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  ه العلی العظیمبسم اللّ
سینه به سینه  عب عاشقان علی بطرزي حیرت آور در قلو عحدود چهارده قرن است  که خطبه هاي نادره مولا علی 

منتقل می شود و بهر کسی که لایقش باشد می رسد و به نورش زنده و هدایت می شود. ولی خود این خطبه ها 
مفقودند. عمري در جستجوي این خطبه هاي نادره بودم که از آنها جز نامی نشنیده بودم که بالاخره در شبهاي قدر 

و با مطالعه شان با کمال حیرت دیدم که اکثر حقایق و مفادشان را قبلاً می دانسته ام رمضان امسال به آنها دست یافتم 
که یک وجه این مسئله مربوط به نور ولایت علی در دل و جانم بوده است که عمري مشغول فراگیري علم کلمه 

و اما جنبه » می گیرند متقین در بهشت، علم کلمه علی را فرا«بوده ام به مصداق این کلام رسول عشق که  (ع)علی
دیگر این امر آن بوده که بنده از دوران کودکی این معارف را از مادر بزرگ امیّ و بی سوادم که عاشق ولایت اهل 

بود به زبان کودکانه می شنیدم و این معارف از همان دوران دل و روح مرا تسخیر کرده بود. و اینکه آن  عبیت 
است زیرا  ععارف حیرت آور را از چه کسی شنیده بود خود از اسرار ولایت علی پیرزن بی سواد و روستائی این م

این خطبه ها  براي نخستین بار در همین سالهاي اخیر به فارسی ترجمه شده اند. در اینجا آن سخن حیرت آور یکی 
هرکسی در هر کجاي ما پیام و اسرار خود را به «از علیین قرن هفتم یعنی شمس تبریزي را به یاد می آوریم که 

آري براستی که حقایق » زمین و زمان که بخواهیم می رسانیم و اگر همه عالم به ما درآویزند که مگو، می گوئیم
  این خطبه در محور اسرار مگوي حق قرار دارند. زیرا امامت مظهر ظهور همه اسرار الهی است.

و گویا این چهارده ». اي مدتی معین آنرا پنهان می داریمقیامت از راه رسیده ولی بر«کتابش می فرماید که خداوند در
قرن همان مدتی بوده که خداوند اراده نموده تا این خطبه ها از دسترس عامه مردم پنهان بماند و اینک شاکریم که 

 را صمجموعه این خطبه ها را یک جا با ترجمه ساده در اختیار مردم قرار می دهیم و خطبه غدیر از رسول اکرم 
ها سرآغاز این خطبه ها ضمیمه کرده ایم. ظهوراین خطبه هم  که سرآغاز معرفی ولایت علی است به عنوان مقدمه 

وجه االله است که در این خطبه ها رخ گشوده است   عپرده برداري از قیامت است. زیرا قیامت، لقاء االله است و علی 
ز توصیه می کنیم که براي فهم عمیق و واقع گرایانه حقایق که لقاي الهی در عالم ارض می باشد. به خوانندگان عزی

  مخصوصاً جلد نهم آنرا حتماً بدقت مطالعه فرمایند. » مذهب اصالت عشق«این خطبه ها دفاتر
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رجمه این توجود به مهاي  در باب ترجمه این خطبه ها قابل ذکر است. نخست اینکه ما با توجه به سائر ترجمه نکاتی
به ها براستی ظ این خطالفا ایم و ترجمه اي فی البداعه ننموده ایم. دیگر اینکه ترجمه بسیاري از خطبه ها پرداخته

یل در ا که تعجیم چراکاري سخت و ملازم معرفتی عظیم است و اقرار می کنیم از عهده حق این ترجمه بر نیامده 
مین یا مترج وشود  مه کاملتري ممکنانتشارشان فرصت کافی را از ما سلب نمود.  باشد که در فرصتی دیگر ترج

  خبره به این کار کبیر اقدام کنند. 

بنظر ما مطالعه و تفکر و تحقیق در این خطبه ها امروزه بر مطالعه قرآن کریم مقدم است و فقط از درب معارف این 
اق عینی بسیاري خود قرآن زنده و شأن نزول آن و مصد عخطبه ها می توان به حقایق قرآن دست یافت چرا که علی 

از سوره هاي آن از جمله سوره حمد و بقره و توحید و واقعه و قارعه است و این خطبه ها عین تأویل قرآن هستند. 
غفلت و ناآگاهی متفکرین شیعه درباره این خطبه ها نمایانگر غفلت کلی عالم شیعه از امام خویش است. باشد که زین 

ا بتوانیم وظیفه جهانی خود را بعنوان یک مسلمان شیعه در آخرالزمان به پس این خسران عظیم را جبران کنیم ت
است به قول خودش.  عانجام رسانیم که فقط بدین طریق می توانیم از یاران امام زمان باشیم که ظهور جهانی علی 

الزمان نجات رهائی و از مسخ آخر 1باشد که این خطبه ها را در گوش جان نسل جوان بخوانیم تا از شیطان آریل
یابند. این خطبه ها را بخوانیم و برسانیم که این کمترین کاري است که بعنوان یک شیعه می توانیم که اگر نکنیم 

له لعنت شدگان درگاه الهی و مستحق آتش او خواهیم بود! و نیز بقول مدر خطبه اش از ج عبه مصداق سخن خود علی 
                                                                                                                               - نهج الفصاحه» به اهلش نرساند مورد لعنت خداستاگر کسی حقیقتی را بداند و « صرسول خدا 

 شمسی هجري  1391عید فطر     -علی اکبر خانجانی  

 
                                                           

راهشان بودم به محلى رس�یده و گف�ند: این�ا �رٓامگاه تو خواهد بود ! �س � دست به راست و چپ اشاره �ردند و گف�ند : به كمیل �ن ز�د م�گوید : �لى (ع)  قدم ميزد و (از شهر �وفه ) �ارج می شد در �الیکه که من نيز به هم«  ١
  ، ان�شارات  دار الغد�ر. ۲۰۹ص  ۱ان �ئمه جز�ن العابد�ن، �یٓت الله الش�یخ محمد �دی، بی» زودی در �نجٓا �انه ها و قصر هايى بنا می شود؛ در �نٓ زمان ا�قى ن�ست که در �نٓ ش�یطانى به �م"اریل" نباشد

 )م�كائیل وام�الهم  است و لیکن ا�يرا در�ف�ه اند که ا�ن اصطلاح �ک كلمه لاتين است (اریل در ز�ن عربى معنای �اصى ندارد و محدثين � کنون گمان داش��د که صرفاً �ک اسم در ردیف اسم های �بری همانند ازازیل، عزرائیل،  
Aerial می �رند و اکنون درعراق به رادیو وتلوزیون اریل اطلاق می شود. که در ا�ن زمان مصطلح شده وبه معنای ارتباطات هوايى م�باشد ومردم �ریتانیا �نٓ را معادل شاخکهای هوايى در دس�تگاه های گيرنده به كار  

پ�شگويى های  د و ا�ن ازه ای است �ير عربى و در ا�ن زمان معنای ش�ناخ�ه شده ای دارد(در عراق) که �رای در�فت صوت � تصو�ر گذاش�ته می شو �یٓت الله محمد �دی ز�ن العابد�ن در مورد اریل می نو�سد: كلمه اریل كلم
  د. ار حضرت �لى ع است که �بر از بنای �انه ها و قصر هايى در اطراف قبر كمیل داده است و �بر از اریل داده که امروزه در هر �انه ای وجود د

  اری از سخنان حضرت �لى ع.�م �ر�ن س�ند �ر حقان�ت ا�ن روایت هما� پ�شگويى است که در �نٓ شده و در واقع ا�ن روایت حجت خود را � ابد همراه خود دارد. م�ل �س�ی
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 خطیھ غدیر

 
  
  
  
  
  

  توضیح
سلسله اسناد مختلفی  نقل شده   است آنچه از مجموع  از آن در کتب مختلف شیعه و سنی  باخطبه غدیر و وقایع قبل 
یقُیموُنَ  ینَرَسُولهُُ وَ الَّذینَ آمنَوُا الَّذ وَ اللَّهُ وَلِیُّکمُُ  إنَِّما «بعد از نازل شدن آیه   این است که این روایات بر می آید

را به عنوان مصداق این آیه  (ع)  چون پیامبر خواست  که علی» )55(مائده/راکعُِون وَ همُْ ةووَ یؤُتُْونَ الزَّک ةَ الصَّلا
این   )ص(ت و باید محمد نخواهد داش ااب پذیرش این امر ردلهاي  ما هرگز ت ن  گفتند مطرح نماید  گروهی  از منافقا

   این در حالی بود که منافقان بارها براي قتل پیامبر برنامه ریزي کرده  و موفق به  این کار نشدند..ه را تبدیل کند آی
را مطرح م بودن قرآن و عترت أاع  چند بار مسئله  ضرورت  همراهی و  توالود ۀجریان حجدر آنگاه  پیامبر   

تند محمد(ص) قصد فگاز مردم  این بود که گروهی در میان  بازتاب آن   و بر آن تاکید کرد؛  نمود(حدیث ثقلین)
چند نفر از آنان در  خانه کعبه  عهد نامه اي امضاء کرده  از این روي  دارد را  واگذار کردن حکومت به خاندان خود 

  برسد . ر هرگز نگذارند  امامت به  علی  (ع)شدند که  بعد از مرگ یا کشته شدن پیامب پیمان و هم 
؛ پیامبر عرضه داشت    از جانب خداوند  نازل نمود  را ) ع(امامت علی  ل امر اعلام یجبرئد  که بو در چنین شرایطی  

حال  با تشویق و اکراه به آنها عرضه کردم تا من را پذیرفتند هاقریب العهد  به جاهلیت هستند و این دین را سال  قوم من
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این آیه نازل شد که اي رسول آنچه  ا رئیل بدوباره جب ولی  علی  را براي  اینان آشکار کنم   امامت  چگونه می توانم 
مردم  ده اي و خداوند تو را از شرّبر تو نازل شده است را ابلاغ کن که اگر ابلاغ نکنی رسالت خود را انجام ندا

دستور د میش ، مدینه، عراق و شام از یکدیگر جداکه راه اهالی مصر پیامبر در غدیر خم آنگاه محافظت خواهد کرد. 
  توقف داد و خطبه غدیر را ایراد نمود.

  
  
  
  

  
  2خطبه غدیر

  
دیر خم ه  چون به غکازحذیفه  نقل کرده است  » النشر و الطی«  ازصاحب کتاب» الاقبال«ابن طاووس در کتاب  

نید  ؛ امر کجماعت   م نمازو ندا کرد: اعلا   رسیدیم   زمانی  که هوا بسیار گرم بود   پیامبر   (ص) نزد ما رسید
  شود .با عظمت تر از آن است  که  تصور علی  نزد خدا 

نبر  م ه عنوان ب  ی  مرتفع مکان  ایشانبراي را صدا کرد و به آنان فرمود   آنگاه مقداد و سلمان و اباذر و عمار  
ردم   تماع  مجظر  ادرست  کنند   سپس آن حضرت   بر فراز  منبر رفت و به سمت چپ و راست خود نگریست و منت

  شد و چون جمع شدند  فرمود :

                                                           
ده، � اس�ناد م�صل نقل شده است. روا�ت ا�ن هفت كتاب به سه متن مفصل و كامل خطبه �د�ر در هفت كتاب از مدارك معتبر ش�یعه كه هم اكنون در دست م�باشد و به �اپ هم رس�ی ٢

  :طریق م�ته�ى م�شود
ووس یف س�ید إ�ن طات�لٔ » الیقين«ت�لٔیف ش�یخ طبرسي، » الإح��اج«ت�لٔیف ش�یخ إ�ن ف�ال ن�شابورى ،» روضة الواعظين«�كى به روایت امام �قر(ع) است كه � اس�ناد معتبر در سه كتاب 

الصراط «ووس، وت�لٔیف س�ید إ�ن طا» لتحصين «ت�لٔیف ش�یخ �لى �ن یوسف �لى، » العدد القویة«وم به روایت زید �ن ارقم است كه � اس�ناد م�صل در سه كتاب طریق د  .نقل شده است
روایت �ذیفة �ن  طریق سوم به .روایت شده است ت�لٔیف مورخ طبرى» الولایة»ت�لٔیف ش�یخ حسين �ن ج�ور به نقل از كتاب » �ج �يمان«ت�لٔیف ش�یخ �لى �ن یو�س بیاضى ، و» المس�تقيم

  .نقل شده است» ال�شر و الطى«به نقل از كتاب  ت�لٔیف س�ید �ن طاووس» الإق�ال«ال�ن است كه � اس�ناد م�صل در كتاب 
  مرجع  متن  ا�ير:

هل ا�ل�اج، ج   .۲۰۴، ص ۳۷؛ بحار �نوار، ج۵۷۸، ص ين ؛ ا�ن طاووس، التحصين ٔ�سرار ما زاد من كتاب الیق۵۸، ص ۱طبرسى،  الإح��اج �لى �ٔ
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لطنتش پرجلال و در که در یگانگی اش بلند مرتبه و در تنهایی اش به آفریدگان نزدیک است؛ سخداي  را  ستایش 
ش بزرگ است. بى آنکه مکان گیرد و جابه جا شود، بر همه چیز احاطه دارد و بر تمامی آفریدگان ارکان آفرینش

ود چیره است. همواره ستوده بوده و خواهد بود و مجد و بزرگی او را پایانی نیست. آغاز و به قدرت و برهان خ
انجام از او و برگشت تمامی امور به سوي اوست. اوست آفریننده آسمان ها و گستراننده زمین ها و حکمران آن ها. 

برتر است. هموست پروردگار دور و منزه از خصایص آفریده هاست و در منزه بودن خود نیز از تقدیس همگان 
ایجاد شده هاست. به یک نیم نگاه دیده ها را ببیند و دیده ها  بخشفرشتگان و روح؛ افزونی بخش آفریده ها و نعمت 

  هرگز او را نبینند. 
 کریم و بردبار و شکیباست. رحمتش جهان شمول و عطایش منتّ گذار. در انتقام بی شتاب و در کیفر سزاوارانِ 

. پوشیده ها بر او آشکار و پنهان ها بر او روشن ستور و شکیباست. بر نهان ها آگاه و بر درون ها داناعذاب، صب
است. او راست فراگیري و چیرگی بر هر هستی. نیروي آفریدگان از او و توانایی بر هر پدیده ویژه اوست. او را 

انه و زنده و عدل گستر. جز او خداوندي . جاودعدمهمانندي نیست و هموست ایجادگر هر موجود در تاریکستان 
نباشد و اوست ارجمند و حکیم. دیده ها را بر او راهی نیست و اوست دریابنده دیده ها. بر پنهانی ها آگاه و بر کارها 

خود،  - عزوّجلّ  - داناست. کسی از دیدن به وصف او نرسد و بر چگونگی او از نهان و آشکار دست نیابد مگر، او 
  و بشناساند.  راه نماید

است. همو که تنزهّش سراسر روزگاران را فراگیر و نورش ابدیت را شامل است. » االله«و گواهی می دهم که او 
بی مشاور، فرمانش را اجرا، بی شریک تقدیرش را امضا و بی یاور سامان دهی فرماید. صورت آفرینش او را الگویی 

او   ینش جویی، هستی بخشیده است. جهان با ایجاد او موجود و با آفر نبوده و آفریدگان را بدون یاور و رنج و چاره
. ست ینشش زیبا آفرت و که معبودي به جز او نیست. همو که صنُعش استوار اس» االله«پدیدار شده است. پس اوست 

  به او بازمی گردد.  دادگري است که ستم روا نمی دارد و کریمی که کارها
بزرگی اش فروتن و درمقابل عزتّش رام و به توانایی اش ت که آفریدگان دربرابراس» االله«و گواهی می دهم که او 

 ند. پادشاه هستی ها و چرخاننده سپهرها و رام کننده آفتاب و ماه که هریک تالیم و به هیبت و بزرگی اش فروتنتس
هر  ةبه شب پیچد. اوست شکنند - که شتابان در پی شب است  - روز را  شب را به روز واو اجَلَ معین جریان یابند. 

هر شیطان رانده شده. نه او را ناسازي باشد و نه برایش انباز و مانندي. یکتا و بی  ةستمگر سرکش و نابودکنند
نیاز، نه زاده و نه زاییده شده، او را همتایی نبوده، خداوند یگانه و پروردگار بزرگوار است. بخواهد و به انجام 
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کم نماید. بداند و بشمارد. بمیراند و زنده کند. نیازمند و بی نیاز گرداند. بخنداند و بگریاند. رساند. اراده کند و ح
ي اوست تمام نیکی. و انزدیک آورد و دور برد. بازدارد و عطا کند. او راست پادشاهی و ستایش. به دست توان

ران مایه و جز او نیست؛ گهموست بر هر چیز توانا. شب را در روز و روز را در شب فرو برد. معبودي 
نفسَ ها؛ پروردگار پري و انسان. چیزي بر او مشکل  هعطا، بر شمارند ه دعا و افزاینده آمرزنده؛ اجابت کنند

او را آزرده نکند و اصرارِ اصرارکنندگان او را به ستوه نیاورد. نیکوکاران را  خواهان  فریاد فریادننماید، 
ان را صاحب اختیار و جهانیان را پروردگار است؛ آن که در همه احوال سزاوار نگاهدار، رستگاران را یار، مؤمن
  سپاس و ستایش آفریدگان است. 
و کتاب ها و به او و فرشتگان و   آسایش و سختیو دانه می گویم بر شادي و رنج او را ستایش فراوان و سپاس جاو

طاعت می کنم؛ و به سوي خشنودي او می شتابم و به فرستاده هایش ایمان داشته، فرمان او را گردن می گذارم و ا
حکم او تسلیمم؛ چرا که به فرمانبري او شائق و از کیفر او ترسانم. زیرا او خدایی است که کسی از مکرش در 

  امان نبوده و از بی عدالتیش ترسان نباشد (زیرا او را ستمی نیست).
هم. و وظیفه خود را در آن چه وحی شده انجام می دهم و اکنون به عبودیت خویش و پروردگاري او گواهی می د

ي دورساختن آن از من نباشد. هر چند توانش بسیار و دوستی اش امباد که از سوي او عذابی فرود آید که کسی یار
به  ، علی) نازل کردهة لام فرموده که اگر آن چه (دربارچرا که اع - معبودي جز او نیست  - (با من) خالص باشد 

نرسانم، وظیفه رسالتش را انجام نداده ام؛ و خداوند تبارك و تعالی امنیت از [آزار] مردم را برایم تضمین مردم 
  کرده و البته که او بسنده و بخشنده است. 

ما! آن چه از سوي ه . اي فرستادبخشنده مهربان به نام خداوند«پس آنگاه خداوند چنین وحی ام فرستاد: 
خلافت او بر تو فرود آمده بر مردم ابلاغ کن، وگرنه رسالت خداوندي را به انجام علی و  ةپروردگارت دربار

  » نرسانده اي؛ و او تو را از آسیب مردمان نگاه می دارد.
هان مردمان! آنچه بر من فرود آمده، در تبلیغ آن کوتاهی نکرده ام و حال برایتان سبب نزول آیه را بیان می کنم: 

فرمانی آورد که در  - که تنها او سلام است  - ، پروردگارم  بر من فرود آمد از سوي سلامهمانا جبرئیل سه مرتبه 
میان امتّ و  این مکان به پا خیزم و به هر سفید و سیاهی اعلام کنم که علی بن ابی طالب برادر، وصی و جانشین من در

ت، لیکن پیامبري پس از من نخواهد بود او سان هارون نسبت به موسی اسجایگاه او نسبت به من ب  امام پس از من بوده
همانا ولی، «(علی)، صاحب اختیارتان پس از خدا و رسول است؛ و پروردگارم آیه اي بر من نازل فرموده که: 
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   هستند که نماز به پا می دارند و در حال رکوع زکات مؤمنانی شما، خدا و پیامبر او و صاحب اختیار و سرپرست 
آینه علی بن ابی طالب نماز به پا داشته و در رکوع زکات پرداخته و پیوسته خداخواه است. و  و هر» می پردازند.

که از خداوند سلام اجازه کند و مرا از این مأموریت معاف فرماید. زیرا کمی  نمودم من از جبرئیل درخواست
م را می دانم؛ همانان که خداوند اسلا  ملامت گران و مکر مسخره کنندگانِ  ه اران و فزونی منافقان و دسیسکهیزپر

آن را می گویند که در دل هایشان نیست و آن را اندك و آسان می  ، به زبان«در کتاب خود در وصفشان فرموده: 
  » شمارند حال آن که نزد خداوند بس بزرگ است.

نامیده اند، به خاطر اور سخن شنو و زودبو نیز از آن روي که منافقان بارها مرا آزار رسانیده تا بدانجا که مرا 
همراهی افزون علی با من و رویکرد من به او و تمایل و پذیرش او از من، تا بدانجا که خداوند در این موضوع آیه اي 

باور است. بگو: و از آنانند کسانی که پیامبر خدا را می آزارند و می گویند: او سخن شنو و زود« فرو فرستاده: 
و اگر می خواستم نام » مؤمنان را تصدیق می کند به خدا ایمان دارد و   به خیر شماست، و این  آري سخن شنو است

گویندگان چنین سخنی را بر زبان آورم و یا به آنان اشارت کنم و یا مردمان را به سویشان هدایت کنم [که آنان را 
روبستم. با این حال خداوند از من شناسایی کنند] می توانستم. لیکن سوگند به خدا در کارشان کرامت نموده لب ف

فرو فرستاده به گوش شما برسانم. سپس پیامبر صلیّ االله  ن که آن چه در حق علی خشنود نخواهد گشت مگر ای
ابلاغ کن؛  - در حقّ علی  - ي پیامبر ما! آن چه از سوي پروردگارت بر تو نازل شده ا«علیه و آله چنین خواند: 

  »نداده اي. و البته خداوند تو را از آسیب مردمان نگاه می دارد.را انجام  توگرنه کار رسالت
آن را فهم کنید و بدانید که خداوند او را برایتان صاحب اختیار  ناياوست. ژرف ه ان مردمان! بدانید این آیه درباره

نند و بر صحرانشینان ، پیروي او را بر مهاجران و انصار و آنان که به نیکی از ایشان پیروي می ک و امام قرار داده
و شهروندان و بر عجم و عرب و آزاد و برده و بر کوچک و بزرگ و سفید و سیاه و بر هر یکتاپرست لازم 

  شمرده است. 
[هشدار که] اجراي فرمان و گفتار او لازم و امرش نافذ است. ناسازگارش رانده، پیرو و باورکننده اش در مهر و 

  و شنوایان سخن او و پیروان راهش را آمرزیده است. شفقت است. هر آینه خداوند، او 
هان مردمان! آخرین بار است که در این اجتماع به پا ایستاده ام. پس بشنوید و فرمان حق را گردن گذارید؛ چرا که 
خداوند عزوّجلّ صاحب اختیار و ولی و معبود شماست؛ و پس از خداوند ولی شما، فرستاده و پیامبر اوست که اکنون 
در برابر شماست و با شما سخن می گوید. و پس از من به فرمان پروردگار، علی ولی و صاحب اختیار و امام 
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شماست. آن گاه امامت در فرزندان من از نسل علی خواهد بود. این قانون تا برپایی رستاخیز که خدا و رسول او را 
  دیدار کنید دوام دارد. 

و و امامان روا دانند؛ و ناروا نیست مگر آن چه آنان ناروا دانند. خداوند ، مگر آن چه خدا و رسول ا روا نیست
عزوجل، هم روا و هم ناروا را براي من بیان فرموده و آن چه پروردگارم از کتاب خویش و حلال و حرامش به من 

  آموخته در اختیار علی نهاده ام. 
شته و من نیز آن را وگر اینکه خداوند آن را در جان من نهان مردمان! او را برتر بدانید. چرا که هیچ دانشی نیست م

یاسین یاد  ه شنگر است که خداوند او را در سورپیشواي رو  ، علی ضبط کرده ام. او اراندر جان پیشواي پرهیزک
  » و دانش هر چیز را در امام روشنگر برشمرده ایم...«کرده که: 

نگریزید. و از سرپرستی اش رو برنگردانید. او [شما را] به  هان مردمان! از علی رو برنتابید. و از امامتش
درستی و راستی خوانده و [خود نیز] بدان عمل نماید. او نادرستی را نابود کند و از آن بازدارد. در راه خدا 
قت نکوهش نکوهش گران او را از کار باز ندارد. او نخستین مؤمن به خدا و رسول اوست و کسی در ایمان، به او سب

نجسته. و همو جان خود را فداي رسول االله نموده و با او همراه بوده است تنها اوست که همراه رسول خدا عبادت 
خداوند می کرد و جز او کسی چنین نبود. اولین نمازگزار و پرستشگر خدا به همراه من است. از سوي خداوند به 

  او نیز فرمان برده، پذیرفت که جان خود را فداي من کند. او فرمان دادم تا [در شب هجرت] در بستر من بیارامد و 
برتر دانید، که خداوند او را برگزیده؛ و پیشوایی او را بپذیرید، که خداوند او را برپا کرده  هان مردمان! او را

  است. 
ین است روش هان مردمان! او از سوي خدا امام است و هرگز خداوند توبه منکر او را نپذیرد و او را نیامرزد. ا

قطعی خداوند درباره ناسازگار علی و هرآینه او را به عذاب دردناك پایدار کیفر کند. از مخالفت او بهراسید و 
  و سنگ، که براي حق ستیزان آماده شده است.  آن مردمانند هدر آتشی درخواهید شد که آتش گیر گرنه

ژده داده اند و اکنون من فرجام پیامبران و برهان بر هان مردمان! به خدا سوگند که پیامبران پیشین به ظهورم م
آفریدگان آسمانیان و زمینیانم. آن کس که راستی و درستی مرا باور نکند به کفر جاهلی درآمده و تردید در 

سان باوري در امامت یکی از امامان، ب، و شک و نا سخنان امروزم همسنگ تردید در تمامی محتواي رسالت من است
  اوري در تمامی آنان است. و هرآینه جایگاه ناباوران ما آتش دوزخ خواهد بود. شک و ناب
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هان مردمان! خداوند عزوّجلّ از روي منتّ و احسان خویش این برتري را به من پیشکش کرد و البته که خدایی جز 
  . اوست هویژ ، روزگاران و در هر حال و مقاماو نیست. آگاه باشید: تمامی ستایش ها در همه 

را برتر دانید؛ که او برترین مردمان از مرد و زن پس از من است؛ تا آن هنگام که آفریدگان  یهان مردمان! عل
خشم باد بر آن که این گفته را  و دورباد از درگاه مهر خداوند و خشم و دور پایدارند و روزي شان فرود آید. 

  نپذیرد و با من سازگار نباشد! 
هر آن که با علی بستیزد و بر ولایت او گردن نگذارد، نفرین و «سوي خداوند خبرم داد:  هان! بدانید جبرئیل از

بایست که هر کس بنگرد که براي فرداي رستاخیز خود چه پیش فرستاده. [هان!] تقوا  البته » خشم من بر او باد!
درلغزد. که خداوند بر کردارتان  پیشه کنید و از ناسازگاري با علی بپرهیزید. مباد که گام هایتان پس از استواري

  آگاه است. 
ستیزندگان  هعزیز خود او را یاد کرده و دربارنوشته همسایه خداوند است که در  هان مردمان! همانا او هم جوار و

همجوار و همسایه ي خدا کوتاهی  ه خیز بگوید: افسوس که درباراوز رستتا آنکه مبادا کسی در ر«با او فرموده: 
  ».کردم...

آیات آن را دریابید و بر محکماتش نظر کنید و از متشابهاتش پیروي  نايهان مردمان! در قرآن اندیشه کنید و ژرف
ننمایید. پس به خدا سوگند که باطن ها و تفسیر آن را آشکار نمی کند مگر همین که دست و بازوي او را گرفته و 

ست اویم، این علی سرپرست اوست. و او علی بن ابی طالب بالا آورده ام و اعلام می دارم که: هر آن که من سرپر
  است؛ برادر و وصی من که سرپرستی و ولایت او حکمی است از سوي خدا که بر من فرستاده شده است. 

هان مردمان! همانا علی و پاکان از فرزندانم از نسل او، یادگار گران سنگ کوچک ترند و قرآن یادگار گران سنگ 
خبر می دهد و با آن سازگار است. آن دو هرگز از هم جدا نخواهند شد تا  ي از این دو از دیگر  ر یکبزرگ تر. ه

  در حوض کوثر بر من وارد شوند. 
  هان! بدانید که آنان امانتداران خداوند در میان آفریدگان و حاکمان او در زمین اویند. 

عهده ام بود ابلاغ کردم و به گوشتان رساندم و  هشدار که من وظیفه خود را ادا کردم. هشدار که من آن چه بر
روشن نمودم. بدانید که این سخن خدا بود و من از سوي او سخن گفتم. هشدار که هرگز به جز این برادرم کسی 

  ي کسی جز او روا نباشد. انباید امیرالمؤمنین خوانده شود. هشدار که پس از من امارت مؤمنان بر
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سزاوارتر از شما به شما؟ گفتند خداوند و پیامبر او! سپس فرمود آگاه باشید! آن که سپس فرمود: مردمان! کیست 
من سرپرست اویم، پس این علی سرپرست اوست! خداوندا دوست بدار آن را که سرپرستی او را بپذیرد و دشمن 

  بگذارد.بدار هر آن که او را دشمن دارد و یاري کن یار او را؛ و تنها گذار آن را که او را تنها 
هان مردمان! این علی است برادر و وصی و نگاهبان دانش من. و هموست جانشین من در میان امتّ و بر گروندگان به 
من و بر تفسیر کتاب خدا که مردمان را به سوي او بخواند و به آن چه موجب خشنودي اوست عمل کند و با دشمنانش 

بازدارنده از نافرمانی او باشد. همانا اوست جانشین رسول االله و  ستیز نماید. او پشتیبان فرمانبرداري خداوند و
رویگردانان از راستی  و که به فرمان خدا با پیمان شکنانو پیشواي هدایتگر از سوي خدا و کسی  مؤمنانفرمانرواي 

  » فرمان من دگرگون نخواهدشد.«و درستی و به دررفتگان از دین پیکار کند. خداوند فرماید: 
ارا! اکنون به فرمان تو چنین می گویم: خداوندا! دوستداران او را دوست دار. و دشمنان او را دشمن دار. پروردگ

پشتیبانان او را پشتیبانی کن. یارانش را یاري نما. خودداري کنندگان از یاري اش را به خود رها کن. ناباورانش را 
  از مهرت بران و بر آنان خشم خود را فرود آور. 

امروز آیین شما را به کمال، و نعمت خود «تو خود در هنگام برپاداشتن او و بیان ولایتش نازل فرمودي که:  معبودا!
و آن که به جز اسلام دینی را بجوید، از او » «را بر شما به اتمام رساندم، و اسلام را به عنوان دین شما پسندیدم.

خداوندا، تو را گواه می گیرم که پیام تو را به » د بود.پذیرفته نبوده، در جهان دیگر در شمار زیانکاران خواه
  مردمان رساندم.

هان مردمان! خداوند عزوّجلّ دین را با امامت علی تکمیل فرمود. اینک آنان که از او و جانشینانش از فرزندان من و 
ن بیهوده بوده در آتش پیروي نکنند، در دو جهان کرده هایشا - بر خدا  تا برپایی رستاخیز و عرضه  - او  از نسل

  ي که نه از عذابشان کاسته و نه برایشان فرصتی خواهد بود. ادوزخ ابدي خواهند بود، به گونه 
هان مردمان! این علی یاورترین، سزاوارترین و نزدیک ترین و عزیزترین شما نسبت به من است. خداوند عزوّجلّ و 

اوست. و خدا هرگاه ایمان آوردگان را خطابی  این که درباره در قرآن نیست مگر من از او خشنودیم. آیه رضایتی 
ي متعال بوده است ] . و آیه  ستایشی نازل نگشته مگر ار خدنموده به او آغاز کرده [و او اولین شخص مورد نظ

ر ي او، و آن را داگواهی بر بهشت [رفتن ] نداده مگر بر» هل أتی علی الإنسان«درباره  او. و خداوند در سوره 
  حق غیر او نازل نکرده و به آن جز او را نستوده است. 
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ي ارشاد شده [به دست او رهنم از رسول اوست. او پرهیزکار پاکیزه  ! او یاور دین خدا و دفاع کننده هان مردمان
  خود خدا] است. پیامبرتان برترین پیامبر، وصی او برترین وصی و فرزندان او برترین اوصیایند. 

  فرزندان هرپیامبر از نسل اویند و فرزندان من از صلب و نسل امیرالمؤمنین علی است. هان مردمان! 
 مبادا شما به علی رشک ورزید که . هان مردمان! به راستی که شیطانِ اغواگر، آدم را با رشک از بهشت رانده 
 بوط کرد و حال آن که برگزیده ن هکرده هایتان نابود و گام هایتان لغزان خواهدشد. آدم به خاطر یک اشتباه به زمی

  ي عزوّجلّ بود. پس چگونه خواهید بود شما و حال آن که شما شمایید و دشمنان خدا نیز از میان شمایند. اخد
ار. و به او نمی ک. و سرپرستی او را نمی پذیرد مگر رستگار پرهیزبدبختآگاه باشید! که با علی نمی ستیزد مگر 

  ش. گرود مگر ایمان دار بی آلای
. قسم به زمان که انسان در ده مهرباننبخش دبه نام خداون«اوست:  به خدا که سوره ي والعصر درباره و سوگند 
  مگر علی که ایمان آورده و به درستی و شکیبایی آراسته است. » زیان است.

 ،بیان و ابلاغ روشني جز اهان مردمان! خدا را گواه گرفتم و پیام او را به شما رسانیدم. و بر فرستاده وظیفه 
  نباشد! 

  هان مردمان! تقوا پیشه کنید همان گونه که بایسته است. و نمیرید جز با شرفِ اسلام.
اژگونه کنیم یا وبه خدا و رسول و نور همراهش ایمان آورید پیش از آن که چهره ها را تباه و «هان مردمان! 

به خدا سوگند که مقصود خداوند از »  ند] رانده شویدر خدا نیرنگ آوردچونان اصحاب روز شنبه [یهودیانی که ب
نک هر کس ایاین آیه گروهی از صحابه اند که آنان را با نام و نسَبَ می شناسم لیکن به پرده پوشی کارشان مأمورم. 

  . دهدپایه کار خویش را مهر و یا خشم علی در دل قرار
 - جان علی بن ابی طالب، آن گاه در نسل او تا قائم مهدي مردمان! نور از سوي خداوند عزوّجل در جان من، سپس در 

ي گرفته. چرا که خداوند عزوّجل ما را بر کوتاهی کنندگان، ستیزه گران، اج - که حق خدا و ما را می ستاند 
  ناسازگاران، خائنان و گنهکاران و ستمکاران و غاصبان از تمامی جهانیان دلیل و راهنما و حجت آورده است. 

دمان! هشدارتان می دهم: همانا من رسول خدایم. پیش از من نیز رسولانی آمده و سپري گشته اند. آیا اگر من هان مر
، به جاهلیت عقب گرد می کنید؟ آن که به قهقرا برگردد، هرگز خدا را زیانی نخواهد رسانید و  بمیرم یا کشته شوم

ي کمال اکه علی و پس از او فرزندان من از نسل او، دارخداوند سپاسگزاران شکیباگر را پاداش خواهد داد. بدانید 
  شکیبایی و سپاسگزاري اند. 
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هان مردمان! اسلامتان را بر من منت نگذارید؛ که اعمال شما را بیهوده و تباه خواهد کرد و خداوند بر شما خشم 
نا پروردگار شما در از آتش و مس گداخته گرفتار خواهد نمود. همااي خواهد گرفت و سپس شما را به شعله 

  کمین گاه است. 
مردمان! به زودي پس از من پیشوایانی خواهند بود که شما را به سوي آتش می خوانند و در روز رستاخیز تنها 

هان مردمان! خداوند و من از آنان بیزاریم. هان مردمان! آنان و یاران و پیروانشان در  وبدون یاور خواهند ماند. 
خود  حیفه اند. اکنون هر کس در صحیفه جایگاه متکبرّان خواهند بود. بدانید آنان اصحاب صي جهنم، ابدترین ج

  نظر کند. 
ي می گذارم در نسل خود تا برپایی روز اهان مردمان! اینک جانشینی خود را به عنوان امامت و وراثت به امانت به ج

   ن بر هر شاهد و غایب و بر آنان که زاده شده یارستاخیز. و حال، مأموریت تبلیغی خود را انجام می دهم تا برها
نشده اند و بر تمامی مردمان باشد. پس بایسته است این سخن را حاضران به غایبان و پدران به فرزندان تا برپایی 

  رستاخیز برسانند. 
  خویش درآورند.  آگاه باشید! به زودي پس از من امامت را با پادشاهی جابه جا نموده آن را غصب کرده و به تصرف

ي آتش و مس اشعله ه - هان! نفرین و خشم خدا بر غاصبان و چپاول گران! و البته در آن هنگام خداوند آتش عذاب 
  بر سر شما جن و انس خواهد ریخت. آن جاست که دیگر یاري نخواهید شد.  - گداخته 

  تا ناپاك را ازپاك جدا کند. و خداوندهان مردمان! هر آینه خداوند عزوجل شما را به حالتان رها نخواهد کرد 
  نمی خواهد شما را بر غیب آگاه گرداند. 

هان مردمان! هیچ سرزمینی نیست مگر این که خداوند به خاطر تکذیب اهل آن ، آنان را پیش از روز رستاخیز نابود 
  د داد. خواهد فرمود و به امام مهدي خواهد سپرد. و هر آینه خداوند وعده خود را انجام خواه

 را نابود کرد. و همو نابودکننده هان مردمان! پیش از شما، شمار فزونی از گذشتگان گمراه شدند و خداوند آنان 
  آیندگان است. 

آیا پیشینیان را تباه نکردیم و به دنبال آنان آیندگان را گرفتار نساختیم؟ با مجرمان این «او خود در کتابش آورده: 
  » وران!ي بر نابااچنین کنیم. و
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هان مردمان! همانا خداوند امر و نهی خود را به من فرموده و من نیز به دستور او دانش آن را نزد علی نهادم. پس 
د. به سوي هدف فرمان او را بشنوید و گردن نهید و پیرویش نمایید و از آنچه بازتان دارد خودداري کنید تا راه یابی

  از راه او بازندارد!  گون شما را اي گوناهاو حرکت کنید. راه
هان مردمان! صراط مستقیم خداوند منم که شما را به پیروي آن امر فرموده. و پس از من علی است و آن گاه 

  فرزندانم از نسل او، پیشوایان راه راستند که به درستی و راستی راهنمایند و به آن حکم و دعوت کنند. 
» بسم االله الرحّمن الرحّیم الحمدللهّ ربّ العالمین الرحّمن الرحّیم«ود: سپس پیامبر صلیّ االله علیه و آله قرائت فرم

  تا آخر سوره.  - 
ي امن نازل شده و شامل امامان می باشد و به آنان اختصاص دارد. آنان اولی ! به خدا سوگند این سوره درباره هان

ه و غالب خواهد بود. هشدار که: خدایند که ترس و اندوهی برایشان نیست، آگاه باشید: البته حزب خدا چیر
         ي گمراهی مردمان، سخنان بیهوده و پوچ را به یکدیگر ا. برندستیزندگان با امامان، گمراه و همکاران شیاطین

به  مؤمنان نمی یابی  اي پیامبر ما ][ «می رسانند. بدانید که خداوند از دوستان امامان در کتاب خود چنین یاد کرده: 
دارند، گرچه آنان پدران، برادران و خویشانشان باشند. بخدا و رسول را دوست  دشمنان  که را  ز بازپسینخدا و رو

  تا آخر آیه.  - » است. نوشته  خداوند ایمان را در دل هایشان نآنان [که چنین اند] 
باور خود را به شرك  آنان که ایمان آورده و«که قرآن چنان توصیف فرموده: مؤمنان اند هان! دوستداران امامان 

کسانی هستند که به باور رسیده و از تردید و ،هشدار! یاران پیشوایان » نیالوده اند، در امان و در راه راست هستند.
ي امامان آنانند که با آرامش و سلام به بهشت درخواهند شد و فرشتگان با سلام اانکار دور خواهند بود. هشدار! اولی

، جاودانه خواهید  درود بر شما که پاك شده اید. اینک داخل شوید که در بهشت«هند گفت: ، خوا آنان را پذیرفته
ي آنان است و در آن بی حساب روزي داده خواهند شد. هان! دشمنان آنان آن کسانی اهان! بهشت پاداش اولی» بود.
ي آتش زبانه می کشد و اعله هافروزش جهنم را می شنوند در حالی که ش رآیند. و همانا ناله ند که در آتش دهست

  ي بازدم) جهنم را نیز درمی یابند. ازفیر (صد
هشدار!  » ي خود را نفرین کند.اهرگاه امتی داخل جهنم شود همت«ستیزگران با آنان فرموده:  هان! خداوند درباره

م شود نگاهبانان می هر گروهی از آنان داخل جهن«آنان فرموده:  که خداوند درباره  که دشمنان امامان همانانند
ي نیامد؟! می گویند: چرا ترساننده آمد لیکن تکذیب کردیم و گفتیم: خداوند وحی اپرسند: مگر برایتان ترساننده 

هان! یاران  » هان! نابود باد دوزخیان!«تا آن جا که فرماید: » نفرستاده و شما نیستید مگر در گمراهی بزرگ!
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هان مردمان! چه  ي آنان خواهد بود. اآمرزش و پاداش بزرگ بر و  ترسانندنهان، از پروردگار خویش  امامان در
هان مردمان! خداوند ستیزه جویان ما را ناستوده و نفرین فرموده و  راه است میان آتش و پاداش بزرگ!  بسیار

هان! که من بیم  . هان مردمان! بدانید که همانا من انذارگرم و علی مژده دهنده دوستان ما را ستوده و دوست دارد. 
  هان مردمان! بدانید که من پیامبرم و علی وصی من است.  دهنده ام و علی راهنما. 

هان مردمان! بدانید که همانا من فرستاده و علی امام و وصی پس از من است. و امامان پس از او فرزندان اویند. آگاه 
، قائم مهدي از ماست. هان! او  آگاه باشید! همانا آخرین امام باشید! من والد آنانم ولی ایشان از نسل علی خواهند بود.

و  بر تمامی ادیان چیره خواهد بود. هشدار! که اوست انتقام گیرنده از ستمکاران. هشدار! که اوست فاتح دژها 
تمام ي آنان. هشدار! که او خونخواه امنهدم کننده آنها. هشدار! که اوست چیره بر تمامی قبایل مشرکان و راهنم

ي خداست. آگاه باشید! اوست یاور دین خدا. هشدار! که از دریایی ژرف پیمانه هایی افزون گیرد. هشدار! ااولی
هشدار! که نادانی اش نیکی کند.  هر نادان و بی ارزشی به اندازه  ارزش او، و به که او به هر ارزشمندي به اندازه 

هان! بدانید که او از  وارث دانش ها و حاکم بر ادراك هاست. خداوند است. هشدار! که او  او نیکو و برگزیده 
بیدار  ي او را برپا کند. بدانید همانا اوست بالیده و استوار. اسوي پروردگارش سخن می گوید و آیات و نشانه ه

شتگان باشید! هموست که [اختیار امور جهانیان و آیین آنان ] به او واگذار شده است. آگاه باشید! که تمامی گذ
آگاه باشید! که اوست حجتّ پایدار و پس از او حجتّی نخواهد بود. درستی و  ظهور او را پیشگویی کرده اند. 

 او یاري نخواهد گشت.  ر او پیروز نخواهد شد و ستیزنده هان! کسی ب راستی و نور و روشنایی تنها نزد اوست. 
مردم و امانتدار امور آشکار و نهان است. هان مردمان! من پیام آگاه باشید که او ولی خدا در زمین، داور او در میان 

خدا را برایتان آشکار کرده تفهیم نمودم. و این علی است که پس از من شما را آگاه می کند. اینک شما را می خوانم 
. آگاه باشید من با که پس از پایان خطبه با من و سپس با علی دست دهید تا با او بیعت کرده به امامت او اقرار نمایید

ي پیامبر ]آنان اي امامت او پیمان می گیرم. [اي عزوّجل براخداوند و علی با من پیمان بسته و من اکنون از سوي خد
آنان است. و هر کس بیعت شکند، بر زیان  هايي دستکه با تو بیعت کنند هر آینه با خدا بیعت کرده اند. دست خدا بالا

  پیمان خداوند استوار و باوفا باشد، خداوند به او پاداش بزرگی خواهد داد. خود شکسته، و آن کس که بر
خدا و عمره کنندگان بر صفا  رسوم خدایی است. پس زائران خانه هان مردمان! همانا حج و عمره از شعائر و آداب و 

  و مروه بسیار طواف کنند. 
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، و کسی از آن  آن نشد مگر بی نیاز شد و مژده گرفتخدا حج گزارید؛ که هیچ خاندانی داخل  هان مردمان! در خانه 
د مگر این روي برنگردانید مگر بی بهره و نیازمند گردید. هان مردمان! مؤمنی در موقف (عرفات، مشعر، منا) نمانَ 

 او را بیامرزد و بایسته است که پس از پایان اعمال حج [با پرونده ي پاك ] کار خود را از که خدا گناهان گذشته 
ي سفرشان جبران می شود و جایگزین آن به آنان اسر گیرد. هان مردمان! حاجیان دستگیري شده اند و هزینه ه

خدا را با دین کامل و  خانه حج  هان مردمان! خواهد رسید. و البته خداوند پاداش نیکوکاران را تباه نخواهد کرد. 
هان مردمان! نماز را  و بازایستادن [از گناهان ] برنگردید. جز با توبه  حج   مشاهدِ  از   وبجاي  آورید  دانش ژرف 

به پا دارید و زکات بپردازید همان سان که خداوند عزوّجل امر فرموده. پس اگر زمان بر شما دراز شد و کوتاهی 
تدار خویش پس از من امان بر شماست. خداوند عزوّجل او را تیار و تبیین کننده کردید یا از یاد بردید، علی صاحب اخ

پاسخ  ي شما راادر میان آفریدگانش نهاده. همانا او از من و من از اویم. و او و فرزندان من از جانشینان او، پرسش ه
  دهند و آن چه را نمی دانید به شما می آموزند. 

هم و از ناروا فرمان د هان! روا و ناروا بیش از آن است که من شمارش کنم و بشناسانم و در این جا یکباره به روا 
چه از سوي خداوند در مورد پذیرش آن ،بازدارم. از این روي مأمورم از شما بیعت بگیرم که دست در دست من نهید 

علی امیرالمؤمنین و اوصیاي پس از او که آنان از من و اویند. و این امامت به وراثت پایدار است و  هدربار،آورده ام 
  ر و قضا دیدار کند. ري امامت تا روزي است که او با خداوند قدَ ، مهدي است و استوا فرجام امامان

    هان مردمان! شما را به هرگونه روا و ناروا راهنمایی کردم و از آن هرگز برنمی گردم. بدانید و آگاه باشید!
  ر که دوبارهدگرگونی راه ندهید. هشداوصیه نمایید و در آن آن ها را یاد کنید و نگه دارید و یکدیگر را به آن ت

و بدانید می گویم: بیدار باشید! نماز را به پا دارید. و زکات بپردازید. و امر به معروف کنید و از منکر بازدارید. 
من [درباره ي امامت ] برسید و سخن مرا به دیگران برسانید و غایبان  مر به معروف این است که به گفته ا که ریشه 

نید و آنان را از ناسازگاري سخنان من بازدارید؛ همانا سخن من فرمان خدا و من را به پذیرش فرمان من توصیه ک
  است و هیچ امر به معروف و نهی از منکري جز با امام معصوم تحقق و کمال نمی یابد. 

و  شناساندم که آنان از اوهان مردمان! قرآن بر شما روشن می کند که امامان پس از علی فرزندان اویند و من به شما 
و من نیز گفته ام » امامت را فرمانی پایدار در نسل او قرار داد...«ند. چرا که خداوند در کتاب خود می گوید: از من
هان مردمان! تقوا را، تقوا را رعایت کرده از  » مادام که به قرآن و امامان تمسک کنید، گمراه نخواهید شد.«که: 

ي اروز رستاخیز حادثه  البته زمین لرزه «عزوّجل فرمود:  خیز بهراسید همان گونه که خداونداسختی رست
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کیفر را یاد ودر برابر پروردگار جهانیان و پاداش  قیامت، و حساب و میزان و محاسبه مرگ، . » بزرگ است...
  ي از بهشت نخواهد برد.اکنید. آن که نیکی آورد، پاداش گیرد. و آن که بدي کرد، بهره 

آنید که در یک زمان با یک دست من بیعت نمایید. از این روي خداوند عزوّجل به من دستور هان مردمان! شما بیش از 
داده که از زبان شما اقرار بگیرم و پیمان ولایت علی امیرالمؤمنین را محکم کنم و نیز بر امامان پس از او که از 

  نسل من و اویند؛ همان گونه که اعلام کردم که ذریّهّ من از نسل اوست. 
البتهّ که سخنان تو را شنیده پیروي می کنیم و از آن ها خشنودیم و بر آن گردن گذار و بر آن «س همگان بگویید: پ

به ما ابلاغ کردي، با تو  - از صلب او  - چه از سوي پروردگارمان در امامت اماممان علی امیرالمؤمنین و امامان دیگر 
ان. با این پیمان زنده ایم و با آن خواهیم مرد و با آن اعتقاد برانگیخته پیمان می بندیم با دل و جان و زبان و دست هایم

ا ما ر گردیم.شکّ و انکار نخواهیم داشت و از عهد و پیمان خود برنمی ، می شویم. و هرگز آن را دگرگون نکرده 
ین و آنان که خداوند پس علی امیرالمؤمنین و امامان از نسل خود و او، که حسن و حس به فرمان خدا پند دادي درباره 

از آنان برپا کرده است. پس عهد و پیمان از ما گرفته شد از دل و جان و زبان و روح و دستانمان. هر کس توانست با 
نبیند. و  عهد شکنیدست وگرنه با زبان پیمان بست. و هرگز پیمانمان را دگرگون نخواهیم کرد و خداوند از ما 

دور از فرزندان و خویشان خود خواهیم رسانید و خداوند را بر آن گواه خواهیم نیز فرمان تو را به نزدیک و 
  » گرفت. و هر آینه خداوند بر گواهی کافی است و تو نیز بر ما گواه باش.

هر آن «هان مردمان! چه می گویید؟ همانا خداوند هر صدایی را می شنود و آن را که از دل ها می گذرد می داند. 
و هر کس بیعت کند، هر » ت، به خیر خویش پذیرفته. و آن که گمراه شد، به زیان خود رفته.کس هدایت پذیرف

  » آن هاست. هايي دستدست خدا بالا«آینه با خداوند پیمان بسته؛ که 
س از هان مردمان! اینک با خداوند بیعت کنید و با من پیمان بندید و با علی امیرالمؤمنین و حسن و حسین و امامان پ

  پایدارند در دنیا و آخرت.  از نسل آنان که نشانه  آنان
جز این نیست که به زیان خود گام » هر که پیمان شکند«خداوند مکاّران را تباه می کند و به باوفایان مهر می ورزد. 

  » برداشته، و هر که بر عهدي که با خدا بسته پابرجا ماند، به زودي خدا او را پاداش بزرگی خواهد داد.
    شنیدیم و فرمان«مردمان! آن چه بر شما برگفتم بگویید و به علی با لقب امیرالمؤمنین سلام کنید و بگویید: هان 

تمام سپاس و ستایش خدایی «و نیز بگویید: » پروردگارا، آمرزشت خواهیم و بازگشت به سوي تو است. . می بریم
  تا آخر آیه.  - » یمفرمود وگرنه راه نمی یافت به این راهنماییراست که ما را 
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بیش از آن  - که در قرآن نازل فرموده  - ي علی بن ابی طالب نزد خداوند عزوّجل اهان مردمان! هر آینه برتري ه
هان  است که من یکباره برشمارم. پس هر کس از مقامات او خبر داد و آن ها را شناخت او را تصدیق و تأیید کنید. 

و علی و امامانی که نام بردم پیروي کند، به رستگاري بزرگی دست یافته مردمان! آن کس که از خدا و رسولش 
بر او با لقب امیرالمؤمنین،  دهندگان  است. هان مردمان! سبقت جویان به بیعت و پیمان و سرپرستی او و سلام

اگر شما و  هان مردمان! آن چه خدا را خشنود کند بگویید. پس ي پربهره خواهند بود. ارستگارانند و در بهشت ه
  تمامی زمینیان کفران ورزند، خدا را زیانی نخواهد رسانید. 

پروردگارا، آنان را که به آن چه ادا کردم و فرمان دادم ایمان آوردند، بیامرز. و بر منکران کافر خشم گیر! و 
  الحمدللهّ ربّ العالمین.
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 خطبه یوم العیدین3
  دیر)در عید  غ (ع)(خطبه علی 

  
ند روزي ر می بردبه س در طوس (ع )شیخ طوسی به اسناد خود از فیاض بن محمد نقل می کند: در ایامی که امام رضا 

ل ایشان ر منزکه مصادف با غدیر بود در محضر ایشان بودم و جمعی از دوستان صمیمی و خواص حضرت نیز د
ي آنان نواده هاراي خاب نیز بود و هدایاي فراوانی  میهمان بودند. حضرت آنان را براي صرف افطار دعوت فرموده

  فرستاده بود. 
یش به وفور و ب )ع  (برخورد و رفتار حضرت، آن روز با روزهاي دیگر متفاوت بود و احسان و بخشش امام هشتم 

آن  خیل تاریئو مسا فضیلت روز غدیر سخن می گفتپیوسته از  ( ع )از همیشه شامل حال دوستان می شد. امام رضا 
  روز را یادآوري می کرد؛ از جمله سخنان حضرت این بود که فرمود:

ردند که در روایت ک ع ) ( سیناز امام ح ( ع )و حضرتش از امام سجاد  ( ع ) و ایشان از امام باقر ( ع )پدرم از امام صادق 
نج ساعت با گذشت پ ع ) ( لمؤمنینیک سال، روز جمعه با عید غدیر همزمان گشت، امیرا (ع )ایام حکومت امیرالمؤمنین 

ت که تا داوند گفراي خاز روز، براي ایراد خطبه برفراز منبر رفت و در آغاز سخنرانی خود چنان حمد و ثنایی ب
  آن روز کسی مانند آن را نشنیده بود . ایشان فرمود:

 ز راههايااهی رمد را حمد و ثنا مختص خداوندي است که در عین بی نیازي از حمد و ثناي ستایش گرانش، ح«
یاد رحمت سباب ازدای از اقرار به ذات لاهوتی، بی نیاز ، ربوبی و یگانه خویش قرارداده است. خداوند حمد را یک

 نا مستورثمد و خویش و مسیري براي جویندگان فضل و رحمتش وضع کرده است. و حقیقتی را در نهان الفاظ ح
زرگی بند الفاظ اشد، هرچببا هر لفظی که  –و ستایشی که انجام می گیرد داشته و آن عبارت است از اینکه در حمد 

  صاحب نعمت حقیقی و اصیل خداوند است و بس.  –باشد 
ز اخلاص رخاسته اکه ب و شهادت می دهم که اله و معبودي جز خداوند یگانه نیست و او هیچ شریکی ندارد، شهادتی

ورتگري ابقه و صسي بی اس می کند، خدایی که خالق است و آفریننده درون و صداقت باطنی بوده و زبان آن را منعک
آمده است  او پدید مشیت (بی نظیر) ، براي او نامهاي نیک است و چیزي مانند او نیست؛ زیرا هر چیزي با خواست و

  و مخلوقش با او همانند نمی شود. 

                                                           
  .۲۵۴، ص ۲؛ ا�ن طاووس، �ق�ال،ج۷۵۲، ص۲طوسى، محمد �ن الحسن، مصباح المته�د، ج ٣
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ا از زمانهاي پیشین خالص نموده و آگاهانه بر و شهادت می دهم که محمد بنده خدا و فرستاده اوست ، خداوند او ر
  دیگر امتّها برگزیده است. حقیقت وجود او منحصر به فرد بوده و همگون و همانند دیگر انسانها نیست. 

خداوند او را برگزید تا از جانب او فرمان دهنده به نیکی ها و بازدارنده از زشتی ها باشد و او را در تمام عوالم 
ش از طریق او به خلایق برسد و به وسیله او همه ساکنان عوالم با خدا ارتباط برقرار رحمتخت (تا خلیفه خود سا

کنند) زیرا دیدگان، خدا را نمی بینند و گذر اندیشه ها بر او نمی افتد و در قلمرو اسرار، گمان هاي پنهان همتایی 
   از آن فرمانرواي سامان بخش نیست. براي او نمی یابد، خدایی غیر

خداوند، شهادت به نبوت رسول خدا ( ص ) را در کنار اعتراف به خداوندي خویش قرار داد و چنان او را احترام و 
  تکریم نمود که هیچ مخلوقی به آن درجه از کرامت الهی نرسید. 

   سانی ، شایسته چنین مقام رفیعی بود و این مقام و منزلت نصیب ک آري ! رسول خدا به دلیل خصوصیات و صداقتش
می شود که متغیرالحال هستند و پیوسته دگرگون می شوند و رشته محبت و دوستی را پاس نمی دارند و در دام گمان 

  ها گرفتار می شوند. 
خداوند فرمان داد تا بر او درود و صلوات بفرستیم و این گونه بر احترام و تکریم او افزوده و آن صلوات ها را 

  ا کنندگان قرار داد. راهی براي اجابت دعاي دع
و خداوند خود بر او صلوات فرستاد و گرامی اش داشت و شرافتش بخشید و چنان عظمتش داد که آن را کرانه اي 

خداوند گروه خاصی را ( براي جانشینی او ) انتخاب نمود و  ( ص )نیست و تا ابد چنین خواهد بود. اما پس از پیامبر 
،  برد. آنان را دعوت کنندگان به سوي خود قرار داد بالا ( ص )و تا رتبه رسولش  به آنان مقام رفیعی عنایت فرمود

راهنمایانی که در طی قرن ها و طول زمان ها مردم را به سوي او هدایت کنند. آنان قبل از خلقت هر پدیده اي ، به 
و تمجید از ذات خود را  صورت انواري آفریده شدند. خداوند آنان را به حمد و ستایش خویش گویا ساخت و شکر

به ایشان الهام نمود و آنان را حجتّ هایی قرار داد بر همه کسانی که به ربوبیت خداوند و عبودیت خویشتن اعتراف 
  دارند. 

، تا با زبانهاي گوناگون به خداوندیش  ، موجوداتی را که توان سخن گفتن نداشتند، گویا ساخت خداوند به وسیله آنان
که او بدون تردید آفریننده و شکافنده آسمانها و زمین است. خداوند آنان را بر آفرینش خویش گواه  –اعتراف کنند 

ش ا کنندگان مشیت خود و بیانگر ارادهگرفت و از ولایت امرش آنچه می خواست بدان ها سپرد و آنان را تفسیر 
  قرار داد. 

نمی گیرند و پیوسته به فرمان او عمل می کنند. هرگز در سخن بر خدا پیشی «(آنان مصداق این آیه هستند) : 
خداوند اعمال امروز و آینده و گذشته آنها را می داند و آنها جز براي کسی که خداوند راضی (به شفاعت براي او) 

  » است شفاعت نمی کنند و از ترس او بیمناکند.



٢۵ 
 

ازند، حدود او را بر پا می دارند و واجب او آنان براساس احکام خداوند حکم می کنند و سنتّ هاي الهی را جاري می س
  را ادا می کنند. 

خداوند بندگان را در مشکلات و دشواریها به صورت ناشنوا رها نکرده است و در تیرگی ها بسان بی زبانان فاقد 
ر ، بلکه براي آنان عقل هایی قرار داده که با تمام اعضاي بدنشان در آمیخته است و د شعور وا ننهاده است

  کالبدهایشان گسترده شده و در جان هایشان تثبیت گشته و حواس را تحت امر خویش قرار داده است. 
خداوند به وسیله عقل ها، حجتّ را بر گوش و چشم و افکار انسان ها تمام کرده و راه خود را به آنان نشان داده است 

می بینند بیان کنند و این همه لطف خداوند در حق و زبان هاي گویا و رسا در اختیارشان قرارداده تا آنچه را که 
انسان ها و اعطاي عقلی این چنین که با قدرت و حکمتش به آنها بخشیده و به وسیله آن هرآنچه لازم به گفتن بود 

آن ها که هلاك (و گمراه) می شوند، از روي اتمام حجتّ باشد و آن ها که زنده می « این بود که :  ايگفته، بر
  و بینا و گواه و آگاه است. » و هدایت می یابند) از روي دلیل روشن باشد و خداوند شنوا و داناستشوند (

اي مؤمنان ! خداوند متعال امروز دو عید بزرگ و مهم را براي شما جمع کرده است (جمعه و غدیر) که پایداري هر 
کارهایش را به شما ارائه کرده و راه رشد و کدام از این دو عید به دیگري است. خداوند با این دو عید زیباترین 

تعالی را به شما نشان داده و شما را به پیروي از کسانی که از انوار الهی برخوردارند دعوت نموده و راه متعادل را 
براي پیمودن شما هموار فرموده و گواراترین و شیرین ترین هدایاي خود را به شما ارزانی داشته است. اما روز 

، تا آلودگی هایی را که در طول  ا محلّ اجتماع مسلمانان قرار داده و مردم را به سوي آن دعوت کرده استجمعه ر
هفته پدید آمده و آنچه را داد و ستدها و کسب هاي نامناسب بوجود آورده است پاك گرداند و تذکري براي مؤمنان 

وند اعمال خیر اهل طاعت خویش را در روز جمعه باشد که بدانند تقوا پیشگان از چگونه خشیتی برخوردارند. خدا
  چندین برابر روزهاي دیگر پاداش می دهد. 

بار فرمانهاي او رفته و خواست الهی را پذیرفته و  این وعده هاي الهی تحقق نمی یابد، مگر در مورد کسانی که زیر
آنچه که بدان فراخوانده و تشویق مطیع فرامین خداوند باشند و خود را از آنچه که نهی کرده دور نموده و به 

  کرده گردن نهند. 
نمی          و هیچ دین و آئینی را ( ص )بنابراین خداوند اقرار توحید را نمی پذیرد ، مگر با اعتراف به نبوت پیامبرش 

آید مگر پذیرد ، مگر با پذیرش ولایت کسانی که به ولایتشان امر کرده است و زمینه هاي اطاعت خداوند فراهم نمی 
  با تمسک به عصمت الهی و عصمت اهل ولایت او. 

باره مخلصین نازل فرمود و اراده خود را در ) ( صو به همین دلیل خداوند در روز غدیر آیاتی را بر پیامبرش 
و را مأمور کرد تا پیام او را به مردم ابلاغ نماید  ( ص )درگاهش و برگزیدگانش براي مردم تبیین نمود و رسول خدا 

  در این راه از اهل باطل و نفاق نهراسد و حفظ رسولش را از آسیب آنان تضمین نمود. 
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خداوند با این آیه از آن رازهاي نهفته در دل هاي اهل تردید و مردمان از دین برگشته ، پرده برداشت، به گونه اي 
حق ثابت  تر شدند و آنان که در میدانعزیز - که عزیز بودند  - . آن گاه اهل حق ندکه مؤمن و منافق مطالب را فهمید

  تر گشتند. قدم بودند، پایدار
    هم  ، آنان از شدت عصبانیتّ دندان ها را بر در مقابل ، نادانی منافقان و تعصبّ کور از دین برگشتگان فزونی یافت

. برخی بر عناد و می فشردند و دستها را فشار می دادند، سخن ها گفتند و فریادها برآوردند و لغزشها داشتند
لجاجت خود پایدار ماندند و حاضر به پذیرش حق نشدند. گروهی نیز امر الهی را به زبان پذیرفتند. اما باور حقیقی 

  و قلبی به آن نداشتند و جمعی با زبان و قلب و ایمان صادقانه آن را پذیرفتند و به استقبالش رفتند. 
و مؤمنان و پیروان راستین را روشنی بخشید و آنچه  ( ص )مان پیامبر در آن روز خداوند دینش را کامل نمود و چش

که برخی از شما گواه آن بودید و برخی خبر آن را شنیده اید ، آن روز نعمت زیباي خدا بر بندگان صبور و 
اخت و ، تباه س پایدارش کامل گشت و خداوند آنچه را فرعون و هامان و قارون و لشکریانشان فراهم آورده بودند

  کاخ هایشان را ویران کرد. 
البته گروهی از گمراهان و اراذل و اوباش باقی مانده اند که از هیچ ظلم و ستمی در حق مردم کوتاهی نمی کنند. 
خداوند آنان را نیز در سرزمینشان عذاب و آثارشان را نابود خواهد ساخت. نشانه هایشان را تباه و بزودي حسرت 

گیشان می نماید و به کسانی ملحق می کند که دست به جنایت گشودند و گردن کشی کردند و را بدرقه کاروان زند
، نازل می شود و طومار دشمنان  در دین خدا دست بردند و احکام الهی را دگرگون ساختند. و بدون تردید نصرت الهی

  خدا را درهم می پیچد و خداوند لطیف و آگاه است. 
تأمل و تدبرّ  - خداوند شما را مورد لطف و رحمت خود قرار دهد!  - ت می کند، پس آنچه شنیدید براي شما کفای

کنید در آنچه خداوند شما را به سوي آن دعوت نموده و براي آن تشویق کرده است و تصمیم بر پیمودن راه خدا 
  زد، وارد نشوید. بگیرید و صراط روشن او را بپیمایید و به مسیرهاي دیگر که شما را از راه او متفرق می سا

سپس امام اینگونه به فرمایش خود ادامه داد که :امروز (غدیر) روز با عظمت و مهمی است که در آن گشایش رخ 
داده و نردبان ترقی برافراشته شده و حجتّ ها آشکار گشته است. امروز ، روز روشنایی و پرده برداري از خالص 

روز آشکار گشتن عقده  روز شاهد و مشهود ، عهد و پیمان بسته شده ، ، روز ترین مقامات است. روز کامل شدن دین
(یوم  روز جدایی حق از باطل ، روز طرد شدن شیطان ،روز دلیل و برهان،  روز بیان ایمان  ، هاي نفاق و کفر

روز  ، یتبر می گردانید،روز ارشاد و هدا يکه از آن رو  اعلی  روز ملأکه وعده آن به شما داده شده ،  الفصل) 
روز  روز راهنمایی پیشاهنگان قوم ، روز آشکار گشتن آنچه در سینه ها پنهان و پوشیده بود ، آزمون بندگان ،

)روز ادریس (وصی یکی از پیامبران قبل از  عروز شیث (وصی و جانشین حضرت آدم  تصریح به افراد خاص ،



٢٧ 
 

 روز امن و آسودگی، ) عی حضرت عیسی روز شمعون (وص ) عروز یوشع (وصی حضرت موسی  ) عحضرت نوح 
  ، و روز عیان شدن رازهاست. روز ظهور آنچه در نهان پاسداري می شد

سپس فرمود :پس خدا را درنظر داشته و مراقب باشید  امیرالمؤمنین پیوسته می فرمود : امروز روز ...........
یید. از مکر و نیرنگ برحذر باشید. در اندیشه که تقواي الهی را کسب کرده و فرمان خدا را بشنوید و اطاعتش نما

فریب دادن خدا نباشید. درون خود را تفتیش کنید و با خدا مکر به کار نبرید. با اقرار به وحدانیت او و اطاعت از 
  کسانی که خدا به اطاعت آنان فرمان داده است ، خود را به خداوند نزدیک کنید و به پیوند با کافران متمسکّ نشوید. 
مبادا بدبختی و تباهی شما را بگیرد و به اطاعت از گمراهان و گمراه کنندگان میل و رغبت پیدا کنید و بی راهه 

می گویند: پروردگارا! ما از سران و بزرگان خود «روید. خداوند متعال گروهی را در قرآن مذمت می کند که : 
            » ا عذاب دوچندان ده و آنها را لعن بزرگی فرما!اطاعت کردیم و ما را گمراه ساختند * پروردگارا ! آنان ر

  ) 67و  68 - ( احزاب
ران می گویند: ما پیرو شما هنگامی که در آتش دوزخ با هم محاجهّ می کنند، ضعیفان به مستکب«و می فرماید : 

؟ آنها می گویند: اگر خدا از عذاب الهی را بپذیرید و از ما بردارید میآیا شما حاضرید سه) « 47 - غافر( » بودیم
  )  21 –ابراهیم » ( ما را هدایت کرده بود، ما نیز شما را هدایت می کردیم (ولی کار از اینها گذشته است)

آیا می دانید استکبار چیست؟ استکبار ترك اطاعت از کسی است که مأمور به فرمانبري از او هستید و برتري 
شده اید. قرآن در این باره سخن فراوان گفته است، اگر کسی در آن آیات جستن بر کسی که به پیروي از او دعوت 

  تدبرّ کند ، از انحراف در امان می ماند و پند می گیرد. 
خداوند کسانی را دوست دارد که در راه او در صف جهاد پیکار « اي مؤمنان ! بدانید که خداوند متعال می فرماید : 

  »و پایدارند ، مانند سدّ آهنین همدست می کنند
(راه خدا) چیست؟ و چه کسی راه اوست؟و چه کسی صراط خداست؟ و چه کسی طریق » سبیل االله «آیا می دانید 

من  خدا هستم که اگر کسی براي اطاعت خدا آن را نپیماید به آتش جهنم افکنده می شود. » صراط«من  خداست؟!
ي پیروي مردم مرا منصوب کرد. من تقسیم کننده بهشت و خدا هستم که خداوند بعد از پیامبرش ( ص ) برا» راه «

  دوزخم .من حجت خدا بر تبهکارانم. من نور همه نورهایم . 
، براي انجام کار بشتابید و براي کسب مغفرت خدا بر  پس از خواب غفلت بیدار شوید و پیش از فرا رسیدن مرگ

ن سویش رحمت و این سویش عذاب است. آن گاه همدیگر سبقت گیرید، قبل از آن که دیواري کشیده شود که آ
    د و کسی به ناله هاي شما اهمیت نمی دهد. استغاثه یفریاد می زنید ، اما کسی گوش فرا نمی دهد. ناله سر می ده

  می کنید و با تضرع و زاري استمداد می کنید و کسی به کمک شما نمی آید. 
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را از دست بدهید، گویا مرگ به جانب شما رو نهاده است، مرگی که به سوي طاعات بشتابید ، قبل از آنکه فرصتها 
ایتان بر می گردید، براي ه تمامی لذتّها را تباه می سازد. خداوند رحمتتان کند! با پایان یافتن این اجتماع که به خانه

کنید و خدا را بر این  ، به برادرانتان نیکی اهل و عیال خود گشایشی داشته باشید و در زندگی آنها توسعه اي دهید
همه لطف و احسانش سپاسگزار و شاکر باشید. دور هم جمع شوید تا خداوند الفت شما را بیشتر کند و به همدیگر 

  احسان کنید تا خداوند صمیمیتّ شما را افزون گرداند. 
، همانگونه که خداوند  در این عید بزرگ نعمت هایی را که خداوند به شما ارزانی داشته است به یکدیگر هدیه دهید

  در این عید چندین برابر عیدهاي دیگر به شما اجر و پاداش می دهد. 
، به ثروت برکت می بخشد و عمر را زیاد می کند. محبتّ و مهرورزي با بندگان  احسان کردن در این عید بزرگ

  خدا در این روز رحمت و عطوفت خداوندي را جلب می کند. 
توان دارید از فضل و احسانی که خداوند نصیب شما کرده است براي برادران و اهل و  در این روز، هر آنچه در

عیال خود هزینه کنید و گشاده دستی نمائید و زمینه پذیرایی از آنها را فراهم کنید. شادمانی خود را آشکار کنید و 
متش برزبان داشته باشید و به دیدار با لبخند و تبسمّ با همدیگر رو به رو شوید. شکر خدا را براین همه لطف و کرا

  آنان بشتابید که با آرزومندي چشم به دستان شما دوخته اند و بخشش فراوان کنید. 
ضعیفان و ناتوانان را دریابید و در حد توان و امکانتان با آنها در امر خوراك و سایر نیازمندیها به مساوات رفتار 

  کنید. 
برابر صد هزار درهم در روزهاي دیگر است و امید است خداوند بیشتر از این  پاداش یک درهم احسان در این روز،

هم پاداش دهد. روزه این روز مستحب است، خداوند به آن دعوت نموده و پاداش عظیمی براي آن قرارداده ، به 
عبادت سپري کند، گونه اي که اگر بنده اي از بندگان خدا، تمام عمر دنیا، روزها را به روزه داري و شبها را به 

  همسان کسی که با نیت خالصانه در روز غدیر روزه گرفته است نمی شود. 
اما هرکسی در این روز بدون این که برادر مؤمنش از او درخواستی کرده باشد، از او کارگشایی کند و مشتاقانه 

  ا به عبادت گذرانده باشد.براي او قدم خیر بردارد، همانند کسی است که در این روز، روزه گرفته و شب آن ر
را افطاري داده باشد. » فئام«و کسی که در غروب روز غدیر، به روزه داري افطار دهد، همانند کسی است که ده 

» امئف«چیست؟امیرالمؤمنین فرمود: » امفئ«در این هنگام کسی از جا برخواست و سئوال کرد: یا امیرالمؤمنین ! 
ل چگونه است پاداش کسی که جمعی از مردان و زنان اهل ایمان را افطاري داده ، حا صد هزار پیامبر و شهید است

، یا همان روز ، یا پس از آن  باشد؟ من ضمانت می دهم که خداوند او را از کفر و فقر امان دهد و اگر در همان شب
و پاداش او با خداوند باشد  اجر - بدون این که گناه کبیره اي مرتکب شده باشد  - روز تا عید غدیر سال آینده بمیرد 

    و هرکس که براي برادرانش قرض بگیرد (براي حل مشکل آنها واسطه شود) و به آنها کمک نماید، من ضمانت
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و اگر جانش را بگیرد ، از طرف او برعهده گیرد و  - اگر زنده بماند  - می دهم که خداوند قرض او را بپردازد 
ا یکدیگر ملاقات می کنید، با هم دست دهید و این نعمت بزرگ را به هم تهنیت و ادا کند. در این روز، هنگامی که ب

  تبریک بگویید . 
مطالب مرا که شنیدید ، حاضران به غایبان برسانند و آنها که در مجلس حضور داشتند پیام مرا به کسانی که به دلیل 

کید می کنم که افراد متمکن و داراي امکانات از دوري راه نتوانستند در این اجتماع شرکت کنند، ابلاغ نمایند و تأ
  ناتوانان و ضعیفان دلجویی کنند که رسول خدا مرا این چنین فرمان داده است. 

و بعد از نماز با  امیرالمؤمنین بعد از این سخنان ، خطبه جمعه را آغاز فرمودند و نماز جمعه را اقامه کردند
رفتند. ایشان غذایی را براي پذیرایی از مهمانان آماده کرده  (ع)مجتبی  فرزندان و شیعیان خود به منزل امام حسن

. همه مهمانان اعم از ثروتمند و فقیر بر سر سفره حضرت نشستند و پس از صرف غذا هر کدام همراه با هدیه ندبود
  .اي به سوي خانه هایشان بازگشتند
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خطبھ 
 نورانیة



٣١ 
 

 توضیح
در براي سلمان و ابوذر  بطور خاص (ع)توسط حضرت علیترین متون شیعی است که  کهنیکی از  ۀخطبه نورانی

که در حکم منشور ایمان -پاسخ به سؤال از معرفت مقام نورانیت آن حضرت ایراد شده است. از این خطبه گرانقدر 
 تعلق به کتابتحقیق نموده ایم قدیمی ترین نسخه م ست. تا جایی که نسخه هاي متعددي در دست ا  -استتشیع 

با در برخی آثار . از این کتاب است ین شیعه در قرن پنجم هجري لفوماز  »محمد بن علی علوي«نوشته » المناقب «
می کند  محمد تقی مجلسی)  نقل از پدر خود  ( در بحار الانوار   مجلسیاز جمله   4شده است. یاد »تاب عتیقک«نام 

بطور  -  در بحار الانوار کتاب  ومؤلف آن این  متاسفانه عدم ذکر نام ه است .عتیق  دید را در کتاب که  این  روایت 
 حال به استناد  خطبه  برخورد  کنند ؛  باعث  شده است که منکران این فضائل  با طعنه نسبت  -سهوي  یا  عمدي  

همین متن ؛  5ذکر شده  شیعه  ارزشمند    از  کتب   » المناقب«همچنان که گذشت  در کتاب     خطبه آنکه  متن   این 
استفاده   این اثراز علماي  گذشته از که  بسیاري نیز ذکر شده است » انیس السمرا«یگري از جمله ددر کتاب هاي 

سین موسوى بروجردي   به  چاپ سیدّ ح تحقیق  مفصلی  از  ق   با  1428در سال  » المناقب للعلوي«.کتاب کرده اند
  6رسیده است.

 هت  نورانیمعرفدر مورد   ع)(صادق  از امام نقل  شده است که     »لمفضّ«از   روایتی دیگري  از این کتاب در  جاي  
ر  این  بشاهد    ن مطلبرا  دریافت نمود ؛ ای خطبه ایندر  عبارت  نقل شده سؤال  کرد  که پاسخی مشابه  (ع)یعل

لمان و سبه  ین  خطبه ادر ضمن   (ع) سخنانی  که  علی و احتمالاً   (ع)علی  نورانیهت فمعر  اصطلاح   هکمدعاست  
  ه است.تگرفرارو  بارها  مورد سؤال  ق بوده شناخته  شده ابوذرفرموده اند براي خواص و اصحاب  ائمه 

نوشته عالم و عارف  »مشارق انوار الیقین«تن دیگري از این خطبه که خلاصه تر از نسخه قبلی است در کتاب م  
ه  جایگاه  بی از علماي بزرگ و عرفاي  مهم  شیعه است  که متاسفان» برسی« .است » حافظ رجب برسی« گرانقدر
امام   ناشناخته بوده و بلکه توسط بسیاري  به عمد مورد   تهمت  و اتهام  قرار   و جایگاه معرفی  مقاماتدربدیل  او 

الدین ... برسی معروف به حافظ  از عارفان امامیه  شیخ رضی« گرفته است. علامه امینی  در این  مورد می نویسد: 
و فقهاي سهیم در علوم است ... که در ولایت ائمه دین  نظراتی داشته است که برخی از مردم آنرا نمی پسندیدند و 

                                                           
 در کتابخانه مجلس و کتابخانه �یٓت الله مرعشی �گهداری می شود.»  المناقب �لعلوی«�س�ه خطی کتاب  ٤
  ه که  م�اسفانه دسترسى به ا�ن کتاب نداريم.نيز نقل شد» ان�س السمراء«ا�ن روایت از کتاب   ٥
 ق.۱۴۲۸مصحح موسوی �روجردی، حسين، �شر دلیل ما، قم، -المناقب �لعلوی ،محقق ٦
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بیجاي اهل بیت متهم کردند اما  واقعیت این است که آنچه مؤلف در به همین خاطر او را به غلو گویی و بالا بردن 
  .7»است امور مختلف براي  اهل بیت اثبات  کرده پائین تر از  درجه  غلو

در این  وود داده گان خخود حافظ رجب برسی در مقدمه مشارق پاسخ محکمی به مقصرین در مقامات ائمه و متهم کنند
  باره می نویسد: 

ه است و جز پیامبر مرسل ویا کلام ما دشوار و پیچید«من آنها را سرزنش نمی کنم چرا که ائمه فرموده اند «
، و وقتی یک منافق » فرشته مقرب و یا مؤمنی که خداوند قلبش را به ایمان آزموده باشد تحمل درك آن را ندارد

رد می کند و یک شیعه هم از روي جهل خود رد می کند در حالیکه نقل شده است   اسرار علی را از روي کینه خود
دشوار نخواهد بود و اگر نمی فهمد چگونه بر دیگراو این اسرار را می فهمد پس که سخن ما دشوار است حال اگر 

آزموده است. چرا این افراد ساکت ایمان  برايضد خود شهادت می دهد؟ پس از مؤمنینی نیست که خداوند قلبش را 
دید که با ورود اسرار نمی مانند تا سالم باشند ؟ و اگر چیزي می دانند پس چیزي بگویند . پس هرکس هنگام امتحان 

ولی خدا قلبش به لرزه در می آید و حاضر به تایید نشد پس او از ایمان به دور و به شیطان نزدیک است چرا که 
محبت علی بدون شک معیار و محک است ... هرکس ذاتش از این معیار تهی باشد چاره اي جز آتش جهنم ندارد و تنها 

  . 8»حسادت و حب دنیاست انگیزه آنها از این انکار جهالت و
چرا که -د پذیر نبوامکان ارائه متنی که بتواند مشتمل بر عبارات هر دو نسخه باشداز آنجاکه  ، لازم به ذکر است

که  یمدلذا بر آن ش -است ذکر شده  کتاب مناقبعبارات عباراتی افزون بر  ،در نسخه مشارق در عین خلاصه بودن
  کنیم. انه نقله هر دو نسخه را بطور جداگترجم

                                                           
  ۱۶به نقل از : �رجمه مشارق انوار الیقين،  ص  ٧
�حن ا�� قلبه للإيمان ، وإذا رد� المنافق ٔ�سرار �لي �لیه السلام لبغضه، وردّها الموافق بجه� بعدما نقل ٔ�نهّ و�ير ملومين في الإ�كار ٔ�نه صعب مس�تصعب، لا يحتم� إلاّ نبي مرسل ٔ�و مٌ� مقرّب، ٔ�و مؤمن قد ام « ٨

ند �م��ان، ورود �سمات ٔ�سرار ولي ن �لم، فمن و�د فؤاده ع صعب مس�تصعب فإن كان یعلمه فما هو الصعب المس�تصعب، وإن لم یعرفه فك�ف شهد �لى نفسه ٔ�نهّ ل�س بمؤمن ممتحن، فهلاّ صمت فسلم، ٔ�و قال إ 
زور، فذاك بعید عن الإيمان، قریب من الش�یطان، ٔ�ن حبّ �لي �لیه السلام هو المحك بلا شك مّه عن ٔ�بیه ، من نقص جوهره الرحمن، قد اشم�زٔ وقشعر، ومال عن التصدیق و�ٔ ، فمن تخالجته الشكوك ف�ه فل�س�لٔ ��

  .۵۱ص » �رجمه مشارق انوار الیقين »وإنماّ د�اهم إلى الإ�كار الجهل والحسد، وحب ا�نیاعن العیار، فل�س � مطهر إلاّ النار، 
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هنورانی بهخط  
  )1خه نس(

  
ترازویش سبک خواهد بود. اي سلمان! ایمان مؤمن کامل  فههرکس ظاهر او در ولایت من بیشتر از باطنش باشد ک

نمی شود مگر آنکه مرا به نورانیتّ بشناسد و وقتی مرا به آن شناخت او مؤمنی است که خداوند قلبش را به ایمان 
و هر کس عارف و صاحب بصیرت شده است. سینه اش را براي اسلام وسعت داده و در دین خود  امتحان کرده است و

معرفت من با نورانیت معرفت  ابوذر)(از این معرفت کوتاهی کند دچار شک و تردید است. اي سلمان و اي جندب
وَ ما « خن خود می گوید: من است و این همان دین خالص است که خداوند در س خداوند است و معرفت خداوند معرفت 

الا « ]در این آیه[؛ »وَ یقُیموُا الصَّلاةَ وَ یؤُتْوُا الزَّکاةَ وَ ذلکَِ دینُ القْیَِّمۀَِ  حنُفَاءَ مخُلْصِینَ لهَُ الدِّینَ  أمُرِوُا إلاَِّ لیِعَبْدُوُا اللَّهَ 
محمد(ص) است که همان دین حنیف است به نبوت  اعتراف همان »حنُفَاء«همان اخلاص است و» لیعبدوا االله مخلصین

همان ولایت من است، پس هرکس ولایت مرا بپذیرد نماز را اقامه کرده است و البته این سخت و » وَ یقُیموُا الصَّلاةَ «و 
  دشوار است.

 او نهمن امتحان شده کسی است که چیزي از امر ما بر او وارد نشود مگر آنکه خداوند سیاي سلمان و اي جندب! مؤ
ن شک و تردید نکند. اما کسی که بگوید چرا و چگونه؟ در این صورت او و در آرا براي پذیرش آن وسعت دهد 

  ما امر خداوند هستیم. است. پس تسلیم امر خداوند باشید کهکافر شده 
و  خودش در بین زمین و شهر ها فهخلی سلمان و اي جندب! خداوند مرا امانت دار خودش در بین مخلوقات واي  

بندگانش قرار داده است و چیزي به من عطا کرده است که توصیف کنندگان نمی توانند آن را توصیف کنند و عارفان 
نمی توانند به آن معرفت پیدا کنند، پس وقتی شما با این صفت مرا بشناسید مؤمن خواهید بود. اي سلمان! خداوند متعال 

(و » وَ إنَِّها لکَبَیرةَ« پس صبر محمد است و نماز ولایت من است. لذا گفت:» صَّلاةِ وَ استْعَینوُا باِلصَّبرِْ وَ ال«می گوید: 
: الا علی الخاشعین (مگر بر (و آن دو) [و در ادامه آیه می فرماید »و انهما«آن بسیار بزرگ است) و نگفت : 

  بصیرت هستند. خاشعان)] پس اهل ولایت مرا استثناء کرد، همان کسانی که با نور هدایت من داراي 
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اي سلمان! ما اسرار خداوند هستیم که نمی توان آن را پنهان کرد و نور او هستیم که نمی توان آن را خاموش کرد 
و آخر ما محمد است. پس هرکس ما را  . اول ما محمد وسط ما محمد...9ستیم که جزا داده نمی شودو نعمت او ه

  .10بشناسد دین استوار خود را کامل کرده است
ق داشتیم و قات اشرامخلو اي سلمان و اي جندب! من و محمد یک نور بودیم که قبل از همه تسبیح می گفتیم و قبل از

و .  تورد رضایمیک نصف آن پیامبر برگزیده و نصف دیگر وصی  : کردخداوند آن نور را به دو قسمت تقسیم 
 امبر (ص)طر پیو به همین خا ود علی باشخداوند عز و جل به آن نصف فرمود محمد باش و به نصف دیگر فرم

  لی.ودم یا عخد، مگر و کسی نمی تواند چیزي را از طرف من بیان کن د: من از علی هستم و علی از من است فرمو
ي ناطق. باشد و دیگر و باید در هر زمان یک نفر صامت » صامت« بود و من  » ناطق«اي سلمان و اي جندب! محمد 

حب حوض صاحمد م، کننده است و من هدایت کننده همحمد انذار ت و من صاحب نشرهستم، جمع اس پس محمد صاحب
صاحب  ست و منااحب وحی ، محمد صو جهنم ، محمد صاحب کلید ها است و من صاحب بهشت است و من صاحب لواء 

محمد صاحب  ، اءاوصی اتم پیامبران است و من خاتم، محمد خدلالت هاست و من صاحب معجزات ، محمد صاحب الهام 
و من  وف استئ، محمد رر کریم است و من صراط مستقیم ، محمد پیامب دعوت است و من صاحب شمشیر و سطوت

  هستم. »عظیم علیٌ «
ه کسی نمی دهند وح را بو این ر»  عبِادهِمنَْ یشَاءُ منِْ  منِْ أمَرْهِِ علَى الرُّوحَ  یلُقْیِ«: فرمایدبحان می اي سلمان! خداوند س

  و تقدیر را به او تفویض کرده باشند. که امر مگر آن
 دهقامه کننان! محمد سلما من مردگان را زنده می کنم و میدانم در آسمان ها و زمین چیست، من کتاب مبین هستم. اي

  بود که او به آسمان به معراج رفت. و با آن روح است و من حجت حق بر مخلوقات  حجت
 و ، من بودم که موسی را از دریا عبور دادم ، من در کنار یونس در شکم نهنگ بودم دممن نوح را در کشتی حمل کر 

، من علم پیامبران و اوصیاء و علم فصل الخطاب را در اختیار دارم و نبوت محمد با من  ملت هاي اولین را نابود کردم
جوشاندم من دنیا را بر صورتش ، من چشمه هاي زمین را  شد. من نهرها و دریاها را جاري کردم و تمام کامل

  . 11واژگون کردم

                                                           
  .۱۹-۲۱لیل » فما لا�د عنده من نعمة تجزی * � ابتغاء و�ه ربه ��لى * و لسوف �رضى«اشاره به ا�ن �ٓ�ت از سوره لیل :  ٩
١   فقد اس�تكمل ا��ن القيم. ٠
١   ا� كاب ا�نیا لو�ها. ١
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ذوالقرنین که به اذن پروردگارم االله  ممن،من معلم داود و سلیمان  ،خضر معلم موسی  ممن ،عذاب روز سایه  ممن
من آن هستم من دابۀ الارض  ،دور ندا شدم    که از مکانِ م من ،عزوجل  سقف دنیا را برپا داشتم و زمین را گستراندم 

هستی و دنیا و آخرت از  تو اي علی صاحب دوقرن و هر دوطرف بهشت«  که پیامبر (ص) به من فرمود :ام ه گون
  .12»آن توست

 هنزاده و نما . مرده ما نمرده است و مقتول ما به قتل نرسیده است و غایب ما چون غیبت کند غایب نشده استاي سلمان! 
  م با ما مقایسه نمی شود.احدي از مرد و 13زائیده شده ایم   از شکم ها 

    صاحب  نمستم. حب ناقه همن صا ، من نوح و ابراهیم هستم واره سخن گفتممن بودم که با زبان عیسی در گه
 شود ن ختم میمر آن به و همه علوم موجود د ملوح محفوظ . من ام صاحب زلزله نم (لرزش اول قیامت) »ام  فهراج«
ا ببیند هرکس مر وه است و هرکس آنها را ببیند مرا دید بخواهم منقلب می شومم آنکه در چهره ها هرگونه که ، من

  آنها را دیده است، ما در حقیقت نور خداوند هستیم که زائل نمی شود و تغییر نمی کند.
استید در هرچه خو وانید د پس ما را خدایان نخوافرادي که مبعوث شدند با ما به این شرافت رسیدن مهاي سلمان! ه

. جات یافتنس که کن باره ما هلاك شد آن کس که هلاك شد و به خاطر ما نجات یافت آدر ما بگویید؛ که ائلفض
ن کرده ان امتحاه ایمباي سلمان! هرکس به آنچه گفتم و شرح دادم ایمان بیاورد مؤمنی است که خداوند قلبش را 

باشد  را داشتهملایت واصبی است و اگر ادعاي است و از او راضی شده است و هرکس شک کند و تردید داشته باشد ن
  دروغ گو است.

تیم و سما یکی ه مهه ستیم.اي سلمان! من و هدایت کنندگان از اهل بیتم اسرار محرمانه خداوند و اولیاء مقرب او ه
داي خ ن شکل کهن به آیندازید که هلاك می شوید چرا که ما در هرزماما یکی است. پس در بین ما جدایی ناسرار 

اهل  کند مگر ر نمیگفتم و انکارحمن اراده کند ظاهر می شویم؛ پس واي و واي بر کسی که انکار کند آنچه را 
رد و من پدر هر مان! و کسی که قلب و گوشش قفل شده است و بر چشمش پرده اي انداخته شده است. اي سلم نادانی

» حاقۀّ«وقت نزدیک) منم»(آزفه«) منم (حادثه بزرگ» کبري هطامّ « من مؤمنی هستم، اي سلمان! منز
  منم رنج نازل شده.» صاخۀّ«منم» غاشیۀ«منم» قارعه«منم

                                                           
١ و قرَْنیَْهاَ.اشار  ٢ �كَ َ�ُ ن

�
نْ َ�َ بَ�ْ�اً فيِ الجَْن�ةِ وَ ا

�
  ه به ا�ن روایت م�قول از پیامبر دارد: � �لى  ا

١  ولا ن� و لا نو� فى البطون  ٣
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مان ها و بر آس یافت مم بر عرش نوشته شد و استقرارما آیات و دلالات و حجاب ها و وجه خداوند هستیم، من اس
برق  بر وان یافت د جریشته شد و باباد نو نوشته شد و زمین مسطح شد و برزمین  برپاشدند و بر نوشته شد و آنها

 و برد اطع گردیسد پس شنور نوشته  نوشته شد و سیل جاري شد و بر دره هاو با آن تابش پیدا کرد و بر  نوشته شد
 د و برشو سیاه  تاریک ته شد وشب نوش وشته شد و خشوع پیدا کرد و بررعد ننوشته شد و باران بارید و بر ابرها 

  د.شن و سفید شروز نوشته شد و رو

  
  
  
  
  
  
  

  
  یهنوران بهخط
  14)2( خهنس

                                                           
١  .۶۷، محقق / مصحح: موسوى �روجردى، حسين، ص ، المناقب( �لعلوي) / الك�اب العتیق�لوى، محمد �ن �لى �ن الحسين ٤
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، (کنیه سلمان) معناى  محمدبن صدقه روایت کرد که روزى ابوذر غفارى از سلمان فارسى پرسید: اى اباعبداللهّ

ابوذر)، فارسى در جواب گفت: اى جنُدب( و شناختن او به مقام نورانیت چیست؟ سلمان (ع)معرفت امام امیرالمؤمنین
با هم برویم تا از خود آن حضرت در خصوص معناى آن سؤال کنیم. ابوذر گوید: رفتیم؛ ولى در ابتدا امام خوبست 

را ندیدیم و انتظار کشیدیم تا ایشان تشریف آوردند. حضرت پرسیدند چه چیز شما را به اینجا آورد؟ عرض 
با به شما دو نفر، دودوست متعهد به دین خود ایم تا از معرفت شما به نورانیت سؤال نماییم. فرمود: مرحکردیم: آمده

قسم خورد که این موضوع (معرفت امام به نورانیت) بر هر مرد  (ع)سپس امیرالمؤمنین على کنند و که کوتاهى نمى
و زن مؤمن واجب است. سپس فرمود: اى سلمان و اى جندب! هر دو گفتند: بلى اى امیر مؤمنان. فرمود: احَدَى ایمان 

 قاً ، محقّ  کند مگر اینکه مرا به کنُه معرفتم به نورانیت بشناسد. پس هنگامى که مرا اینگونه شناختنمىرا کامل 
اش را براى اسلام گشایش داده و عارف و بینا گردیده است. و خداوند قلب او را به ایمان آزمایش کرده و سینه

  هرکس از شناخت آن کوتاهى نماید، شک کننده و تردیدگر است.
، شناخت خداوند  سلمان و اى جندب! عرضه داشتند: بلى اى امیرمؤمنان. فرمود: معرفت من به مقام نورانیتاى 

دین خالصى است که خداوند عزوّجلّ است و معرفت خداوند عزوّجلّ، شناخت من به مقام نورانیت است. و آن همان 
خدا را  ،این که با کمال خلوص به آئین توحید در حالى که دستورى را دریافت نکرده بودند جز«آن فرمود:  ةدربار

خداوند فرمود: امر نشدند مگر به پیامبرى » پرستش کنند و نماز را برپا دارند زکات بدهند، این است آئین راستین.
   این کلام خدا که فرمود: [اما] آله و آن دین و آئین یکتاپرستى آسان محمدّى است و وعلیهااللهحضرت محمدّ صلى

، سخت و دشوار  نماز را بر پا داشته و بر پا داشتن ولایت من ، ، هر که ولایت مرا بر پا دارد»نماز را بر پا دارندو «
باشد، کسى  جز فرشته مقرب درگاه الهى یا پیامبر مرسل و یا مؤمنى که خداوند قلب او را به ایمان آزموده که، است

نباشد قدرت حمل آن  شده آزموده ،و مؤمننباشد مرسل ، و پیامبراشد نبمقرب  ،فرشتهقدرت حمل آن را ندارد و اگر 
  را نخواهند داشت. 

بیان فرمایید تا آن را بشناسم.  عرض کردم اى امیرالمؤمنین! چه کسى مؤمن است و حدود و مرز ایمان چیست؟
 کسى است که چیزى از ! عرض کردم: بلى اى برادر رسول خدا. فرمود: مؤمن امتحان شدهفرمود: اى اباعبداللهّ

شود مگر اینکه خداوند سینه او را براى پذیرش آن، گشاده ساخته و هرگز دچار شک و امر ما بر او وارد نمى
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نپندارید و هر » رب«او بر بندگانش هستم. ما را  خلیفهخداوندعزوّجلّ و  بندهگردد. اى اباذر! بدان من تردید نمى
 نهایت آنچه در ما وجود دارد نخواهید رسید وخداوند عزوّجلّ  وید چرا که به کنُه خواهید، بگوئمى چه در فضائل ما

تر از آنچه که احَدَى از شما بتواند آن را وصف نماید یا بر قلبتان خطور کند به ما عطا تر و عظیمبزرگ بسی
رض کردم اى برادر رسول سلمان گفت: ع فرموده است. پس چون ما را این گونه شناختید، آنگاه مؤمن خواهید بود.

فرمود: آرى اى سلمان! گواه این  خدا بر توباد! دبرپاداشتن نماز برپاداشتن ولایت شماست؟ اي علی که دروخدا! 
، خاشعاناز صبر و نماز کمک بخواهید که این کار جز براى «که: حقیقت، فرموده خداوند متعال در قرآن است 

بدین خاطر خداوند  برپا داشتن ولایت من است.» نماز«و منظور از  تاس رسول خدا» صبر«مراد از » گران است
، دشوار و سنگین  خاشعانزیرا حمل ولایت جز بر» دوآن «و نفرمود: » و آن سخت و گران است«متعال فرمود: 

، از قبیل  بین و اهل بصیرتند. و آن بدین سبب است که سخنوران منحرف، همان شیعیان روشن است. و خاشعان
اختلافى   اقرار دارند و در میانشان (ص)محمدّحضرت نبوت  ، همگى به رجئه و قدریهّ و خوارج و دیگر ناصبیانم

جز گروهى اندك، همگى در مورد ولایت من اختلاف داشته و آن را انکار نموده و در مقابل آن لجاجت  ولینیست،
همانا آن جز بر «فرماید: ن را توصیف نموده و مىورزند، و آنان کسانى هستند که خداوند در کتاب عزیزش ایشامى

و ولایت مرا این گونه بیان  (ص)و خداوند متعال در جاى دیگرى از قرآن، نبوت حضرت محمدّ» گران است خاشعان
  فرماید:مى
متروك، ولایت من  آبِ  چاهِ محمدّ است و قصر، حضرت  مراد از 15»مرتفعی وانهاده شده اي و چه قصر چه چاه و«
نفعى برایش  (ص)محمدّ نبوتآن راوانهاده و انکار نمودند. هر که به ولایت من اقرار ننماید، اقرار او به  ت؛اس

  نخواهد بخشید؛ چرا که آن دو مقرون یکدیگرند.
ست و راو بر دین د ، امل باشد، ک است. پس کسى که معرفتش به من محمدّو آخرین ما  میانى ما محمدّ ،محمدّاولّین ما  

قیقت را ى، این حفیق الهو به زودى به یارى و تو» این است آئین راستین«فرماید: وار الهى قرار دارد؛ که مىاست
  براى شما روشن خواهم ساخت.

احدى محمدّ نور و ومن «اى سلمان و اى جندب! عرضه داشتند: بلى اى امیر مؤمنان که درود خدا برتو باد. فرمود:  
تا آن که خداى متعال به آن نور امر نمود که دو قسمت شود [سپس] به نیمى فرمود:  ماز نورخداوند عزوّجلّ بودی

دیگر فرمود: على باش. بدین لحاظ رسول خدا فرمود: على از من و من از على هستم و جز على  نیممحمدّ باش و به 
                                                           

١ ٥ » ِّ �يَ �اوِیةٌَ �لىَفََ��� هْلكَْ�اها وَ هيَِ ظالِمَةٌ فهَِ َ�ٍ وَ قصرٍَْ مَش�یدٍ عُرُوشِها  نْ مِنْ قرَْیةٍَ ��  .۴۵حج، »  وَ بِئرٍْ مُعَط�
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سوره برائت به مکهّ اعزام  با ادا نماید. و زمانى که ابابکر را] تواند از جانب من [فرمان الهى راکسى دیگر نمى
فرمود، جبرئیل نازل شد و گفت: اى محمدّ! فرمود: بلى، عرضه داشت: خداوند به تو امر فرموده که آن مأموریت را 
خودت یا مردى از خودت انجام دهد. پیامبر مرا به آن سو گسیل داشت تا ابوبکر را بازگردانم و او را بازگرداندم. 

اى نازل شده است؟ فرمود: نه ولکن احساس نمود و گفت: اى رسول خدا، آیا در مورد من آیهاو درون خود نگرانى 
اى سلمان و اى جندب! عرض کردند: بلى اى برادر رسول  .این مأموریت را کسى جز من و یا على انجام نخواهد داد

براى پیشوایى مردم  اى از جانب رسول خدا صلاحیت ندارد، چگونهخدا. فرمود: کسى که براى حمل نوشته
  صلاحیت خواهد داشت؟

اى سلمان و اى جندب! من و رسول خدا نور واحدى بودیم سپس او محمدّ مصطفى شد و من وصىّ او مرتضى شدم.  
  .صامت باشد و دیگرى ناطقبه این ترتیب در هر عصرى یکى باید  صامتناطق شد و من  محمدّ

اى تو بیم دهنده« خداوند عزوّجلّ است فرموده هدایت کننده و این همان محمدّ بیم دهنده شد و من رهبر و سلمان!اى 
اى بدان خداوند آنچه را که هر ماده«سپس آیات بعد از آن را تلاوت فرمود: ». و هر قومى را هدایتگرى است

نهان و  د. او داناىداند و هر چیز نزد او مقدار معینى دارکنند مىها کم یا افزون مىشود و آنچه را رحمباردار مى
چه آشکار، و نیز مخفى شدگان در شب یا پیدایان در روز براى  چه پنهان سخن گوئید آشکار و بزرگ و برتر است
  »کنند.رو و پشت سر به امر خدا حفظ مىازپیشاو را او یکسان است. فرشتگان مدام 

 .صاحب جمع شد و من صاحب نشر دمحمّ  :[سلمان] گفت: آن حضرت دست خود را بر دست دیگرش زد و فرمود 
شد و  رجعت صاحب گویم این را بگیر و آن را رها کن. محمدّصاحب بهشت شد و من صاحب دوزخ که به آن مى محمدّ

 !منم صاحب لوح محفوظ و خداوند تمام علم آن را به من الهام فرمود. آرى اى سلمان و اى جندب. عودت من صاحب
ها و صاحب دلالات و راهنمایى» طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقى«و » ن و القلم«و » یس و القرآن الحکیم« محمدّ

  .خاتم اوصیاءشد و من  انپیامبر خاتم ها؛ و محمدّشد و من صاحب معجزات و نشانه
 .و کسى جز در ولایت من اختلاف نکرد» خبر بزرگى که در آن اختلاف کردند«و منم آن  »راه مستقیم«منم  

محمدّ پیامبر مرسل شد و من صاحب امر پیامبر. خداوند عزوّجلّ  .ب دعوت شد و من صاحب شمشیرمحمدّ صاح
و او روح خداوند » فرستدخداوند روح را به امر خود بر هر یک از بندگان خویش که بخواهد مى«فرماید: مى

فرستد. خداوند به هر کند و نمىاست. خداوند آن را جز به فرشته مقربّ یا پیامبر مرسل یا وصى برگزیده عطا نمى
اى نماید بگونهکه این روح را عطا فرماید او را از دیگر مردمان جدا و متمایز گردانیده و قدرت را به او واگذار مى
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در یک چشم بر هم زدن از مشرق به مغرب و از مغرب  و که مرده را زنده کند و به آنچه شده و خواهد شد دانا شود
  یابد.ها و زمین است آگاهى مى، آسمان هاو به آنچه در دلرود به مشرق مى

و هر آینه خداوند به «فرماید: شد که خداوند عزوّجلّ در قرآن مى» ذکر« اى سلمان و اى جندب! حضرت محمدّ
همانا به من علم منایا (مرگ و میرها) و » سوى شما ذکر یعنى رسولش را فرستاد که آیات الهى را بر شما بخواند

بلاها و فصل الخطاب (حکم قاطع در داورى) عطا شده و علم قرآن و آنچه تا روز قیامت خواهد شد به من سپرده 
اقامه نمود و من حجتّ خداى عزوّجلّ شدم. خداوند درون من  د حجتّ خدا و برهان را براى مردممحمّ  .شده است

از پیامبر مرسل و فرشته مقربّ قرار نداده  ، و چهچیزهایى را به ودیعه نهاده که براى احدى چه از اولین و آخرین
  است.

اى سلمان و اى جندب! گفتند: بلى، اى امیرمؤمنان . فرمود: من آن کسى هستم که به اذن پروردگارم نوح را در  
، یونس را از شکم ماهى بیرون آوردم. من آن کسى  . من آن کسى هستم که به اذن پروردگارمکردمکشتى سوار 

بن عمران را از دریا عبور دادم. من آن کسى هستم که به اذن پروردگار ، موسى به فرمان پروردگارم هستم که
هاى آن ، من آن کسى هستم که به اذن پروردگارم زمین را گسترانیده و رودخانه از آتش بیرون آوردم ابراهیم را،

منم آن ندا کننده از جاى  سایه م عذاب روزهاى آن را کاشتم. منهایش را گشوده و درخترا جارى ساخته و چشمه
نزدیک که جنّ و انس آن را شنیدند و گروهى آن را فهمیدند. من آن کسى هستم که هر روز صداى  جباّران و 

داناى موسى و منم آموزگار سلیمان پسر داود، منم ذوالقرنین و منم  ، منم خضر شنوممنافقان را به زبان خودشان مى
  جلّ.قدرت خداى عزوّ

دو دریا را «فرماید: اى سلمان و اى جندب! من محمدّم و او من است. من از محمدّم و محمدّ از من است. خداى تعالى مى 
  ».کننداى است که به حدود یکدیگر تجاوز نمىبه هم آمیخت و میان آن دو برزخ و فاصله
ما نمرده و غایب ما غیبت ننموده و کشته  مردهى، اى امیرمؤمنان . فرمود: اى سلمان و اى جندب! عرضه داشتند: بل

  اند.شدگان از ما هرگز کشته نشده
اى سلمان و اى جندب! عرضه داشتند: بلى اى کسى که درود خدا بر توباد. فرمود: من امیر و فرمانرواى هر مرد و 

ما را رب ننامید و هرچه  خداوندماى از بندگان م. من بندهازن مؤمن از گذشتگان و آیندگانم و باروح عظمت تأیید شده
خواهید در فضایل ما بگویید؛ چرا که به کنُه آنچه که خداوند براى ما قرارداده، حتى به یک دهم از یک دهم آن مى

ها و جانشینان و امانتداران و امامان از طرف خدا هستیم. و نیز ها و راهنمایان و حجتّنخواهید رسید؛ زیرا ما نشانه
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دهد و از میان خلقش تنها ما را پاك ما عذاب و پاداش مى واسطهشم و زبان خداییم. خداوند بندگانش را به ما وجه و چ
 دربارهنمود و برگزید و اختیار فرمود. و اگر کسى چون و چرا کند همانا کافر و مشرك است؛ زیرا خداوند 

  گیرند.د سؤال وبازخواست قرار مىدر حالى که بندگان مور پاسخگو نیست در برابر هیچکس کندآنچه مى
باد. فرمود: هرکس به آنچه که گفتم  درود خدا بر تو عرضه داشتند: بلى اى امیرمؤمناناى سلمان و اى جندب! 

، مؤمن امتحان  ، اعتراف کند توضیح دادم و برهانروشنى  شرح و و تفسیر بیان وایمان آورد و به آنچه که آن را با 
اش را براى پذیرش اسلام فراخ نموده و او عارف د قلب او را براى ایمان آزموده و سینهاى است که خداونشده

، عناد  بین و اهل بصیرتى است که به نهایت بلوغ و کمال رسیده است و اگر کسى درباره آنچه گفتم شک کندروشن
  من است.، مقصر و ناصبى و دش ، حیران شود و تردید کند ، باز ایستد ، انکار نماید ورزد

، که درود خدا بر تو باد. فرمود: من به اذن پروردگارم  عرضه داشتند: بلى اى امیرمؤمناناى سلمان و اى جندب!  
هاى دهم و من به نهانى، به شما خبر مى اندوزیدهایتان مىخورید و در خانهمیرانم و به آنچه مىکنم و مىزنده مى

دهند؛ زیرا دانند و انجام مى، همه اینها را مى ، هرگاه بخواهند و مایل باشند نیزدلتان آگاهم و امامان از فرزندان من 
، آخرین ما محمد و میانى ما محمد است و همه ما محمدّ هستیم. پس بین ما جدایى  هستیم. اولّین ما محمد یکى همه ما

از چیزى کراهت داشته باشیم،  خداوند آن را خواسته و هرگاه ، قائل نشوید. هنگامى که ما چیزى را بخواهیم
خداوند از آن کراهت داشته است. نفرین و تمام نفرین بر کسى باد که فضل و ویژگى ما و آنچه پروردگار به ما 

، همانا قدرت الهى  عطا نموده است را انکار نماید؛ زیرا هر کس چیزى از آنچه خداوند به ما عطا نموده انکار نماید
  ورد ما انکار نموده است.و مشیت خداوندى را درم

آنچه » اللهّ«، درود خدا بر تو باد. فرمود: پروردگار ما عرضه داشتند: بلى اى امیرمؤمناناى سلمان و اى جندب! 
تر از همه بزرگاى است که ، چه عطیه اینهاست. عرض کردیم: آن همهتر از بزرگ، والاتر و  به ما عطا فرموده

، بهشت  ، زمین ها، آسمان ، به وسیله آن اعظم را در اختیار ما نهاده که اگر بخواهیماینهاست؟ فرمود: خداوند اسم 
رویم و به عرش رسیده، ، به شرق و غرب مى آییمرویم و به زمین فرود مىشکافیم. از آسمان بالا مىو دوزخ را مى

،  ، درختان ها، کوه ، ستارگان شید، ماه، خور ، زمین ها، حتى آسمان نشینیم و همه چیزهادر برابرخداى عزوّجلّ مى
ه و به به ما آموخت ا را خداوند به وسیله اسم اعظمهکنند. تمام این، از ما اطاعت مى ، بهشت و دوزخ ، دریاها چارپایان

ا به رویم و همه این امور رآشامیم و در میان بازارها راه مى، مى خوریم، ما مى و با این حال ما اختصاص داده است
گیرند آنان که در سخن، بر خدا پیشى نمى«دهیم. ما بندگان صاحب کرامت خداوندیم. فرمان پروردگارمان انجام مى
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خداوند ما را معصوم و پاك قرار داده و بر بسیارى از بندگان مؤمنش برترى بخشیده » کنندو به فرمان او کار مى
یى است که ما را به این (امور) هدایت نمود و اگر خدا ما را سپاس و ستایش مخصوص خدا«گوییم: است. لذا ما مى

ها ها حتمى است و آنیافتیم و کافرین سزاوار عذاب شدند و وعده عذاب درباره آن، به آن راه نمى کردهدایت نمى
  ورزند. کسانى هستند که آنچه خداوند به ما بخشش و احسان نموده انکارمى

از  هیچ احدي، اینک با رشُد وهدایت بدان چنگ بزنید؛ زیرا  ست معرفت من به نورانیتاى سلمان و اى جندب! این ا 
د. پس هرگاه چنین شد، به بشناسد مگر مرا به [مقام] نورانیت رسنمىبینى شیعیان ما به سر حد بصیرت و روشن

 فضیلت را پیموده و براى از بینى رسیده و در دریایى از علم فرو رفته و مرتبهطور کامل به بصیرت و روشن
   . است یافته هاى پنهان خدا آگاهىگنجینه سريّ از سرّ اسرار خدا و
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خطبھ 
 ةتطنجی� 
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 توضیح
 دو تطنج  یعنی من بر » اَناَ الْواقِفُ علَىَ التُّطنجیَن«: فرماینددر قسمتى از این خطبه مى (ع)از آن جا که حضرت على

این خطبه در کتاب مشارق انوار  است.تفسیر شده به معناى خلیج    طنجویند و تین خطبه را تطنجیه گا ام ایستاده
نیز این خطبه مورد که پیش از وي  از ایشان  حاکی از آن است  و عبارتی  برسی  نقل شده الیقین  تالیف  حافظ رجب  

م 1304ق/ 703  موسوي در االلهه ترین اشاره به این خطبه، نقل حکایت پایانی خطبه است که هبکهن.توجه بوده است
 این خطبه به  فیض کاشانی از محدثین بزرگ شیعه در دورة صفویه، نسبتِ  ، جاي داده است. در المجموع الرائق

ایراد خطبه در جایی میان کوفه و مدینه بوده است و » برسی«بنابر تصریح  را تأیید کرده  است .  (ع)حضرت علی 
االله انصاري) در طی خطبه مخاطب خاص حضرت بوده، و پس از پایان خطبه، از اینکه جابر (ظاهراً جابربن عبد

حضرت پرسشی کرده است. در متن خطبه با اشاراتی، زمان خطبه به اندکی پس از جنگ صفین بازگردانده شده، و 
  16.در آن از انتقام کشتگان صفین چون عماربن یاسر و اویس قرنی سخن به میان آمده است

 

 

 

 

 

 
 خطبه تطنجیه17

                                                           
١   ».تطنجیة«، حرف، ت ۱۵نقل از : دا�رة المعارف �زرگ اسلامی ، ج  ٦
١   بيروت) . - ، (ط�۲۶۳افظ رجب �رسى، مشارق انوار الیقين، ص  ٧
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ا روشنایى وشنایى ررد، رحمد و سپاس از آنِ خدایى است که جوهّا را گشود و هوا را شکافت و اطراف آن را پاره ک
  ها را میراند. بخشید و مردگان را زنده نمود و زنده

 جستهپس پناه  آمده، ساطع شده و سپس بلند گردیده و رسیده و درخشیده و نو بیرون کنم او را حمدى که:حمد مى
در فضا  ا  اعتدالبد  و  ارسال  آن  در آسمان بالا   برو و ترسیده...و درخشیده و تابان گشته است. [حمدى که] 

نت داد و رخشان زیگان دستارها را بدون پایه برپا داشت و به ها را بدون ستون آفرید و آنآسمان حرکت کند .  او
   ید  وشین  آفررم و دلننیا ها و کوه ها را با وجود تلاطم امواج محبوس کرد و در ، ابرهاى متراکم را فضا  در 

   تنگنا هاي آن را باز کرد  و امواج آن به بالا پرتاب شد.
ى ست و شریک، تنها نیست دهم که هیچ خدایى جز اللهّکنم او (خدا) را و حمد براى اوست و گواهى مىحمد مى

رستاد فیان عرب رمود و مفداست که او را ازمیان عالم علیا انتخاب رسول خبنده و ( ص ) دهم محمدّ ندارد. گواهى مى
دلائل  قامه کردئل را اپس دلامبعوث فرمود.  سحرانگیزو  رتوانافته و بزرگ قوم و پُ او را هدایتگر و هدایت یو 

ین به دشدند و  هخشیدب او نصرتۀ به وسیلها ها را ختم نمود و مسلماناو بپا داشت و رسالت[توحید] را به وسیله 
  . درود خداوند بر او و آل پاکش باد.سبب او آشکار شد
د و به وصىّ بت نماییین مواظمن بازگردید و ملازم بیعت من باشید و با حسُن یقین بر دمتابعت  از  اي مردم به سوي 

اى شما ر، برحشپیامبرتان تمسک بجویید؛ همان کسى که نجات شما به سبب اوست و به سبب دوستیش در روز 
  نجات است.

بهشت و دوزخ  ة، من تقسیم کنند یمام. من صاحب فضیلتم و وصىّ رسول خدامن آرزو کننده و آرزو شوندهپس 
  ام. من ناظر بر دو مشرق و دو مغربم. ایستاده (دو خلیج) 18هستم. من بر تطنجین

لیکه در در حا فلک جاري استدر  ت کهاو در دریاى هفتم اس ام ورا با چشمم دیده "فردوس" من رحمت خدا و
  موجهاي آن دریا ستارگان و راه هاي آسمانی(حبک) قرار دارند.

طرفى که  ست است ازاى از خلیج رااو در پاره ، و ، مانند پیچیده شدن لباس کوتاه و دیدم زمین در هم پیچیده شده
ن هستم آ ةى دایرتولّ مد و من هستن پ دو تطنجا در طرف چدو خلیج از آب است که گوی دنباله مشرق است و دو تطنج
  نیست مگر مانند انگشتر در انگشت. و فردوس و آنچه در آن است

                                                           
١ در مورد معنای دو تطنج  �ر� �ر�نٓند که م�ظور دو �ره كلی �الم وجود است که سرچشمه ای وا�د دارد که مجموع �ٓ�ا بحر محیط �م�ده »  ادوار«و » ا�وار«اظ اش��ل خطبه �ر به لح ٨

 . ذیل حرف ت، واژه تطنجیه.۱۵شده است. دا�ره المعارف �زرگ اسلامی،  ج، 
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کاك سر حگردد. اگر نبود اصطاش بازمىه لانهاى است که بام. او هماننده پرندهو خورشید را هنگام غروبش دیده
زمین بود صداى وارد  ها و دردر آسمانکه کس  ، هر هر آینهى افلاك و صدا (خلیج)دو تطنج فردوس و اختلاط

شنید. همانا من عجایبى از خلق خدا آگاهم که آلود مىسوزان خورشید را در آب سیاه در چشمه گل ةشدن فرسود
  داند.، کسى آن را نمى جز خدا

ر آدم اول بود را می دانم نچه در عالم ذرِّ اول و مقدم بآر آینده خواهد بود را می دانم و نچه در گذشته بوده و دآو 
براى من کشف شد، پس شناختم و پروردگارم مرا تعلیم داد و آموختم. آگاه باشید، پس حفظ کنید و که به تحقیق 

دادم به ضجهّ نکنید و نلرزید. اگر بر شما ترس نداشتم که بگویید جنىّ شده است و یا مرتدّ گشته، هر آینه خبر مى
  شوید.اند و شما در آن هستید و به آنچه تا روز قیامت با آن مواجه مىآنچه [گذشتگان] بر آن بوده

این علم از تمام انبیا پوشیده شده، جز من داده شده و من آن را آموختم و به تحقیق  [این] علمى است که ظرفیت آن به
  علمم را به او یاد دادم. ر او و بر آلش باد. پس علمش را به من یاد داد ومناز صاحب شریعت شما که درود خداوند ب

آگاه باشید که ما بیم دهندگان نخستین و بیم دهندگان آخرت و دنیا و بیم دهندگان هر وقت و هر زمان هستیم. به 
سبب ما هلاك شد آن کس که هلاك شد و به سبب ما نجات یافت آن کس که نجات یافت. پس این موضوع را در مورد 

  ما بزرگ نشمارید. 
، همانا خورشید،  ، و به جبروت و عظمت متفرد است ایى که دانه را شکافت و مخلوقات را بیافریدقسم به آن خد

رگ شما ملُک سلیمان را بز و اند، مسخرّ من شده ، درختان و دریاها ، پرندگان ، خزندگان گزنده ، جنّ  بادها
، در درون  دیدیدشد و او را مىمى شفشناختید و براى شما کىاگر او را محال آنکه سلیمان چیست؟  شمارید ومى

  شدید. نفسهایتان هلاك مى
ایم؛ ، همراه بوده اندها و بین سایر پیامبران بوده، سلیمان و انبیایى که بین آن ، داوود ، عیسى ، موسى ، نوح ما با آدم

  کنند.ه سبب ما رشد مىدارند و بکنند و در راه ما قدم برمىها (انبیا)، به سوى ما حرکت مىى آنپس همه 
اش سخن مردى عرضه داشت: اى امیرالمؤمنین، این سخنان، متداول شده و ما آن را از تو نقل کرده و بعد از تو درباره

       ... ، بسیار دور است دانیم که چیست؟ فرمود: بسیار دور استشویم؛ ولى نمىاش سؤال مىگوییم و از معانىمى
      افکند لمى که حدىّ براى آن نیست. موجش به تلاطم آمده و آنچه را در آن است بیرون مى[ از فهم شما ] این ع

خداوند به من عطا  ، از آنچه ها براى من جایز نیست؛ زیرا در غیر این صورت[ مطالبى ] که سکوت در مورد آن
  کرد.ال نمىئوفرمود، احدى س
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. من عراض کردماآن ز اات را آفرید، دنیا به من عرضه شد و من سوگند به آن خدایى که دانه را شکافت و مخلوق 
ق ه من ملحنده بدنیا بر صورتش هستم تا آن جا که از من روى گردان شد. چه زمانى ملحق شو ةواژگون کنند

نچه بین هاى بلند و آنشود. همانا من آنچه را بر فراز فردوس نخستین و آنچه زیر زمین هفتم و آنچه در آسمامى
  دانم.آنهاست و آنچه در زیر زمین است مى
دادم که کجا بودند و از که خواستم به شما از پدرانتان و گذشتگانتان خبر مىبه پروردگار عرش سوگند، اگر مى

خورد و رش را مىاى از شما که گوشت برادبودند و اکنون کجایند و به سوى چه چیزى رفتند. چه بسیار خورنده
نوشد، در حالى که به او اشتیاق دارد و فردا امید او را دارد. دور است دور، هنگامى ر پدرش مىساى که درنوشنده

   هاست به بیرون افتد و وارده هاي ضمیر دانسته شود و به بازگشتگاه علم  هکه پوشیده آشکار شود و آنچه در سین
رجعت کرده اید و چه بسیار بین بازگشت   و بارها دور زده اید  پس بخدا سوگند به تحقیق بارها و بارها . پیدا کنید 

              در  و عده اي مرده، برخی نشانه ها و آیه هایی که وجود دارد. عده اي به قتل رسیده تا بازگشتی دیگر 
چینه دان هاي پرندگان و برخی در شکم حیوانات وحشی، عده اي رفته و عده اي در غرور زنده اند، عده اي می 

  19و عده اي می آیند. روند
ینه گیرد، هر آمى و آنچه از من در آخر صورت اگر بر شما آشکار شود آنچه من در قدیم اولّ انجام داده ام

  کردید.هایى را مشاهده مىآور و کارها و احاطهشگفتیهاى بزرگ و امور اعجاب 
ن حضرت م تا زمارت آددر بین زمان حض من صاحب خلق اولّ قبل از نوح اولّ هستم. اگر کارهاى عجیب و غریبى که

ا عذاب شدید] همانمى هایى را هلاك کردم، [بسیار متعجبیافتید که چه امتدانستید و درمىام مىنوح انجام داده
  کردند.سزاوارشان بود؛ زیرا بد عمل مى

ر احب اسراتم. من صفرسا هس م طاقتر، من صاحب طوفان دوم هستم. من صاحب سیل ع هستم من صاحب طوفان اولّ
من  ستم.هآن  ةنندکو رو  هایم. من زیرنشانهام. من صاحب عاد و باغهایم. من صاحب ثمود و آیات و مکنون و پوشیده
من گسترش  آن، ةنندکبنا  آن هستم. من ةنندآن هستم. من تدبیر ک ةآن هستم. من هلاك کنند ةن دهندلرزاننده و تکا

ودن و قبل ب من همراه با ن باطنم.، م ، من ظاهرم ، من آخرم آن هستم. من اولّم ةزنده کنندآن، من ةآن، من میرانند ةدهند
  از آن بودم.

                                                           
١ و كم من �یٓة و �ٓ�ت و  ور و يحصّل ما في الصدور و �لم واردات الضمير و تعلمون المصير و ٔ�يم اّ� قد �ورتم �ورات و �ررتم �رّات و كم من بين �رّة و �رّاتهیهات هیهات إذا ا�كشف المسط ٩

١ما بين مق�ول و م�تّ و بعض في حواصل الطیور ٩  و بعض في بطون الوحوش و الناس ما بين ماض و راج و رائح و �اد، 
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. من با قلم و قبل از آن بودم. من با لوح و قبل از آن من با دوُر و قبل از دور بودم  من در عالم ذرّ و قبل از آن بودم.
  بودم. من صاحب ازلیتّ و ابدیتّ هستم.

عالم اولّم؛ هنگامى که نه این  ةو بهرام هستم. من تدبیر کنند ابلقا و جابرسا هستم. من صاحب رفرفمن صاحب ج
  آسمان و نه این زمین شما بود.

  به جانب آن حضرت برخاست و عرضه داشت: تو، تو یا امیرالمؤمنین؟  پسر صویرمهپس 
و پروردگار تمام خلایق است و عالم خلق و امر نیست که او پروردگار من  حضرت فرمود: من، من، خدایى جز اللهّ

برپاست. گویى ها به قدرتش ها و زمیناز آنِ اوست. همان خدایى که امور را به حکمتش تدبیر فرمود و آسمان
کند؛ و این طالب در مورد خویش ادعّا مىشنوید آنچه را پسر ابىآیا نمى«گویند: بینم که مىشما را مى افراد ضعیف

  » آمد.ها بیرون نمىى است که تا دیروز، لشکر شام به طور انبوه اطرافش را گرفته بودند و او به سوى آندر حال
قسم به آن خدایى که محمدّ و ابراهیم را مبعوث فرمود، همانا اهل شام را به عوض شما بارها خواهم کشت، چه 

ر خواهم کشت و به هر مسلمانى زندگانى جدیدى کشتنى؟ قسم به حقّ و عظمتم، به عوض شما، اهل صفین را هفتاد با
اش را از او شفا دهد و در عوض عماّر یاسر و کنم تا سوزش سینهبخشم و صاحب و قاتلش را به او تسلیم مىمى

شود: اگر نبود و چگونه و کى کشم. پس رحمت خدا از قوم ظالم دور باد. آیا گفته نمىاویس قرنى، هزار نفر را مى
  ان و در کجا و تا چه اندازه؟ و تا چه زم

شود و با ساطورها ها پاره پاره مى، هنگامى که صاحب شام [معاویه] را ببینید که با ارهّ پس چه حالى خواهید داشت
، فرداى قیامت  چشانم. آگاه باشید و بشارت بر شما باد که امر خلقگردد. سپس به او عذابى دردناك مىتکهّ تکهّ مى

، فصل الخطاب  ، تنزیل ، تأویل ، بلاها . پس آنچه را گفتم بزرگ مشمار؛ زیرا به ما علم مرگهابه دست من است
  باشد.آید داده شده و چیزى از ما پنهان نمى(حکم قاطع در داورى) و علم به حوادث و وقایعى که پیش مى

اشاره کرد ـ از مدینه به جانب  م حسین (ع)، اما بینم که این [فرزندم] ـ و با دست مبارکش به فرزندشگویى مى
اند. به حقّ بیعت کردهشوند که با او بر کشته مىرسد و در برابرش مردانى آید و با لب تشنه به شهادت مىکربلا مى

کنند). نزدیک است زمین کسانى ها را نحر مىشود (آنبینم که همانند شتران با آنان رفتار مىها را مىدرستى من آن
خواستم، این کشته شدگان را یک یک و کنند، در خود فرو برد. اگر مىبه این مردان چنین رفتارى مى را که نسبت

ها به من بردم. آگاه باشید، آنهاى مادران و پدرانشان نام مىهاى خودشان و نامکشند به نامها را مىکسانى که این
فرمود و ما در مقابل آن حضرت مردانى را دیدیم که با دست به آنان اشاره  على (ع)گوید ] نزدیکند. [جابر مى
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هاى زیباتر اى که چهرهتر و رنگهایشان متغیر و اجسام لاغر داشتند به گونههایشان از ماه شب چهارده نورانىچهره
  . اوران حقّ از کجا ظاهر شدندها دیده نشده و معلوم نشد این یاز آن

[آنان] در پشت پدرانشان هستند ستند؟ حضرت فرمود: تا وقت معلوم ا هگوید: اى سرور من، این گروه کججابر مى
کنم و یابند. سپس حضرت در ادامه فرمود: من خلق مىمادران انتقال مى صلاب پاك پدران به ارحام پاکیزهو از ا

جابر گفت: اى خداوند ثابت در خیر است و اسماء او پاك و مقدس است. میرانم کنم و مىهم. من زنده مىدروزى مى
سرور من، آیا ما بر حقیّم؟ فرمود: آرى شما بر حقیّد و با حقّ خواهید بود. اى جابر، چگونه خواهد بود حال شما، 

که نور از بین دو چشمش السلام اشاره کرد؛ در حالى  وقتى که ناقوس به صدا درآید، و به امام حسین علیه
کرد، او را احضار مى   را خسفآورد و آن ى که زمین را به لرزه درمىاى طولانپس در همان وقت با نالهدرخشید مى

هاى خودشان و ها را یکى یکى با نامو مؤمنین از هر مکانى با او همراه شدند. به خدا قسم، اگر بخواهم آن کرد
. سپس حضرت معلوم  یابند تا وقتحام زنان انتقال مىبردم. پس آنان از اصلاب مردان به ارهاى پدرانشان نام مىنام

  فرمود: اى جابر، شما با حقّ هستید و با حقّ خواهید بود و در حقّ خواهید مرُد.
هجوم آورَدَ و گاومیش تکلمّ نماید؟  اقوس به صدا درآید و کابوساى جابر، حال شما چگونه خواهد بود، وقتى که ن

وشن شود و پرچم عثمانى در وادى سود پس در این هنگام عجایبى است و چه عجایبى. وقتى آتش در نصیبین ر
آشکار گردد و بصره مضطرب شود و بعضى از مردم بر بعض دیگر چیره شوند و هر گروهى به سوى گروه 

صالح تمیمى از سرزمین  رهاى خراسان حرکت کنند و شعیب بنگها مختلف گردد و لششود و مقاله دیگرى متمایل
ید سقوسى بیعت گرفته شود و پرچم براى عمالقه کرُدان منعقد گردد و طالقان پیروى شود و در خوزستان براى سع

پس یان اطاعت کند ها بر سرزمین ارمن و سقلاب چیره شوند و هرقل در قسطنطنیه از فرماندهان ارتش سفعرب
دد؛ به گربا موسى بر کوه طور باشید. پس به طور ظاهر و آشکارا هویدا مى ةن هنگام متوقع ظهور تکلمّ کننددر ای
  کنند. شود و وصفش مىى که دیده مىرطو

را حمل آن  هایى را که کتمان کردم؛ زیرا کسانى که توانایىآگاه باشید چه بسیار عجایبى را که واگذاشتم و نشانه 
  یابم.داشته باشند نمى
ى که از سجده ، هنگام ریان او هستمگلش ةاویم. من عذاب کنند طان به سجده کردن و عذاب کننده من صاحب شی

به سخن درآوردم. من کردن تکبرّ کرد و من ترفیع دهنده ادریس به مکان بلندى هستم. من عیسى را در گهواره 
ام؛ یک پنجم آن را خشکى، یک زمینم. من آن را به پنج قسمت تقسیم کرده ةها و وضع کنند یدانم وسیع کننده
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ام. من دریاى قلزم را آباد و یک پنجمش را ویرانه قرار داده  پنجمش را دریا، یک پنجمش را کوهها، یک پنجمش را
از رجیم، و عقیم را از حمیم شکافتم و همه را از هم و بعضى را از بعضى پاره کرده و جدا ساختم. من طیبوثا، 

اشراف دارم نماید ى که تلاطم مى، وقت هاى بزرگجاینوثا، بارجلون و علیوثوثا هستم. من بر دریاها در قلمرو اقلیم
گیرم و آنچه را پس آنچه را دوست داشته باشم مى ه آنچه براى من از سواره و پیاده مهیا شده، بیرون آیدتا اینک

ها یکى از دوستان خدا دهم که بر هر یک از آنپس به عماّر یاسر دوازده هزار اسب سیاه مىنمایم ، رها مى بخواهم
رى همراه است که به جز خداى گهر کدام از دوازده هزار نفر، لش سوار اسب و باآله و علیه االله و رسول خدا صلى 

دانم. آگاه باشید و بشارت بر ها را مىداند و من تعداد آنها را نمى، کس دیگرى تعداد آن ها را آفریدهبزرگ که آن
  شما باد؛ شما برادران خوبى هستید.

براى شما  دانست و واهیدآن بعضى از بیان را خ ۀدك است که به وسیلما فرصتى انآگاه باشید بعد از مدتّى براى ش
قت در آن و د؛ پسشود. هنگامى که بهرام و کیوان بر دقائق اقتران طلوع کنهاى دلیل و برهان کشف مى صنعت
  آورد.ها از کنار رود جیحون تا شهرهاى بابلِ رو مىها پى در پى شود و پرچمها و زلزله جنبش

راههایم. من صاحب طورم؛  ةشکافها و گشایند ةدرهاى بزرگم. من باز کنند ة، و سدّ کنند هابرج ةکنند من درست
م آن نور من چیزى هستم که موسى را بیهوش ساختآن  ةمن آشکار کنند ؛سى تجلىّ رخ دادروزى که براى مو

   جزیى از اجزاءِ  ى موسى به اندازههمانا برا شنم و، من آن برهان رو ، من صاحب مأوایم . من صاحب موسایمظاهر
اى عدن و خلودم. من جارى هها با علم خداى صاحب جلالت است. من صاحب بهشتاى از مثقال آشکار شد و تمام اینذرهّ 
نهرها از آب مواّج هستم؛ نهرهایى از شیر و نهرهایى از عسل پاکیزه و نهرهایى از شراب که براى  ةکنند

    .، من آخرِ زمانم20اسلاممهایم، من شناساننده بهشت ةاست. من تقسیم کنندبخش لذتّ نوشندگان
، یکى سعیر آن جمله م؛ ازمن جهنم را گرم کردم و نامش را جحیم و سجیّل نهادم و آن را به چندین طبقه تقسیم کرد

ینها را به ن تمام ام. ردماست و دیگرى ثبور که براى منافقین مهیا نمودم و دیگرى عمیوس که براى ظالمین آماده ک
 و  "جبت" ار آنجدد به پروردگار فلق، ودیعه در بیابان برهوت قرار دادم و برهوت همان فلَقَْ است. سوگن

وت ت و جبراحب عزّ ، همچنین هرکس به خداوند صرا عبادت نماید تا ابد خواهند ماند و هر کس آن دو "طاغوت"
السلام  به وادى هایى هستم کهفلق] جاودان خواهد بود. من همان بهشتمیرد، کفران ورزد، [در که زنده است و نمى

  و سراى جاودانى وصف شده است. 
                                                           

٢  دارس �سلام ا� ٠
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ن، آ ۀه وسیلبکه اى هستم من آن کلمهاز طرف خداوند حکیم و دانا هستم و فروآورنده برکات  من سازنده اقالیم
 سمت قرارهفت ق هار قسمت و جزایر راها را چ. من سرزمینگردیدسپري  روزگاران)کارها تمام شد و دهر ها(

  دادم: 
 ، معدن(اقلیم صبا) ، معدن سطوتهاست. سرزمین شرق ، معدن برکات است. سرزمین شمال سرزمین جنوب

است از اینج ورید غرب به خدا پناه بَ  هاست پس از کوران(اقلیم دبور)، معدن هلاکتهاست و سرزمین غربزلزله
ها و اولّى رار دادمقسیده ها را مثل استخوان پون، سرکشان را هلاك کردم تا اینکه آنى آباد تند غرب که به وسیله

  را که با طغیان نافرمانى کردند،نابود ساختم. 
و شما را عذاب  کننددهند و تبدیل مىشوند و تغییر مىطغیانگرانى که ظاهر مىواى بر شهرهاى شما از  آگاه باشید،
ها گسترش یابد. ها و زنها از جانب دولت خواجگان و حکومت بچهها و سختىرىهنگامى که گرفتا :21می دهند

ت مسلمین را به هایى که سیاسهنگامى که بگذرد زمان هر یک از ستمگران و جباّرانى که زمانشان گذشته است؛ آن
و  "شضیبان"و  "نعمان"و  "قنیر"و  "کثیر"و  "کهیب"و  "کهب"هنگامى که  خوبى اجرا نکردند

بگذرند که  "نخیط"و  "شهیط"و  "اقتم"و  "هولب"و  "حوصبان"و  "شفصبان"و  "کرشون"و  "مکسور"
 و کودكِ (دعوك)  "صعلوك"و  "امیل"و   "ادیل"کشنده اقران است و فتوا دهنده علیه شجاعان و بعد از آن 

تاه و سختی ها در حکومت و همه گیر شده و همه جا را در بر می گیرد  و عمر ها کوکه مالک می شود می آید 
ه صاحب وسعت و صاحب روزگار شوم و نحس می باطل و رانده شد لِ ، بهلو بعد از آن سلطان و زنان بسیار می شود.

هنگامى است که امر [حکومت] به آید و این قى و اخم به وجود مىشود و بدخلُظاهر مى "نوش"و بعد از او  آید
ترین ، قبیح مانند اوست آنچه در ارعب (آن کوتاه قد) است ... در این هنگامرسد و مى "ارحب"اى معروف به بنده

شود و نواحى [زمین ] در اثر دعوت به باطل به لرزه رود و گریز و دورى زیاد مى، انتظار مى عیب و عارها
  افتد.مى

 ز گشایشیعد ای بگشایش بسیار دور است بسیار دور است، [شما] منتظر فرارسیدن گشایش بزرگ و روى آوردن
فقین و هد و مناار درقهاى نجف را جواهر کند و آن را زیر پاى مؤمنین ؛ هنگامى که خداوند سنگریزهدیگر باشید

ترین از روشن د، اینرا هلاك کند و معدن یاقوت سرخ و درُّ خالص و جواهر را آشکار سازد. آگاه باشیمارقین 
  ها است.نشانه

                                                           
٢   ف�عذبو�كم؛ �س�ه مشارق. ١
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شود و به آنچه ، هویدا مى خواهیدتابد و آن چه شما مىشود و نورش مىن آشکار مى، روشنى آ هرگاه چنین شود
  رسید. آگاه باشید که چه عجایبى و چه کارهاى بزرگى [رخ خواهد داد].دوست دارید مى

 بنهاى بنى کنده با عثمان، چگونه خواهید بود هنگامى که پرچم حیوانات چهارپا دارید اى کسانى که شباهت به 
ور است اینکه حق در تیمى یا ، از میان سرزمین شام، شما را پایمال کند. بسیار د عنبسه که اراده بنى امیه را دارد

  باشد. عدَوىِّ یا امُوى
  گریست و فرمود: آنگاه على (ع)

کنند و مى یر(یا در سه گروه) س بنى کنام که به سه گونه هاى بنى عتبه را بانگري پرچم، آیا نمى هابر امتّآه آه 
ت که به آن وعده نمایند. آگاه باشید آن موقع همان زمانى اسیکایک کوهها را با ترس زیاد و فقر و نیازمندى طى مى

و  افلاك را به آنان هدیه خواهم داد. مرکب هايسوار خواهم کرد و اسب هاي نجیباید؛ که آنها را بر داده شده
م؟حضرت فرمود: در میان شما، بعضى از آنها هستند.عرضه داشتند: براى شخصى پرسید: آیا ما از جمله آنها هستی

هاى خود را جستجو کنید و از دانشمندانتان بپرسید و بدین سان، بر راه ما سعید و شقى را روشن فرما.فرمود: باطن
  مى خواهید رسید.ئصورت] به رستگارى بزرگ و نعمت دادرست استدلال نمایید [که در این 

هایى وجود دارد که براى امتیاز ، نشانه آور جارى شود و نیز چه بسیار در جهاندر عالم، [امورِ] شگفت چه بسیار
 ها بر عراق و اطراف شام است.قنطور و حکومت و سلطنت آن، قبیله بنى مئترین علاباشد و بیشو (برترى) نمى

. بدانید که علم من از آنان کنندهند و اعِمال نظر مىدباره شما فتوى مىرنشین دنیز زنان پرده ضعیفان و ناتوانان و
و اعرابِ  "اناباط آفکه"سپس تقدیر خداى بلندمرتبه و حکیم است ،  تر است و اینتر و حلم من بزرگبیش

د و آغاز نآورآن را به ملکیت و تصاحب خود مى ۀاسط و اطراف آن تا اهواز و حومهاى بصره و حتى وسرزمین
ها، گردد و سپس شگفتىشود و قحطى شدید واقع مىباشد.بلاهاى بزرگ زیاد مىروزگار آنان مىخرابى عراق در 
  شود.هایى، جارى مىآن هم چه شگفتى

ند. تمام کها آشتى و مصالحه مىشان با آنها] به شهرهاى آنان رحل اقامت افکنده و از بیم شرّ ، دهمین [آن در این حال
و خانه خدا در محدودیت شدید  زدهم خواهد بود و قتل  کشتارى جهنمى واقع خواهد شدامِ قرن یاسال سىاینها از 
گیرد و سپس بلا و را فرامى "زوراء"مى است که ظلمت بلا، کشند و این هنگاگیرد و خاص و عام را مىقرار مى

ان ایشان را تصاحب شوند و شهرها و فرزندها کشته مىشود و قبیله نبطى و زورگویان آنگیر مىمعصیت عالم
  نمایند.مى
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اى ایفهیلان و طگو  "ااجب"شود. از ظهور دیلمیان و و چه بسا [حوادثى] که در ده سال اول قرن دوازدهم واقع مى
شود مى ر اضطرابها دچاوجود آن کنند و عراق باآورند و حاکم تعیین مىتملکّ خود درمىاز خراسان، تبریز را به 

ها و جتّها و بیان حلههاى روزگار و زلزتى از دهه چهل تا پنجاه همین قرن است از گرفتارىو شگفتى و تمام شگف
  ها.دلیل

شوند و پادشاهىِ دیلم شته مىک، افرادى  دهد و از حلُوان تا نهرواناى رخ مىواقعه وانلح و ، بین همدان در این هنگام
را  این دوره کند و مردان صالح، بر آن حکومت مى است رود و شخصى اعرابى که زبانش عجمى (فارسى)از بین مى
  خواهد بود.د و او اولین شاهد رسانبه قتل مى

هاى آید و پرچمهایى از کناره رود جیحون به سمت فارس و نصیبین مىپرچم 22اول سپس در دهه سوم از سی سال
شود و بلا از بین این حالت حق آشکار مىدر شود و به زبان آنها ندا می کند....   ها همسو مىى آنعرب به سو

  گردد ...، خوار و ذلیل مى شود و کافر مخالفرود، مؤمن عزیز و گرامى مىمى
باشند. و در نواحى بصره حرکتى است که من آن را متذکر نشدم ، طغیانگر، سرکش و متکبرّ مى هاآگاه باشید که آن

  23کنند.مىگرایش شود و به اهواز ره مىو عرب بر عجم چی
و  ا نداشتهرت آن ، طاق ها را مخفى کردم؛ زیرا صاحبان ظرفیت و هوش و ذکاوتو چه بسیار است مواردى که آن

ه شود: چه بادا گفتکه م ها را مهمل گذاشتم از ترس اینها صبر نمایند. و چه کارهایى که آنتوانند بر حمل آننمى
  ها را یاد گرفتى؟زمانى آن

، مورد  ر گردیدمه مأموبه دورترین غایت و هدف رسیدم؛ همان هدفى که به آن نائل شدم و بر آنچبه درستى که من 
ها اه آن، جایگ ش] آت سرکشى و عصیان واقع شدم. پس متهم کنندگان نباید مرا متهّم کنند [زیرا اگر چنین کنند

، افراد  هاین گون د وکنىا تخفیف پیدا مهو در آن نه حکم به مرگشان شود تا بمیرند و نه عذاب از آن«خواهد بود 
  .)36(فاطر ـ » دهیمناسپاس را جزا مى

تکرار (الکرةّ) و رجعت محقق  و گردش زمان این است که دروغ به نهایت رسد و ستمگر ستم کندقیامت در  و شرط 
بلا از مؤمنین برطرف  در این هنگام کند فرا رسد. قائمی که در میان مردم قیام می توسط به ت قیامتشود و ساع

                                                           
٢  فى العشر الثالث من الثلاثين ٢
٢   .یعدلون ��هٔواز من دون الناس ٣
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پس بعضى از مردم «... گوید مگر به اذن او هیچکس سخن نمى شود وها برداشته مىشود و ترس و رعب از آنمى
  ....»شقى هستند و بعض دیگر سعادتمند 

زند. من شناساى بین کفر و ایمانم. اگر بخواهم به اذن اى هستم که مردم را علامت و نشانه مىمن همان جنبده
هایى ، و به شما آیات و نشانه کنمکنم و از محل طلوعش غایب مىپروردگارم خورشید را از محلّ غروبش آشکار مى

  کنید.نمایانم؛ در حالى که شما استهزاء مىرا مى
د ها را بلن، آن ها هستم و با قدرت حقبخش ستارگان در آسمان، روشنى افلاك ةاذن خداوند تعالى، تقدیر کنندمن به 

ها را رقص کنندگان نامیدم و به ساعات لقب دادم و خورشید را در هم پیچیدم و آن را طالع ساختم و کردم و آن
  یابد و من براى این امور اهلیتّ دارم.اى قرار دادم که به قدرت خداوند، جریان مىنورانى کردم و دریاها را به گونه

گفتیم، خدایى جز تو رساندى، هر آینه ما مىلامت را به اتمام نمىابن قدامه عرضه داشت: یا امیرالمؤمنین، اگر ک
شوى. ما مخلوق و مى شنوى، هلاك، تعجب مکن [وگرنه] به آنچه مى نیست. سپس حضرت فرمود: اى پسر قدامه

اصلاب ها ما را حفظ و حمایت کردند و از طریق ، رحمِ را به نکاح درآوردیم خدائیم نه خالق. ما زنان ةدست پرورد
هاست را به علم پروردگارمان دانستیم. ما ها و زمینانتقال یافتیم. آنچه بوده و آنچه خواهد بود و آنچه در آسمان

  ایم. ما اختصاص یافتگانیم و ما عالم هستیم.تدبیر کنندگانیم و به این ویژگى اختصاص یافته
  ابن قدامه گفت: ما این کلام را جز سخت و دشوار نشنیدیم. 

 ادرشان فاطمه زهرا دختر خدیجهو م و فرزندم شبرّ وشبُیر(حسن و حسین)رت فرمود: اى پسر قدامه، من و دحض
  شویم.ایم و به سوى آن بازگردانده مىاز یک چشمه نوشیده ى و سایر امامان تا قائم آل محمدکبر

  امى بقیه چیست؟ شناسیم؛ اسالسلام را مىابن قدامه گفت: حسن و حسین و زهرا و خدیجه علیهم 
بن الحسین، دوم نهُ آیه عطا فرمود. اول علموثا على نه که خداوند به موسىفرمود: نهُ آیه و نشانه روشن؛ همان گو

طیموثا باقر، سوم دینوثا صادق، چهارم بجبوثا کاظم، پنجم هیملوثا رضا، ششم اعلوثا تقى، هفتم دیبوثا نقى، هشتم 
  است. بزرگ ةو بیم دهندبوثا و اعلبوثا عسکرى و نهم ری

ابن قدامه عرض کرد: یا امیرالمؤمنین، این چه لغتى است؟ فرمود: اسامى ائمه به سریانى و یونانى است که عیسى 
السلام به سبب آن نطق کرد و به سبب آن مردگان و روح را زنده کرد و کور مادرزاد و مبتلا به برص را شفا علیه
  داد.
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به وسیله او به خداوند تعالى متوسل که  پروردگار جهانیان را نمودسجده افتاد و شکر این هنگام ابن قدامه به 
  شویم تا از مقربّین باشیم.مى

ال کنید تا یاد بگیرید و حاملان ئوخیر بگویید و س کلام خیر را شنیدید، پس سخن نمحققّامردم  اي[سپس فرمود] 
  اهید شد.علم باشید و آن را جز به اهلش نگویید که هلاك خو

  چیست؟منین، پس راه کشف نمودن این حقایق جابر گفت: عرضه داشتم: اى امیرالمؤ
را برایتان ذکر کردم که هیچ زمانى    هاى بعد از من سؤال کنید؛ همان امامانى که نام آنحضرت فرمود: از من و ائمه 

ها ها را یافتید، از او سؤال کنید و از زبان آنها خالى نیست. پس هر کدام از آناز آنن قیام قائم ها تا زمااز زمان
براى خودش تصریح به ربوبیت کرده است. پس گواه باشید و هرگاه از  گویند علیل نمایید. منافقین مىکتاب مرا نق

ایست روزى داده شده. هر کس نوریست آفریده شده و بنده  طالب ابىبن  على شما خواستم، شهادت دهید که همانا
  از این بگوید، خداوند او را لعنت کند و بر من دروغ بسته است.غیر 

میرد و صاحب عزت و اى که نمىبرم به خداى زنده پناه مىفرمود از منبر پایین آمد: دعا مى سپس در حالى که
که  اى، این عبارات را در وقتى ترسم و بیمناکم. پس هر بندهجبروت و قدرت و ملکوت است؛ از هر چیزى که مى

  فرماید.اى به او وارد شده بگوید، خداوند آن بلا را از او برطرف مىگرفتارى و بلیه 
  این کلمات را به تنهایى بگوییم؟ کند: ابن قدامه عرض مى

کنى که خواهى و دوست دارى، دعا مىکنى و براى هر چه مىها اسم دوازده امام را اضافه مىبه آنفرمود: (ع)على
فرماید.را اجابت مى خداوند دعاى تو
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  خطبه طارق بن شهاب
بحار  ایراد فرموده و در کتاب مشارق انوار الیقین،  24خطاب به طارق بن شهاب   (ع)این خطبه را حضرت علی 

  محتواي این خطبه  توصیف و تبیین مقام امام و امامت است. 25الانوار و الزام الناصب نقل شده است.
 الله الرحمن الرحیمبسم ا

، حجتّ خدا،  ، کلمه خدا طارق: امام ، اي کند که آن حضرت فرمودروایت مى (ع)بن شهاب از امیرالمؤمنین طارق
خودش هر چه  جانبفرماید و از ند او را اختیار مى، حجاب خدا و آیه ونشانه خداست. خداو ، نور خدا وجه خدا

فرمانبردارى او را فرض کرده وفرمانرواییش را بر تمام مخلوقاتش  دهد و بدین سبب،بخواهد در او قرار مى
پیمان  ، عهد و ست. خداوند از تمام بندگانش براى ولایت امامها و زمین ااو ولىّ خدا درآسمانواجب فرموده است. پس 

واهد انجام گرفته است. پس هر کس بر امام تقدم جوید، از فوق عرش به خدا کافرشده است.خداوند هر چه را بخ
کلمه پروردگارت از جهت صدق و عدل تمام و کامل شد.  :نویسددهد و هرگاه چیزى بخواهد، بر بازوى امام مىمى

ه اعمال بندگان را شود کهمان صدق و عدل است. عمودى از نور از جانب زمین تا آسمان براى امام نصب مى پس امام
مطلق به  ده شده و از امور غیب آگاهى دارد و تصرفضمیر پوشیه ببه لباس عظمت و بزرگى و علم  بینددر آن مى
ر او پوشیده نیست لذا چیزى از عالم ملُک و ملکوت ب بیندرق و غرب وجود دارد را مىشود. آنچه میان شاو عطا مى

گزیند الطیر عطا شده است. پس این است آن کسى که خداوند او را براى وحى خود برمىمنطق علمو در ولایت او 
نماید و قلب او را جایگاه اراده و مى کند و حکمتش را به او تلقینخود تاییدش مى پسندد و به کلمهراى غیب خود مىب

گیرد و به ىکند و براى حکومت او اعتراف مدهد و همگان را به سلطنت و پادشاهى او دعوت مىخود قرار مى مشیت
امامت خلافت خدا و پیامبران الهى است پس  یراث انبیا و مقام برگزیدگان وفرماید زیرا امامت محکم مى اطاعت از او

. امام دلیل و 26ترازوهاستکفه  برتريدین و  ، تمام کننده زیرا امامت است؛ فرمانروایى و هدایت ت و ولایت وعصم
عارفان ن در قلوب یافتگان و راه روشن سالکان و خورشید درخشا راهنماى قاصدان و جایگاه نور و روشنایى هدایت

عزت مؤمنین و شفاعت  از مرگ است و اى پرُ فایده براى بعدو ذخیره است. ولایت امام باعث نجات و معرفت زندگی
شناخت حدود و احکام ،  ، کمال ایمان رأس اسلام رستگارى پیروان است، زیرا امامتگناهکاران و نجات دوستداران و 

رسد مگر اینکه خداوند او را س آن جایگاه رفیعى است که کسى به آن نمىحلال از حرام است. پ ةو آشکار کنند
                                                           

٢  )۳ /۵و �ذیب التهذیب  ۳۷۶ /۱ه �ان را بدرود گفت. (ر�ال طوسى، تقریب التهذیب  ۸۲: ابو ح�ه كنیه داشت. از اصحاب امير المؤم�ين بود و در سال شهاب �ن طارق ٤
٢   .۱۶۹، ص ۲۵؛ مجلسى، بحار �نوار، ج۳۱، ص ۱؛ �ا�ری �زدی (�رج�نى)،  الزام الناصب،  ج�۱۷۷افظ رجب البرسى، مشارق انوار الیقين، ص  ٥
٢  رجح المواز�ن ٦
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و حسُن انجام امور است بخشیده است. پس ولایت حفظ مرزها  اختیار فرموده و مقدم داشته و ولایت داده و حکومت
است و از لبان را براى تشنگان و راهنماى هدایت براى طاها است. امام آب شیرین و گواکه به تعداد روزها و ماه
 تابد لذا دستان واى است که با انوار خود بر بندگان مىباشد. امام خورشید تابندهها آگاه مىگناهان پاك و بر نهان

و » بگو پس عزت براى خدا و رسولش و مؤمنین است«فرماید: چشمان به او نرسند؛ همچنان که خداوند عزوّجلّ مى
زمان از هم جدا یامبر و خاندان اوست که تا پایان و هستند پس عزت از آن پو عترت ا ، على نظور از] مؤمنون[م
خورشید شرف و ماه و شرافت هستى و نور درخشنده  نان مرکز دایره ایمان وقطب وجود و آسمان جودشوند، آنمى

راه روشن و  وان ، چراغ نورافش ریشه عزت و بزرگوارى و آغاز و ترجمان و پایگاه آنند. امام تابان آن هستند و
نگام دلیل و راهنما به ه و هاراه روشن تمام راه و برکه پرُ آب ن وماه تابا و خروش دریاى پرُ  و آسافراخ و آب سیل

و ماه شب چهارده و راهنماى والا مقام و آسمان پر سایه و  باران پیوسته و مدُام و ابر بارندها و هفراگیر شدن مهلکه
 صف و چشمه پرُفیض و جوشان و بوستان پرباران وبزرگوار غیرقابل و شدنى ونعمت بزرگ و دریاى خشک ن

مل صالح و تجارت پرفایده عو عطر دل انگیز و  چراغ فروزانو  رص تمام و زیبا و سرورانگیزگلستان معطر و ق
 و نهى کننده، دهحاکم و امر کننو  ها و بلایااهگاه مردم در سختىپدر مهربان و پن و طریق واضح و طبیب خوشخو و

، مطهر از گناهان، راه فراخ او در زمین و شهرها و حجت خدا بر بندگان و بر حقایق،امین اامیر خدا بر خلائق و 
، غیبى غیرقابل درك است،  ى و باطنشظاهرش امرى دست نیافتن،  گناهان پاكو، مبرا از عیوب  مطلع بر غیب ها

  مانندى برایش یافت نشود و هیچ بدیلى ندارد. اوامر، نواهى و  و خلیفه خدا درروزگار خود  ۀیگان
گویم؛ . درباره آنچه که مىما دست یابد یا به مقام ما برسد یا جایگاه رفیع ما را درك کندپس کیست که به معرفت 

، صاحبان  ، دانشمندان عاجز اند. بزرگان کوچکهوشمندان و خردمندان سرگشته و صاحبان اندیشه گم گشته
ا درمانده و زمین و آسمان از بیان مقام بلند اولی ، شعرا ، خطبا بیان خسته هنجور و زبان سخنوران بستشعور، ر
 ۀدست آورد شأن کسى را که او نقطتوان شناخت یا وصف کرد یا دانست یا فهمید یا درك کرد یا باند. آیا مىفرومانده
  کبریایى خدا و باعث شرافت زمین و آسمان است؟ ، شعاع جلال  ، سرّ ممکنات هاي وجود ، قطب دایره کائنات

ها احدى از تر از آن است که با آنبرتر از آن است که به وصف و بیان توصیف کنندگان درآید و عالى قام آل محمدّم
کلمه علیا و تسمیه بیضاء (ناموران نور) و وحدانیت کبري  اهل عالم قیاس شود. در حالى که ایشان نور اولّ و

پس  خوبان اند. حجاب خداوند بزرگ و بلند مرتبهشان پشت کنندگان از آن دورى نمودند و ایکه معرضان و هستند 
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یند که درك کنند و دانایان کجایند که بدانند و عقلا کجا این امر قرار دارند و از بیانو اخیار در چه جایگاهی 
  وصف کنندگان کجایند که وصف کنند.

ر خود و روردگاپوغ گفتند و دچار لغزش و خطا شدند گوساله را در ل محمد استآدر غیر  گمان کردند که آن
 به نسبت و حسد داهل بیت پاکی و سراى عصمت بو ه خاطر دشمنى باب هاهمه این، شیطان را لشگر خود گرفتند

حمت از ر ورىدکت و آنان را در نظرشان زیبا جلوه داد پس نابودى و هلا کانون رسالت و حکمت. و شیطان اعمال
ل، انا باشد نه جاهم باید ده اماپرستِ ترسو از جنگ را برگزیدند؟ و حال آنکبر آنان باد. چگونه پیشواىِ نادانِ بت خدا

طائفه قریش و  ر بلندايس او دهیچ حسَبَی بر او برتري نیابد و هیچ نسَبَی به او نزدیک نشود پدلاور باشد نه ترسو، 
امبر و نى از پیو جا راه مستقیم از سرچشمه زلال کرامت خداوندى و نده ابراهیماوج شرف خاندان هاشم و بازما

است ت به ریاس قائم عالم به سیاست و مورد رضایت و پذیرش خداوند است. پس او شرف اشراف و فرع عبد مناف  و
ته است. اخگویا س ووان . خداوند رازش را درقلب او نهاده و زبانش را بدان رکه تا روز قیامت اطاعتش واجب است

روى ودشان پیى نفس خ، و از هوا ترسو و جاهل نیست. پس اى طارق او را واگذاشتند و موفقّ است پس او معصومى 
  .»ا راتر از کسى که پیروى هواى نفس خود را نمود؛ نه هدایت از جانب خدو کیست گمراه«نمودند 

نورى آشکار و سرىّ مقامى عالى و  ، روحى قدسى و رى الهى، ام نى، بدنى آسما ، امام بشرى فرشته گونه اى طارق 
ها و داناى اسرار است. ذاتش مانند ذات فرشته و صفاتش چون صفات خداوند است. فزاینده نیکویى پنهان است؛ پس

است و تمام این  براى امام این یک ویژگى از جانب خداوند متعال و امرى تغییرناپذیر از جانب راستگوى درستکار
 و مخصوص نزد معناي تأویل  تنزیل و یک نیست؛ زیرا ایشان معدناست و کسى در آن شراص آل محمدّ امور خ

ت، ت و معدن فتوّ ، صفات خدا و برگزیده  او، و سرّ و کلمه او، شجره نبوّ جبرئیل امین پروردگار جلیل و محل فرود
کلمه خدا و  محلو ودیعه او و  ، حبیب خدا لتو منتهاي دلالت و استوار کننده رسالت و نور جلا 27سرچشمه مقاله

کلید حکمت او، چراغ هاي رحمت خداوند و چشمه هاي نعمت او، سبیل خداوند و چشمه سلسبیل و ترازوي مستقیم 
شرافت و استواري و اهل جا هستند. آنها و نور پابرکر خداوند حکیم و وجه کریم راه روشن استوار و ذ و

. و امینان خداي علی عظیم هستند ف رحیم ئونان پیامبر گرامی و فرزندان آن ری  جانشیپیشگامی و برتري و بزرگ
  و خداوند شنونده دانا است.  ذریه اي که یکی از دیگري است

                                                           
٢   �ين المقا� ٧
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 وجزو آنها خواهد بود  28، هرکس آنها را بشناسد و از آنها اطاعت کند آنها بلندترین قله و استوار ترین راه هستند
، از من خواهد بود. خداوند ایشان را از نور عظمت و  : هرکس از من پیروى کندد قول خدا کهبه این اشاره دار

بزرگى خود آفرید و ولایت امر آفرینش خود را به آنان سپرد؛ پس ایشان راز نهان خداوند و دوستان بسیارنزدیک 
کنند و از جانب او سخن وت مىبه سوى خدا دع نون هستند. بلکه خود کاف و و "نون"و  "کاف"او بین او و امر 

ها و عزتّ و سرّ اوصیا در برابر سرّ آن ام پیامبران در مقابل علم آنهاکنند. علم تمفرمان او عمل مى گویند و بهمى
ها و زمین آسمان کوچکى است در میان بیابان و ةذرّ  اى است در میان دریا ومانند قطره ها،اولیاء در مقابل عزتّ آن

 ها را ازنیکوکارش را از بدکارش و خشکى معلوم است ، براى او مانند کف دست اوست که ظاهر و باطنشنزد امام 
این  او ةبرگزید شود را به پیامبرش آموخته و جانشینانزیرا خداوند، علم آنچه شده و مى شناسد؛هاى آن مىترى

و چگونه ممکن است خداوند  شقی و ملعون است،  انکار کند را اند و هر کس اینارث بردهراز سر به مهُر را به 
؟ و همانا ملکوت آسمان ها و زمین را از او پوشیده داشته است و اطاعت کسى را بر بندگانش واجب کند که پیروى

 اى ذکر شده که در آندر قرآن محکم و کلام قدیم آیه و هر جا  - وجه است  داراى هفتاداز آل محمدّ هر کلمه 
، یعنى حق خدا و  خدا و صورت است؛ زیرا او جنب نها شخص ولىّ ه و ید و جنَبْ آمده، مراد از آکلمات: عین و وج

، باطن صفات ظاهرى و باطنشان ظاهرصفات باطنى است؛  دست خدا است؛ زیرا ظاهر ایشان علم خدا و چشم خدا و
دارد که رسول خدا  ، آشکارهستند و به همین اشاره ، نهان و در عین نهان پس ایشان در عین آشکارا

پس ایشان   29ایمز آن جمله، ا هایى است و من و تو اى علىچشم و دست فرماید: براستى خدا راآله مىوعلیهااللهصلى
تیابى به سوى خدا و دس والا و چهره خشنود و سرچشمه گوارا و راه وسیع و مستقیم و وسیله و واسطه به جنب

خواص  احَدَى از آفریدگان قابل مقایسه با ایشان نیست. آنان گذشت و خشنودى او و سرّ خداى واحد واحَدند؛ پس
، و  و حجت خدا و محل احتجاج او  ، و باب ایمان و کعبه او  ، راز نهان خدا و کلمه او  ، خداوند و خالص براي او

و عین یقین و حقیقت او،و صراط حق و عصمت او، و مبدأ   ، رحمت او و فضل خدا و ،  علامت هاي هدایت و پرچم او
و فصل الخطاب و دلالت او و خزانه خدا   ، و قدرت پروردگار و مشیتّ او و امّ الکتاب و خاتمه او  ، وجود و غایت او

که  و نورهاي علَوَي ويند. پس آنان ستارگان علِتنزیل و نهایت او هست هداو و امینان ذکر و ترجمان او و مو حافظان 
هاى (شجره) نبوى هستند که در آنان شاخهاند. طلوع نموده يمحمدّ ی در آسمان عظمتازخورشید عصمتِ فاطم

                                                           
٢  ا�ذ عنهم. ٨
٢   عبارت  بين خط تيره در �ر� �س�ه ها ذ�ر شده از جم� در کتاب مشارق انوار الیقين .  ٩
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درجه احمدي روئیده اند و اسرار الهی هستند که در هیکل هاي بشري به ودیعه گذاشته شده اند. آنان ذریه پاك و 
  اند. عترت هاشمی و هدایت کنندگان هدایت شده

و بزرگانى بسیار راستگو و  ند پس امامان پاك و عترت معصوم و ذریهِ بزرگوار و جانشینان راهنماآنان بهترین خلق
خدا  ، خاندان طه و یس و حجت بزرگواران مبارك شایسته و هدایتگر هدایت شده و قائم مقامان برگزیده و خاندان

  لین و آخرین هستند.وّ بر ا
بال فرشتگان و  درختان و بال پرندگان و درهاى بهشت وجهنم و عرش و افلاك وبرگ  ها ونام آنها بر سنگ

گویند و براى تسبیح خدا را مى به اسم ایشان پرندگان واست نوشته شده  هاى عزتّ وجمالو سراپرده هاى جلالپرده
ت یّ از همه آفریدگانش بر وحدانو خداوند  کنندانبوه دریاها طلب آمرزش مى هاى عمیق وماهیان در آب ، شیعیانشان

تا آنگاه  و عرش استقرار و آرام نیافت ه استاقرار گرفتآنها و دورى جستن از دشمنان  خود و ولایت خاندان پاك
  .اللهِّ ولَىُِ ، علَىٌِّ  اللهّمحُمََّدٌ رسَوُلُ  ، الاِِّاللهّبر آن نوشته شد: لاالِهَ که با نور 
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 خطبھ      
 افتخار
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  افتخار بهخط
ق) نقل شده 588ن شهر آشوب مازندرانی (لیف  ابتأ» مناقب آل ابی طالب «ب بخش هایی  از  خطبه  افتخار در کتا

بخش هایی .   مجلسی در بحار الانوار نیز به  31شده است ذکر  » مشارق انوار الیقین «  و متن  کامل آن در کتاب 30
  32از این خطبه   استناد کرده است.

  
  لرحمن الرحیمبسم االله ا

نازل  تاب هایشاز ک برادر رسول خدا و وارث علم او و صاحب اسرار او هستم خداوند هیچ حرفی را در کتابی من
یامت اتفاق قتا روز  آنچه ه است مگر آن که به من رسیده است. علاوه بر آن علم آنچه تا کنون اتفاق افتاده ونکرد

باب را باز  لید هزارهر ک ي علم نسب و سبب و داراي هزار کلید هستم کهخواهد افتاد به من داده شده است. من دارا
ب و روز ادامه قتی که شتا و می کند. من با علم تقدیرات کمک شدم و این در اوصیاء بعد از من نیز ادامه خواهد داشت

  .دارد؛ تا این که خداوند وارث زمین و آنچه بر روي آن است شود و او بهترین وارثان است
ه حاسبم متم. مندم هسراط و میزان و پرچم و حوض کوثر به من داده شده. من در روز قیامت بر همه بنی آدم مقص

فضیلتی است که  اینها مهید ه. بدانعذاب اهل جهنم منها را به منازلشان می فرستم. من. منم که آتکننده اعمال مخلوقا
ست یعنی د کرده اا را رمو به نو من در آینده انکار ورزد هرکس درباره رجعت مکرر و نخداوند به من داده است و 

  خدا را رد کرده است.
نم صاحب ت عجیب ممنم صاحب دلالت ها منم صاحب آیا عذاب هامنم صاحب   ها زمنم صاحب دعاها منم صاحب نما

      تقر زلشان مسر مناداسرار خلایق منم روح حاکم بر عصر آهن (تکنولوژي) منم تا ابد جدید منم که ملائکه را 
  کم.لستُ بربّ ادم: اعهد گرفتم و در آنجا به دستور خداي قیوّم ازلی ندا دمی کنم منم که از ارواح در ازل 

من فریادرس د ،من در نمازها از همه مخلوقات عهد می گیرم  ،من کلمه سخنگوي خداوند در بین مخلوقاتش هستم 
من صاحب  ،من صاحب لواء حمدم  ،من ستون قائم خداوندم  ، شهر علمم من دروازه ، زنان بی سرپرست و یتیمان هستم

 م سیدّ مؤمنینمن ، م ذخیره دنیا و آخرتمن ، م قاتل جبارانهستم که اگر به شما خبر بدهم کافر می شوید. من ییهدایا

                                                           
٣ �ل ابى طالب، جا�ن  ٠   .۱۳۶، ص ۲شهر �شٓوب، م�اقب �
٣  ق.۱۴۲۲، ا�لمی، بيروت، ۲۶۰- �۲۶۲افظ �رسى، رجب �ن محمد، مشارق انوار الیقين، ص ١
٣   .۷۸؛ ص ۳۸مجلسى، بحار �نوار، ج ٢
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منم ریسمان  ، دین رده دمنم سبقت گیرن ، قینمنم امام متّ  ،منم یقین  ، م صاحب سوگندمن ، علامت هدایت شدگان ممن ،
  .از آنکه از ظلم و جور پر شده باشد منم آن کسی که دنیا را با این شمشیرم از عدالت پر میکنم بعد ، استوار خداوند

مخلوقات را نزد خداوند محشور  م کهمن ، م پرچم تقوامن ، م شجره هدایتمن ، تابع میکائیل ممن ، م همراه جبرئیلمن
  ه با آن مخلوقات جمع می شوند.اي کمی کنم با کلمه 

م من ، ب عصاي نورانی و شتر سرخ رنگصاح ممن ، من جامع همه احکام هستم ،را دوباره ایجاد می کنم  من خلق
م قاتل من ، (سرزمین فلسطین و شام) صاحب بیضاء و حیفاء ممن ، م همراه خضرمن ، م امیر مؤمنینمن ، دروازه یقین

ده بزرگ حق جدا کنن منم ، م تصدیق کننده بزرگمن ،ت هاي اولّینم همراه ملّ من ، شجاعانم نابود کننده من ، بزرگان
منم که امور ستارگان را به امر پروردگارم و  ، م صاحب ستارگانمن ، من بودم که وحی را بر زبان آوردم ، از باطل

  علمی که او به من اختصاص داده است تدبیر می کنم.
           . من غایبی هستم که براي امري عظیم انتظارم را نگ و پرچم هاي سرخ رنگزرد ر صاحب پرچم هاي ممن

. من دست خود را بر روي محاسن صورت قبضه می کنم و خودم را توصیف  م بخشش گرمنم عطا کننده من ، می کشند
  می کنم.

م صاحب من ، دهنده او در کفن ها م قرارمن  ، م حمایت کننده از پسر عمویممن ، من در دین پروردگارم نظر می کنم
 منم که ، م صاحب بهشتمن ، م همراه موسی و یوشع بن نونمن ، همراه خضر و هارون ممن ، ولایت خداي رحمن

منم سقف بر افراشته  ،م بیت معمورمن ، م امام نیکوکارانمن ، م قاتل کافرانمن ، هزاران نفر را وحشت زده می کنم
. آیا کسی هست که به نطق منم صاحب امري عظیم ، ته گاه امّ یتک م. منم باطن حرممن ، شدهم دریاي منفجر من ، آسمان

  من نطق کند؟
م و اگر نبود که سخن خداوند و سخن پیامبر را شنیده بودم شمشیر خودم را بر روي شما می کشیدم و آتش جهنّ  ممن

  شما را تا آخرین نفر به قتل می رساندم.
منم  ،سفر و حضَرَ صاحب نماز در ممن ، م سوره حمدمن ، م فصل الخطابمن ، الکتاب م امّ من ،قدر م شبمن ، م ماه رمضانمن

 ،م عبادت کنندهمن ، م باب سجدهمن ، د را از دوش آنها برداشتمت محمّ من گناهان امّ  ، منم صاحب قربانی ،صاحب حشر
  .م مشهودمن م شاهدمن م مخلوقمن
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صاحب  ممن ، من در کنار پیامبر به آسمان ها رفتم ، ن ها و زمین مورد ذکر هستممن در آسما ،م صاحب سنُدسُ سبزمن
مان آس ممن ، مثال زده می شودم کسی که به او من ، همراه موسی و ارِمَ  ممن ، شیث پسر آدم همراه ممن ، ب و قوسکتا

  صاحب بارانی که بعد از نا امیدي می بارد. ممن ،سبز و صاحب دنیاي سرسبز
  اینها هستم. اکنون چه کسی مثل من است؟ بله من

من صائقه اي هستم که بر سر دشمنان نازل  ، من با خورشید تکلمّ می کنم ، دریاي تیره ممن ، م صاحب رعد بزرگمن
  و االله پروردگار من است و جز او خدائی نیست.س مردمی هستم که مرا اطاعت کنند من فریادر ، می شود

پس منتظر  ن به زودي از میان شما کوچ خواهم کرد. منی و براي حق نیز دولتی استبدانید که براي باطل جولا
فتنه بنی امیه و دولت کسرائی باشید و بعد دولت بنی عباس به همراه فرج و نیز گرفتاري رو می آورد و شهري بین 

شهر ساکن شود و از آنجا ه در آن نامیده می شود ملعون است کسی ک دجله و دجیل و فرات ساخته می شود که زوراء
و پرده ها آویخته می شود و با مکر و گناه به برتري  طینت جباّران بیرون می آید و در آن شهر کاخ ها بنا می شود

و بنی عباس این دولت را در دست چهل و دو پادشاه می چرخاند به عدد سال هاي حکومتشان بعد فتنه دست پیدا می کنند 
د و گردنبندي سرخ بر گردن آن است و حق قائم می شود. آنگاه چهره من در میان بالهاي اي غبار آلود فرا می رس

می شود.بدانید که خروج من ده علامت دارد: اولین آن تحریف پرچم ها  همچون ماه در میان ستارگان آشکاراقلیم 
ن) خراسان و طلوع اار(بمب در کوچه هاي کوفه است و تعطیل شدن مساجد و متوقف شدن سفر حج و خسوف و قذفِ 

ستارگان دنباله دار و نزدیک شدن ستارگان به یکدیگر و هرج و مرج و قتل و غارت؛ اینها ده علامت است و از یک 
  علامت تا علامت دیگر چیز هاي عجیبی رخ می دهد وقتی علامت ها کامل شد قائم ما قیام می کند که قائم به حق است. 

پروردگار خود را منزه بدانید و با دست به او اشاره نکنید هرکس خالق را  و بعد آن حضرت فرمود: اي مردم
  محدود کند به کتاب ناطق کافر شده است.

و بعد فرمود: خوشا به حال اهل ولایت من که در راه من کشته می شوند و بخاطر من مورد طرد قرار می گیرند. 
  بزرگ دچار ترس نمی شوند. آنها خزانه داران خداوند در زمین هستند و در روز وحشت

  که قابل مخفی کردن نیست.ي اسرار ممن که خاموش نمی شودم نور خدامن
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 توضیح
ل صّمف ارندهدر بر داین خطبه  .براي مردم ایراد فرموده اند  (ع) ت که حضرت علیخطبه بیان آخرین خطبه اي اس

ت ت شده اسن خطبه روایدر مقدمه ای .است اوضاع  آخر الزمان  و  )ع(شناخت علی در ترین و باعظمت ترین بیانات 
  که این خطبه را براي مردم انشاء کند. نمود وصیت (ع)به حضرت علی (ص)که  پیامبر اسلام

  عبارتند از:  را   ذکر نموده اند آنکه  خطبه بیان یا بخشی از  کتاب هاي معتبري 
    ؛ق) 420اعیل بن احمد بستی (المراتب اسم -4؛ رجال الکشی  - 3؛ تاریخ طبري  -2؛  البدأ و التاریخ مقدسی -1
                   ؛روضه التسلیم شیخ طوسی  - 7؛  الاختصاص منسوب به شیخ مفید-6بصائر الدرجات صفار قمی -5
الکامل  الانسان 10.شارق الانوار حافظ رجب  برسیم - 9؛افعیشالسر الاعظم محمد بن طلحه  الدر المنظم فی  -8

  لائم الظهور عبد االله شبرّ.ع - 11عبد الرحمن بدوي؛ 
چه داود قیصري  نیز چنین کرده است. ان در مبحث ولایت یاد کرده  چنانهمچنین سید حیدر آملی از خطبه البی

  33.استناد کرده است (ع)خن امام علی به  بخشی از خطبه به عنوان س  ملاصدرا نیز 
است. برخی از  "حسن صباح"ه نوشته شده و نخستین شرح بر این خطبه منسوب به ح هاي مختلفی بر این خطبرش 

  34اهل سنت نیز براین خطبه شرح نوشته اند.
 ارق انوارمش"اب نسخه اول که کوتاهتر است در کت ؛در اینجا دو نسخه از این خطبه را ذکر خواهیم کردما 

  "به بیانخط"نام  با مین متندر اکثر آثار ه وبوده   بیان  مختصري از خطبههمان  ده کهش نقل بدون ذکر نام "الیقین
 ) ق 1323 ( علی بارجینی شیخ    تالیف "الزام الناصب"کتاب  بوده و دربسیار مفصل   نسخه دوم  ده است. ش معروف 

   .ذکر شده است  میرجهانیعلامه تالیف آیت االله  "نوائب الدهور"و 

                                                           
٣   .، �شر زا�ر۵۴ق)، خطبة البیان، ص �ريمی، ام�د(�رجمه و تحق� ٣
٣   .۴۶همان ، ص  ٤
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بیان بهخط  

  35)1نسخه(

  
ن ذوالقرنین د هاي غیب در دست من است و بعد از محمدّ فرستاده خدا کسی جز من بر آن آگاه نیست منم آمنم که کلی

قیامت و موقف منم صاحب صراط و  انگشتر سلیمان منم صاحب حسابصاحب    منم است که در صحف نخستین یاد شده
خداي جباّر  همنم نشان لوح اوّ نمنم ل دم اوّ ، منم آ ت و دوزخ به امر پروردگارم بهش ة، منم قسمت کنند جایگاه حساب

 ةم جاري کنندمن،  چشمه ها منم گشاینده را می رسانم  منم که میوه هامنم حقیقت اسرار. منم سازنده برگ درختان 
انها خدا در آسمت حجّ   منم عین الیقینمنم   منینمو انروايفرم   منمبردباري   ار علم منم کوهخزانه د   منم ، نهرها

به   صیحهمنم کننده،    (اول نفخه صور اسرافیل) منم صائقه منم عذاب هلاك "راجفه"نموزمین م
 منمر گرفته می شود راست ب   ن راهکه از آ  نوري    منم آن ، ن را انکار کردکسی که آ  براي  "ساعۀ"  منم   ،حق

 او نوح و نجات دهنده، منم همراه  منم صاحب روز نشر ، دگان را از قبرها خارج می کنممنم که مر ،صاحب صور
منم  ، همراه ابراهیم منم ، رپا داشته امآسمانها را به امر پروردگارم ب که ممنوشفابخش او   وب دردمند راه ایّ منم هم

بر جمیع حق  ولی منم ، که نمی میرد گار زنده ايدمنم امر پرور ، ملکوت  عالم نظر کننده در   منم ، ی کلیمراز موس
 نکه کار خلق به من واگذارشدهت منم آبا من اس و حساب خلق در نزد من تغییر نمی پذیرد آنکه سخن منم ،مخلوقات

 ،  و روح  منم امر خداوند دگانشاو بر بن  تهرهاي او و حجّ ش منم راز خداوند دراست منم جانشین خداوند خالق 
من  .پروردگار من است  امر ال می کنند از روح بگو روح ازئوتعالی فرمود : اي رسول از تو س همانگونه که خداي

  نگهاير دهمنم نمایان کننده درختان منم نشانني را شکافتم جار   را استوار ساختم ،و چشمه هاي  مرتفع   کوههاي 
وماه خورشید  دهمنم نوردهنباران   قطرات دهمنم نازل کننه کننده مردگان منم زندکننده رزقها  منم قسمت ، میوه ها

منم که فرمانبرداري او از طرف خدا واجب شده است منم آن  ، برپا کننده ساعۀمنم  ، یامتعهده دار قوستارگان منم 
منم  ، می باشد نچهو آ نچه بودا منم دانا به آخدده منم رازپنهان ش ، زنده اي که نمی میرم وهنگامی که مردم نمرده ام

منم  منم صاحب مناقب و مفاخر ،اول و آخر خیررستا منم صاحب ، نهاي مومنان و روزه آنان منم مولا و امام آنا نماز

                                                           
٣  بيروت) - ، (ط۲۶۸یقين، ص �افظ رجب �رسى، مشارق انوار ال  ٥
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منم صاحب زلزله  ،ده حکومتهابرن  منم از بین ، ستمکاران اول  نیست کننده    منم ، خدا منم عذاب ثابت ، ستارگانصاحب 
 ند نکس که خداومنم آ ، شمشیرم ا با همینفرعونه ةدمنم هلاك کنن ، و جنبش (رجف) منم صاحب کسوف و خسوف

 هفرمودشناختند و منکرشدند؛ به خواند پس چون ظاهرشدم ن نان را به بندگی من فراو آبپا داشت ایه ها سعالم مرا 
  .)89- (بقره  نشناختند، او را و انکار کردند  نگاه که آمد : پس آخداي سبحان

راي کسی که باي گذشته منم آن باب خداوند که کتابه  منم نور الانوار منم حمل کننده عرش بهمراه ابرار منم صاحب
دنیا مرا    ورند وبندگان اقالیمهجوم می آ  راشمنکه ملائکه برفمنم آ ، چشدو بهشت را نمی  باز نمی شودانکار کرد 
و  نماز خواندم دو قبله با پیامبر بر وبرمن سلام کرد  و دو بار منم آنکه خورشید دوبار برایم برگشت ، می شناسند

طوفانی منم بیت  دریاي (نوشته شده) منم منم کتاب مسطور ،ن منم طورمنم صاحب بدر وحنی .دوبار بیعت کردم
و  د پس مسخ شدندبندگی من فراخواند و کافرشدند و پافشاري کردنبه  خداوند موجودات رامنم آنکه  36معمور
به   دست من استدر لاده هاي دوزخ بهشت و ق  کلیدهاي   کهآن   منم ، هی پذیرفتند پس رهایی و منزلت  یافتندگرو

از من نه روحی حرکت با رسول خدا در زمین و آسمان منم مسیح آنگاه که غیر    منم ، عنوان کرامتی از جانب خدا
همهمه عبور دادم و فرعون ولشگرش راغرق نمودم من   دریا از  را  نفس می کشید من موسی داشت و نه موجودي

سیر   سمانها و زمینهاي هفتگانه را م بر هم زدن آچش  به یک   نکهآ   منمدانم   و گفتار پرندگان را می   ر پایانچها
  .دمن نماز گذارَ سر  پشت   عیسی  نکهآ  منم  ، رهزبان عیسی در گهوا ن تکلم کننده برمنم آ ، کنممی

 ،صامت و محمد   منمیه اول   اعصار  منم صاحب می خواهد خدا  آن گونه که  شوم می  دگرگوندر صورتها   نکهآ منم 
نظر   به کارهاي بندگان   نکه آ   منم   منم آخر و اول و دنیا و آخرت   اريگپرهیز  کلید  منم هدایت  چراغ  منم .ناطق

 37دین   برپادارنده   ، منم قسط دهمنم برقرارکنن ، امرش   به ي هفتگانه و زمین سمانهامنم خزانه دار آ می کنم
به مدار   دانا  منم  ،  محبت من هو حسنات سود نبخشد مگر ب با ولایت من نمی شود مگر  پذیرفته  نکه عبادات آ  منم 

    .ار جباّرپروردگ بیابانها به اذن هايدانه هاي باران وریگ نهمنم صاحب پیما سپهر در گردش
منم شماره  ، ظاهر می شوم   بخواهم   وهرگونهمی شوم    کشته می شوم و دوبار زندهدو بار   آگاه باشید منم آنکه

کتب انبیاء نزد  کتاب از نکه هزاربه امر پروردگارم منم آ نانآ  دهکننحساب  ممنموجودات اگر چه بسیارند    دهکنن
 در روزگار گذشته یاد شده ام و در  نکهس مسخ شدند منم آنکه ولایت مرا هزار امتّ انکار کردند پآ  است منم  من

                                                           
٣  معبدی در �سٓمان چهارم محاذی و مطابق �عبه٦
٣  ا� د�ن ا��ن  ٧
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عذاب کننده ده ووخارج کننشته زمانهاي گذ عمرستمگران در دهمنم شکننده وکوتاه کننمان آشکار شده ام الزّ رآخ
 منم سخنگو به هر زبان ، سخت عذاب کردنی"نسر"و  "یعوق"و  "یغوث" دهمنم عذاب کنن ، آنان در واپسین زمان

معنایی هستم که هیچ اسم و  من منم داماد محمد ، منممحمد  منم محمد و ، شاهد بر اعمال خلق در مشارق و مغارب منم   ،
   قوة الا باالله العلی العظیم.شبیهی بر آن قرار نمی گیرد. و لا حول ولا
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 خطبه بیان
  38)2( خهنس

  
عبد االله  و او از ز جدشامحمد بن احمد انباري از محمد بن احمد جرجانی قاضی ري از طوق بن مالک از پدرش  و او 

  :بن مسعود روایت کرده است
اب شده امع شرفیجمسجد  د و بهپس از سه روز به بصره آم ، زمانی که امیرالمؤمنین امر خلافت را عهده دار گردید

چون این  کند.مردمزه افبر فراز منبر قرار گرفت و سخنانی ایراد فرمود که عقول را به شگفتی و بدنها را به لر
در  (ع)نمنامیرمؤا ردند.را به فریاد و ناله و شیون بلند ک صداهابسیار گریستند و  سخنان را از حضرتش بشنیدند
ا و پیامبرش میان خد نی کها صلی االله علیه و آله با او در نهان سخن گفته و اسرار پنهاآن جمع فرمود که:رسول خد

ل شده منتق (ع)بابیطال به روي علی ابن براي او بازگو کرده.از این رو نوري که در روي پیغمبر بود وجود داشته
بر  لبیان راطبه اخت کرد که امیرمؤمنان را وصی پیامبر خدا در بیماري و مرضی که منجر به وفاتش گردیداست.

  مده است .آ- خیزتا روز رستا - مردم انشاکند که در آن علم گذشته و آینده و آنچه که واقع شده و می شود
چون عمر  ، ستم امت صبر پیشه کرده بود و در حالی که بر ظلم ، امیر مؤمنان هم بعد از رحلت پیامبر به پا خاست

مردم خطبه اي ایراد فرمود حضرتش براي  بود که به وصیت پیامبر عمل کندآن حضرتش به لب بام رسید و زمان 
منان در بصره و بر فراز منبرقرار گرفت و خطبه اي ایراد کرد که آخرین ؤامیرم البیانش خوانند. بهکه خط

ثنا گفت و یادي از پیامبر خدا  اوورد و بر آحضرت در آن خطبه ستایش خدا را به جا  خطبه حضرتش بود.
و اشاره فرمود به انگشت سبابه و وسطاي خود.   ، بیبم به سان این دو انگشتیمحنگاه فرمود اي مردم من و آمود.ن

هر آینه خبر می دادم شما را به آنچه که در آسمانها و زمین است و   ، آنگاه فرمود اگر آیه اي از کتاب خدا نبود
نهان نباشد و کلمه اي از نظرم دور نمانده است . البته به من آنچه که در دل زمین جاي دارد که بر من چیزي از آن پ

ول خدا بر من تعلیم فرموده است.هر آینه پیامبر رسبلکه آنچه که به من می رسد دانشی است که  ، نمی شود وحی
متفرع  و بر هر بابی هزار فرع له هزار باب داردمسأکه هر  سخن گفت و هزار مساله در میان نهاد خدا با من به سرّ 

                                                           
٣ ام�د �ريمی ، �شر زا�ر(�سٓ�تانه مقدسه قم) اس�تفاده شده   و نوائب ا�هور ذ�ر شده و در �رجمه �نٓ از کتاب خطبة البیان، �رجمه و تحق�ق: ۱۴۸،ص ۲ا�ن �س�ه در کتاب الزام الناصب ج ٨

  ای �ررسى مفصل همه اس�ناد ا�ن خطبه به تحق�قی که در کتاب مذ�ور انجام گرف�ه است مراجعه کنید.است. �ر 
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آنچه در زیر عرش است تا خبر دهم شما را. اگر  ازمن  ازاست . بپرسید از من پیش از آنکه مرا نیابید. بپرسید 
هر آینه  –چنانچه در حق پسر عمم گفته شد  - ، نبود که گوینده اي از شما بگوید:که علی ابن ابیطالب جادوگر است

  ه هاي پنهان در زیر زمین. هر آینه خبر میدادم شما را از اعماق زمین.خبر می دادم شما را به جایگاه رویایتان و دفین
  و این است آن خطبه اي که خطبه البیانش گویند. 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  به نام خداوند بخشاینده مهربان
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دنیها را هموار کرد، گستر، و  ریدفبیا- بی آنکه الگویی براي او باشد - سپاس خداي را که آسمانها را به قلم صنعش
، و بادها را فرستاد و  و چشمه ساران از زمین جوشانید و جاري ساخت ، اي خود تثبیت نمودجکوه ها را در  و

سال را ایجاد  افلاك را فراهم آورد و در مسیري مشخص به حرکت درآورد. سپاس از آن خدایی است که ماه هاي
و سیاهی را در شب هاي  را تقسیم نمود، - آسمان در  –منزلگاه هاي ماه و ،  ویش گردانیدخر خّ س، و ابرها را م کرد

، و ازمنه را بیافکند. اوست سر منشا امور، و تضمین  و ابر ها را بیافرید ، ، و اجسام را پدید آورد تار فرو ریخت
، ستایش میکنم او را بر روزي ها و فراوانیشان. شکر میکنم او  کننده روزي، و به هم آورنده استخوانهاي پوسیده

بر نعمت ها و استمرارشان. شهادت می دهم که معبودي جز خدا نیست. اوست یکتاي بی همتا. شهادتی که گوینده  را
و او را از عذاب روز رستاخیز ایمن می دارد. شهادت می دهم که محمد بنده او و خاتم  کشاندبه آن را به اسلام می 

ند او را به سوي امتی گسیل داشت که به بندگی بتها را منتشر ساخت. خداو فرستادگانش است . اوست که دعوت حق
  دل مشغول بودند. بر اثر پرستش بتها افراد قابل در وادي گمراهی در غلطیده بودند.

ه سبب زیور نادانی و گمراهی مرتکب بپرواز کنندگانشان با زبان عصیانگري هدایت گشته بودند و فریب خورده 
ساند حال آنکه بر مفاد آن آگاه بود و به سبب قرآن دعوت شیطان را محو و نابود اشتباه شد. رسول خدا پیام خود را ر

به  نمود، و بینی نادانان عرب و بزرگانشان را به خاك مذلت مالید تا اینکه دعوتش به حق و حقیقت ، صبح را براي امت
یش پاك و پاکیزه گشت. اي ورد. بر این امت به سبب پیامبر و پیامش دعوت بزرگ راست آمد و ریشه هاآارمغان 

. ترس نزدیک شد و اجل فرارسید. (مثلی که زده شده بود در عمل ثابت شد)یر کرد و عمل ثابت گردیدمردم!مثل سِ 
با زمان رخت بربستن از این دنیا فاصله چندانی ندارم و از عمرم جز اندك زمانی بیش باقی نمانده است. پس بپرسید 

نیابید. اي مردم! منم آگاه کننده از اسرار کائنات. منم آشکارگر آیات کتاب  پیش از آنکه مرا در میان خود
جوشش فرات. منم  أاراي دلایل روشن است. منم سر منشخداوندي. منم کشتی نجات. منم سر ناپیدا. منم کسی که د

عجزات و خوارق کسی که تورات را به زبان عربی ترجمه نمود. منم نزدیک کننده پراکنده ها. منم پدیدآورنده م
عادت. منم سخن گوینده با مردگان. منم گشاینده سختی ها. منم حلال مشکلات. منم زایل کننده شبهات. منم شیر 
بیشه نبرد. منم ازبین برنده سختی ها. منم نشانه خداوند صاحب اختیار. منم حقیقت اسرار. منم در ظاهر علی اي که 

و همیشه به پیش می تازد).منم وارث دانش  ت به دشمن نمی کند(یعنی در نبرد هیچگاه پش حیدر کرار است
خداوندي. منم درهم کوبنده کافران. منم پدر امامان پاکباز. منم ماه در برج سرطان. منم دنباله شب پانزدهم ماه.منم 
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ستاره . منم (سیاره) زحل ستارگان پرنور. منم چشم دو نه. منم سعد زهره. منم (سیاره)مشتري ستارگازشیر شر
. منم عطارد فضیلت. منم قوس عراك.منم فرقد اکلیلشرطین. منم گردن سبطین(دو سده متوالی). منم حمل 

ویل برنده أر. منم تسماك. منم مریخ فرقان. منم شاهین ترازو.منم ذخیره مردان شاکر. منم تصحیح کننده زبو
منم سنگین کننده . »بقره«ن ابرار. منم صاحب ف انجیل.منم فصل الخطاب. منم ام الکتاب.منم ریسماصحویل.منم مأت

منم پنجمین از اصحاب کسا. . »انعام«منم بزرگ بزرگان. منم تمامی . »ل عمرانآ«ترازوي اعمال. منم برگزیده 
منم کمرشکن گذشتگان.منم دایر مدار کرم. منم توبه شخص . »اعراف«. منم صاحب 39زنان)»(نساء« منم روشنگر
منم سر ابراهیم خلیل. منم محکم کننده رعد.منم سعادت کوشش کننده. منم نشانه . »میم«و  »صاد«پشیمان. منم 

گر هود. منم بخشش خلیل. منم آیه بنی اسرائیل. منم مخاطبین اصحاب کهف. منم دوستدار  آشکار معبود.منم استنباط
ولی  مم تذکره آل طه. منقرآن تلاوت کند. من . منم سوره کسی که40»مریم«صحف.منم راه استوار. منم روشنگر 

ند رحمان. منم محکم کننده سوره وتکرار کننده فرقان. منم نعمت خداپاك سرشتان. منم ظاهر شونده با انبیا. منم 
منم نشانه ماه. منم نگاهبان . »زمر«سین. منم حاء سوره حامیم. منم سیراب کننده یال آهاي طواسین. منم پیشروي 

. »احقاف«نم صاحب کوه طور. منم حقیقت شادي. منم بلنداي کوه قاف. منم کوبنده م. »صاد«کمینگاه. منم ترجمه 
و  »عادیات«منم سوره ها ي . »واقعه«منم سوره .»ذاریات«منم شرکت کننده در . »صافات«منم ترتیبگر 

نده بیان. ویل گر قرآن. منم آشکارکنأریکی ها. منم نزدیک کننده. منم تمنم چراغ تا. »قلم«منم سوره . »قارعه«
  ایمان. عقدصاحب ادیان.منم سیرابگر تشنه لبان. منم  ممن

داوندي نم حجت خموزخ. منم قسمت کننده بهشت. منم کیوان امکان. منم روشنگر امتحان. منم نجات دهنده از آتش د
  بر جن و بشر. منم پدر امامان پاکباز. منم پدر مهدي که در آخرالزمان قیام کند.

منان!چه هنگامی قائم از فرزندان تو قیام کند؟حضرت فرمود:آن ؤرخاست و عرض کرد:اي امیرمآنگاه مالک اشتر ب
و حقایق سبک و خوار شود وبرسد آنچه که خواهد رسید. جور و فساد بر  پیشرفت کند زمان که باطل و ناچیز

بینی مالک به خاك  پشت مردم سنگینی کند. کارها به یکدیگر نزدیک شود و آشکارا کردن خبرها ممنوع گردد و
و د. قنوات خشک شود طکننده در وادي جهل و ضلالت درغل شر پاي بفشرد و سقوط مالیده شود. پاي کوبنده در راه

                                                           
٣ �ل عمران، �ساء و ... هم اسم های �اص هس��د که سوره های قر�نىٓ را م�ظور دارند و هم اسم های �امی هس��د که معن ٩  ای �ام �ری را در �ر دارند �رای م�ال: ا�ا�ن اسامی م�ل بقره، �

ار ا�ن سوره �زد من است و می دانم و هم ت��ان ال�ساء یعنى من روشن کننده و تب�ين کننده سوره " �ساء" هس�تم همچنين من �سى هس�تم که ماهیت و �طن زن را روشن �رد. یعنى هم اسر 
 اصل حق�قت وجود زن را من تب�ين �ردم و �شٓكار نمودم.

٤  سوره مريم و خود حضرت مريم(ع) ٠
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و سختی ها و کینه ها شدت گیرد. جمعیت ها پراکنده گردد و نفوس کوتاه  عشایر و قبایل از فرمان سرپیچی کنند
گردان و متحیر کند و اندیشه هاي ناصواب برانگیخته شود. مردمان عمر شوند. فتنه هاي بیشمار مردمان را سر
و صداي مخالف و  بر خروش و غوغا گرد هم آیند .امواج فتنه و بلا درنده خوي گرگ صفت و خارپشت طبیعت

 مراسم حج ناتوان گردند و شیفتگی ها و آشفتگی و آزمندي تشدید یابد. انجاممخالفین به جنبش درآید. حاجیان از 
و آتش جنگ و اختلاف زبانه  بدي ها پی در پی و عذاب ها نزدیک به یکدیگر شوند.جنگجویان با هم گلاویز شده

و وامها واخواست شود.  اختلاف افتد و بازجویی ها سخت شود. ترسندگان پاي به عقب گذارند کشد. در میان اعراب
شد. نباشادمانی ها از بین رود و شادي کننده اي اشکها از چشم ها روان گردد ومردمان سست اندیشه فریب خورند. 

و شورشیان سر بر شورش بردارند و در هر شهر و منطقه اي به زد و خورد  بانگ فریاد از هر سو برآید
سا از مرئوسین خود به عجز و لابه افتند و نور آفتاب توانایی غلبه بر تاریکی را از کف بدهد. گوشها رؤ پردازند.

اعتراض واقع گردد و شیطان بر امور  پاکدامنی از میان برود. دادخواهی و درستی مورد ملامت و ت ونشنوند و عفّ 
نهد و زنان حاکم گردند وحوادث گرانبار شود. نااهلان سموم اخلاقی  یچیره و مستولی گردد. گناهان رو به فربه

  را سمپاشی کنند و جست و خیزکنندگان هجوم آورند.
کوه ها فراوان شود و اختلافات و مشاجرات دنباله دار شود. بزرگ گردد و شِ  او بلای دخواهش هاي نفس تنوع یاب

متجاسر متجاوز بسی پا از گلیم خود فراتر نهد. خشمگینان فراوان به خشم آیند و به جنگ و خونریزي اقدام کنند. 
    ت نبرد ودند. شدّ گر جوابسخت گیرندگان به تجاوز و تاخت و تاز سرگرم شوند و طاعنان در دین حاضر 

آلوده گرداند و بر اثر خشکسالی عاري از آب و گیاه گرداند. بانگ و فریاد سلاطین و  معرکه ها بیابانها راغبار
م دزمام داران گوش فلک را کر کند و سنگدل سخت کردار در تیراندازي غالب آید. ستم پیشگان خاك مذلت بر مر

اقامه حدود و واجبات الهی معطل ماند. امانت ضایع گردد و خیانت و کژدستی  فرو پاشند. زلزله زمین را فرا گیرد و
و خشم و کینه توزي شدت یابد و مرگ سبب هراس بیش از اندازه  نمایان شود. محافظه کار بسی ترسان باشد

مستولی و اخیار بازنشسته شوند. پلیدي بر دارندگان و ثروتمندان  مردمان شود. اشرار امور را در دست گیرند
ت پیشه به آرزوي خود رسند. دانشمندان و بزرگان قوم به کژاندیشی روي آورند و امور بر شرارشود و مردمان 

غالب شود  بخیلآنان مشتبه شود. سستی و پا به گل ماندن در کارها امري رایج باشد. در قرعه زدن حریص و 
دم بازداشته شود. پرخوري رواج یابد. مهموم از ورستگار و فیروزي یافته اي یافت نشود. راحت و آسایش از مر

ترس مفرط و آزمندیش سر به گریبان فرو برد. مرد ازترسناکی گریزان شود و اوضاع تیره و  وسر ناشکیبایی 
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امت اوضاع روي ترش تار گردد. افراد از پریشانی به ورطه هلاکت افتند و روزگاري پیش آید که هر کس از وخ
خت منکوب شوند. گوساله اي که تازه بنیه گرفته به آهستگی بدود(کنایه است از کودك خوي سرکند ومردان شی

، یا کسی که در میانه مردم تفرقه افکنی کند وشق  ندکو در امور عامه دخالت  گوساله صفت که روي کار بیاید
د وبه جانب راست و چپ عصاي مسلمانان نماید و یا در آسمان برقی که به آهستگی سیر کند ظاهر گردد و دراز باش

  میل نکند).
از بالا به پایین افتد چیزي که بس شگفت باشد وروشن گرداند افیق را(که مراد گردنه افیق باشدکه در کتاب 
المحالم و الفتن ذکر شده است). دور کند دورکننده را و به جستجو درآورد جستجوکننده را و به کوشش وادارد 

گیرنده  خشمه را و خشمگین گرداند ندنج و تعب اندازد به مشقت و رنج و تعب اندازکوشش کننده را و به مشقت و ر
و را. خون به رایگان و باطل ریخته شود و کینه جو از شهري به شهري به شتاب پیغام فرستد. آزمندي فزونی یابد 

   و تعب افتند و گرفتاران د. شماتت کنندگان یکدیگر را شماتت کنند. کهنسالان به مشقت و رنج نقبایل پراکنده شو
هم شکنند. خشمگینان اندوهگین و پشیمان شوند و رنجبر به اندکی از مال (کمتر از آنچه که استحقاق در

  دارد)برسد و به سختی و مشقت افتد.
ه حلقه دار، قرآن زر و زیور داده شود، و خوانها و گستردنیها سرخ گردد. آن زمان که به حالت رسوگند به ستا

رسد  ثلیثرطان(که منزل اول از منازل ماه است) و به حالت تربیع رسد زبرقان(یعنی ماه) و به حالت تسس رسد تسدی
حمل و در خانه سهم (یعنی در حال مقارنه) واقع شود زحل و ناپدید شود هرچیزي که به چیز دیگري بازگردد. 

انه هاي خ        ها و اندازه گیریها ثابت شود و عبور از بیابانهاي میان مکه و بصره ممنوع شود و فرمانها و حکم 
دهگانه ظاهر و کامل شود و زهره به حالت تسدیس رسد وسختی فراگیرشود(یا گروهی از مردمان پراکنده از 
اطراف و اکناف گرد هم آیند). گروه پهن بینیها از جانب مشرق ظاهر گردند که پست است استخوان هاي بینیشان و 

بر آنها غالب شوند و معیوب  کوتاه بالایان در شدت اندام بزرگ پیکر که مردمانی نیک و گرانمایهبه توهم افتند 
نیرنگها و فریبکاري ها و بی وفاییها باشند. آنان  ألک شوند جزیره ها را. آنان سرمنشکنند زنهاي آزاد را و ما
بازگردانند و حصارها را ویران کرده آشکار و ملازمین خانها را از خانه نشینی به کارشان  خراسان را ویران کنند

ه را که پنهان و حفظ شده. آن گاه شاخساران قطع کنند و عراق را فتح نمایند و در مخالفت و دشمنی و زیان آنچکنند 
در انتظار خروج صاحب الزمان  هنگامویند. پس در این جرساندن و خونی که ریخته می شود بر یکدیگر سبقت 

  باشید. 
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ر نشسته و آهی کشیدند. آن گاه فرمودند:آه از سخن گفتن لبها و پژمرده شدن بحضرتش بر بالاترین پله منآن گاه 
دهانها. راوي گوید:آن گاه حضرت به جانب چپ و راست خود نگاهی کرده متوجه جماعتی از بزرگان و موجهین 

در حالتی که گوئیا مرغ  ،بودند اهل کوفه شدند. بزرگان قبایل در پیش روي حضرت در سکوتی کامل فرو رفته
  آسمان بالاي سر ایشان نشسته است. 

حضرت آهی سرد از دل برکشیدند و ناله اي اندوهگین سردادند و اندك زمانی کوتاه آرام گرفتند. در این حال 
مان سوید پسر نوفل که از سران خوارج بود از روي تمسخر به پا خواست و گفت: اي امیرمؤمنان!آیا تو در آن ز

که از آن یاد میکنی حاضر هستی؟ و آگاهی بدانچه که خبر میدهی؟ راوي می گوید: امام علیه السلام متوجه او 
و بر قامتش نگاهی خشم آلوده افکند. سوید بن نوفل صیحه اي بلند به سبب بزرگی عذابی که بر او نازل شده  گردید

ش را از مسجد بیرون بردند در حالی که پاره پاره شده بود. بود زد و جا به جا جان به جان آفرین تسلیم نمود. جسد
است که همچون منی سخن گوید به  اوارحضرت پس آن گاه فرمود:آیا به مانند منی را استهزا می کنند؟ آیا سز

باطل کنندگان حجت خدا  ، چیزي که نمی داند و ادعا کند چیزي را که براي او سزاوار نیست؟به ذات خدا سوگند
منافقی که  و نه کت خواهند رسید، که اگر بخواهم باقی نمیگذارم بر روي زمین کافري که خدا را انکار کندبه هلا

بی که کمر به تکذیب وصی بسته است. از حزن و اندوهی که فرا گرفته شکایت اذو نه ک پیامبر را پذیرا نمی گردد
انید. راوي می گوید:در این هنگام صعصعه بن صوحان به درگاه خدا می برم و می دانم از جانب خدا آنچه را که نمید

اي امیرمؤمنان! براي ما آنچه که در آخرالزمان  استه گفتند:مالک اشتر و عمروبن صالح به پا خمیثم و ابراهیم بن  و
مت اتفاق می افتد را بیان کن، چرا که قلب هاي ما را شاداب و زنده می گرداند و ایمانمان را از جهت دوستی و کرا

استه و خطبه اي شیوا ایراد فرمودند که مردم را به در این هنگام حضرت به پا خ - وید:راوي گ- دوچندان می نماید.
فرمودند: اي مردم! من  ضرتش پس از آنحبهشت و نعماتش تشویق و از دوزخ و آنچه در اوست برحذر می داشت. 

خصلت با هم گرد می آیند که در میان امم دیگر بی سابقه از برادرم پیامبر خدا شنیدم که می فرمود:در امت من یکصد 
استه و بر کف پاهاي حضرتش بوسه زده گفتند: ام دانشمندان و فضلاي قوم به پاخدر این هنگ - راوي گوید:- است.

به پسر عمت رسول االله صلی االله علیه و آله و سلم تو را سوگند می دهیم تا براي ما آنچه را که در گذر زمان می 
و نادانان آن را درك کنند بیان نمایی. راوي گوید:پس آنگاه حضرت خداي را سپاس گفت  یانذرد به کلامی که داناگ

نمود و فرمود:من شما را خبردهنده ام به آنچه که در بعد من می گذرد و به آنچه که در  و یادي از پیامبر خدا
ه پا دارنده امر ما و از ذریه فرزندم حسین است. آنان آخرالزمان به وقوع می پیوندد تا خروج صاحب الزمان، که ب
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امیرمؤمنان؟ حضرت فرمود: زمانی که مرگ در فقها شایع شود و امت محمد اي  ، گفتند: آن واقعه در چه هنگام است
، و پیروي از شهوات نمایند. امانت داري کم و خیانت فراوان  ها را ضایع کنندزصلی االله علیه و آله و سلم نما

ردد. زمانی که مسکرات بیاشامند و دشنام دادن به پدر و مادر شعارشان گردد. به سبب کینه و دشمنی با یکدیگر گ
ده شود. در انجام گناهان زیاده انمازي در مساجد به پاي داشته نشود و از آن به عنوان مجلس خورد و خوراك استف

آ ن زمان که بر کت از سال و ماه و روز وهفته و روي و در به جاي آوردن کارهاي خوب کم کاري صورت گیرد. 
ساعت برداشته شود.هر سالی به مقدار یک ماه و هر ماه به اندازه یک هفته، و هرهفته به مقدار یک روز، و هرروز 

و هواي تابستان باشدو باران نبارد. پسر کینه پدر و  و هوا درفصل باریدن باران،آب ک ساعت گردد. آبیبه قدر 
 کندنها را مشاهده آدر دل گیرد. براي اهل آن دوران چهره هاي پاکیزه و باطن هاي بدسگالی باشد. هر که  مادر را

سان آدمیان و دلهایشان دلهاي او ستم روا دارند. چهره هایشان بدر شگفت باشد و هر که با ایشان معامله کند به 
و  .ر و از سگ نجس تر و از روباه حیله گرترندنان از گیاه صبر تلخ تر و از مردار گندیده تآشیاطین باشد. 

طمعشان از اشعب(که در عرب ضرب المثل طمع است)بیشتر است و از حیوان مبتلا به بیماري گري چسبنده ترند. 
آنان را از منکري که انجام می دهند نتوان نهی نمود. چون با ایشان سخن بگویی تکذیبت کنند و اگر ایشان را امین 

ویند و اگر تو را مالی باشد به تو رشک برند. گز ایشان روي گردانیدي عیب تو را خیانت کنند. اگر ا ودانستی به ت
اگر در بذل مال بخل کنی کینه ات را به دل گیرند و اگر ایشان را پند دهی تو را دشنام دهند. دروغ را بسیار شنوند 

و افسانه هاي دروغ   ، ، و سخنان شر و فتنه انگیز اتو مال حرام بسیار بخورند. ربا را حلال دانند و خوردن مسکر
خوار و  شمرند. فقیر در میان ایشان ا جایزرنواز  و ساز و و آوازه خوانی به غنا و نشاط ، و شادمانی و حرام

ق در نزدشان گرامی. ستمکار در نزدشان سفاو مومن ناتوان و پست. دانا در نزدشان بی قدر است و  کوچک است
ده شود و ناتوان در نزدشان ناچیز و صاحب قوت نزدشان مالک است. امر به معروف و نهی از منکر بزرگ شمر

رد و منعی نیست. زکات مال  نکنند. ثروت در نزدشان دولت است و امانت را غنیمتی دانند که در تصرفش هیچ گونه
دارند و در مقابل پدر و مادر سر به خود را دفع کردن نوعی ضرر دانند. مردان کورکورانه از زنان خود فرمان بر

  در حقشان جفا روا دارند و همت خود را بر نابودي برادر خود گرد آورند. ونافرمانی بردارند 
معامله کنند.  ، نواي اهل فجور بلند شود. مردم فساد و غنا و زنا را دوست بدارند و به حرام و ربا در آن زمان

، زن  شان ریختن خون فراوان گردد و قضاتشان قبول رشوه کنند. در آن زمانعلمایشان سرزنش گردند.  در میان ای
، آنچنان که عروس خود را براي  همسري از زنان براي خود انتخاب کند و خودش را براي همجنس خود بیاراید
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اهاي نغشوهرش می آراید. دولت کودکان در هر جا آشکارا گردد. خواندن زنهاي خواننده و رقاصه حلال شود و 
حرام و آشامیدن مسکرات و اکتفا کردن مردان به مردان و زنان به زنان روا باشد. زنان بر زینها سوار شوند و بر 

ردم بر سه گونه حج به جاي د. منشوهر خود استیلا داشته و در هر امري سلطه خود را اعمال کن
، و فقرا براي گدایی.در آن دوران احکام روتمندان براي گردش و استراحت ، و میانه حالان براي تجارتثآورند:

ریران آشکارا گردد. ستمگري روا باشد و ستم پیشگی در ثاسلام سبک شمرده شود و دولت  طل و ناچیز وباالهی 
 - وبالاخره - زرگر در زرگري خود تمام شهرهامعمول گردد. در چنین زمانی تاجر در تجارت خود دروغ گوید و

اندك گردد و راه هاي معیشت تنگ گردد. در مذاهب و روشها  ها. پس کسب هر صاحب صنعتی در صنعت خود
چنین زمانی دلها سیاه شود و پادشاهان  و رشد و هدایت کم گردد. در و فساد رو به تزاید نهد اختلاف روي دهد

  ستمکار بر آنان حکومت کرده میانشان داوري نمایند.
 ز مردار گندیده تر. چون چنین زمانی پیش آید دانشمندان و دانایان سخنانشان از گیاه صبر تلخ تر است و دلهاشان ا

و قرآنها به کناري گذارده می شود. مساجد تخریب و  می میرند و دلها فاسد می شوند. گناهان رو به فزونی می نهد
وادث بزرگ آرزوها دور و دراز می شود و اعمال نیک تقلیل می یابد. حصارها و پایگاه هایی براي جلوگیري از ح

پس در چنین زمانی اگر کسی از آنها در شبانه روز نماز گذارد چیزي در نامه عملش   دودر شهرها بنا کرده می ش
در این فکر است که چگونه در  ثبت نمی گردد و نماز از او پذیرفته نخواهد شد، زیرا در آن حال که نماز می گذارد

ریاست را براي فخرفروشی و مباهات و وسعت دادن به  ننماید. آنا حق مردم ستم کند و چگونه با مسلمانان نیرنگ
دامنه ستمگریشان طلب میکنند. مساجدشان تنگ می گردد و کافر در حقشان حکم می کند. برخی بر برخی ستم روا 
 و می دارند و بعضی از آنها بعض دیگر را از سر دشمنی و کینه می کشند. آنان بر آشامیدن مسکرات فخر می کنند

در مساجد سازها و نوازها به صدا درمی آورند و کسی نیست که آنان را از این عمل بازدارد. بزرگانشان زنازادگان 
ترینشان است. در آن زمان افرادي صاحب مال و منال هستند که  نناداو مردمان پستند و سرپرست و سرکرده آنان 
سا ریاست را به کسی تفویض کنند که رورزندان پست و پلید. از ف مالک آن نیستند. آنان افراد پست و پلیدي هستند

در خور چنین مقامی نیست. بدعتها آشکار شود و فتنه ها سربرآورد. سخنانی جز دشنام بر زبان جاري نگردد و 
. آنان در زمره ستمکارانی هستند که است برآمده از خبث باطنشان دهندکردارشان از سر توحش باشد و آنچه انجام 

ستمگري از چیزي فروگذار نکنند. بزرگانشان بخیلان و گدایانند. فقهایشان آنگونه که بخواهند فتوا دهند و  در
قضاتشان به چیزي که نمی دانند حکم کنند. جمع کثیري از آنان شهادت به دروغ دهند. هرکس مکنتی دارد نزدشان 
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شان خوار و پست باشد. فقیر و محتاج نزد ایشان اره است نزدچبلندمرتبه است و هر که را که دانستند فقیر و بی
مهجور است و کینه او را به دل دارند و دارا و ثروتمند مورد محبتشان. آن که شایسته است حلق و گلویش گرفته و 

هها بر او بسته است. هرکس که سخنچین و دروغگو است قدر بیند. اما خداوند این دسته از مردم را سرافکنده ار
دلشان را کور می گرداند. خوراك آنان گوشتهاي مرغان فربه و تیهو است و پوشاکشان خز یمانی و  ساخته چشم

ابریشم. ربا و اموال شبهه ناك را روا می دارند و شهادت دادن را به یکدیگر قرض می دهند و کارهاي خود را از 
اعتبار نداشته  ر سخن چین نزد آنهاسر ریا و خودنمایی انجام می دهند. عمرهاشان کوتاه شود و سخنی جز گفتا

شان ناهمگون نسبت به هم. باطل را در میان یشان زشت و ناپسند است و دلهایباشد. حلال را حرام می کنند. کارها
کنند بازداشته نمی شوند. نیکانشان از بدانشان در می خود آموزش می دهند ودرس می گیرند. از کارهاي زشتی که 

  هراسند.
ر خداي تعالی پشتیبان یکدیگرند. آنچه که در میانشان حرام شمرده شود وقعی ننهد. با یکدیگر در غیر از ذک

نامهربان باشند و پشت به هم کنند. اگر شخص شایسته اي را ببینند در مقام رد و انکارش برآیند و اگر گناهکار یا 
، فرزندان زنا  تعظیم کنند. در آن زمان سخن چین را ببینند او را استقبال کنند.کسی که به آنها بدي کند او را

فراوان گردد و پدران هر کار زشتی که از فرزندان خود ببینندخوشحال و مسرور گردند و آنها را از انجامش بر 
ي العین ببیند و او را نهی نکند. زنان از راه شرمگاه خود أن خود عمل زشت (یعنی زنا)را به رحذر ندارند. مرد از ز

آنها هم آغوش شوند اهمیت زنان ه بی عفتی گام بردارند تا آنجا که اگر از درازا و پهنا با جادکنند و در امرار معاش 
د آن بی غیرتانی که خدا نه سخنی از ناگر درباره آنها سخن زشتی گفته شود ترتیب اثر ندهند. پس آنانو ندهند. 

اك چنین اشخاصی حرام و ازدواجشان ازدواج گناه ستی و نه عذر و پوزشی. خوررآنها پذیرا می گردد، و نه کار د
است که کشتن آنان در شریعت اسلام امري روا و رسوا کردنشان در میان خاص و عام جایز شمرده شود و در روز 
رستاخیز در آتش دوزخ جاودانه خواهند شد. آنان آشکارا پدران و مادران خود را دشنام دهند و بزرگان خود را 

دمان پست و بی اصل و فرومایه به سهولت نردبان ترقی را بالا روند و پریشان عقلی و دیوانگی خوار شمرند. مر
فزونی یابد. در آن زمان برادري به نیت تقرب به خداي تعالی بسی اندك و پول هاي حلال در نهایت ناچیزي باشد. 

ین می چرخند و پیشه شان ظلم و ستم دم به بدترین حالت خود بازمی گردند. در آن زمان دولت ها بر محور شیاطرم
و گدایان است و یوزپلنگ لباس شکاري که شکمش را دریده است به تن می کند. ثروتمند به آنچه  ناتوانانکردن به 

که دارد بخل می ورزد و نادار آخرت خویش را به دنیاي خویش می فروشد. پس واي بر فقیر! و آنچه به او وارد 
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باشد که فقرا در طلب آنچه  یان و ذلت و خواري که اهل خود را ضعیف و بیچاره کند. زودمی شود در آن زمان از ز
  شان روي کند که توان مقابله با آن را ندارند.ایه بایشان حلال نیست برآیند که اگر چنین شود زیانهایی که بر

ی است داراي مرض لک و (که شخص رقطی و (ازاهالی قصبه اي در بحرین) جريفتنه از هَ  آگاه باشید که اول 
  .)شروع می شود و در آخر به سفیانی و شامی منتهی می گرددپیس

آن گاه حضرت فرمود :شما در هفت طبقه دسته بندي می شوید:طبقه یکم کسانی که در فزونی تقوا و پرهیزکاري 
و دشوار زندگی  سر آمدند که تا سال هفتادم از هجرت زندگی می کنند(بنابر نسخه دیگر: کسانی که اهل سخت

کردن هستند که تا سال هفتادم از هجرت وجود دارند). طبقه دوم اهل بذل و بخشش و مهربانی هستند که تا سال 
و بریدن از یکدیگر هستند که تا سال  دویست و سی ام هجري یافت می شوند. طبقه سوم اهل پشت کردن به یکدیگر

ل سگ صفتی و رشک بردن به یکدیگر هستندکه تا سال هفتصد پانصدوپنجم هجري یافت می شوند. طبقه چهارم اه
ابند. یکه تا سال هشتصد و بیست هجري دوام  و تکبر و بهتانند هجري دوام یابند. طبقه پنجم اهل باد به بینی افکندن

که مردمان فاسق پیشه در این برهه  طبقه ششم اهل خونریزي و غلق و اضطراب و سگ صفتی با دشمنان هستند
مکر  ل نهصد و چهل هجري یافت می شوند. طبقه هفتم مردمانی هستندار و بروز پیدا می کنند و تا سظهو

که از دیگران می برند و کینه هم را به دل می گیرند.  ندهپیشه،نیرنگ باز، ستیزه جو، فاسق، پشت به یکدیگر کن
راب نمودن شهرها و خانه و انهدام آنان اسباب بازیهاي بزرگ را فراهم آورده و مرتکب شهوات گردند و به خ

ساختمانها و قصرها همت گمارند. در این طبقه لعنت شده اي از بیابانی بد یمن پدیدار می گردد و در همین طبقه است 
- که درود خدا بر او باد–که پرده حیا و شرمگاه به کنار می رود و وضعیت بدین منوال است تا اینکه قائم ما مهدي 

  ظاهر گردد.
و گفتند: اي امیر مؤمنان! براي ما زمان وقوع این  ي گوید:در این هنگام بزرگان اهل کوفه و عرب به پا خاستندراو

، که هر لحظه ممکن است قلبهاي ما از شدت وحشت و اضطراب  فتنه ها و امور بزرگی را که یاد فرمودي بیان فرما
سف خورد. امیدواریم أسی تبر جدایی ما از شما باید ب شکافته شود و روح از بدنمان مفارقت کند که اگر چنین شود

که خداوند از ما بدي و مکروهی را متوجه شما ننماید. پس علی علیه السلام فرمود:قضا در آنچه که شما در طلب 
جاري شده است که هر نفسی طعم مرگ را می چشد. راوي می گوید:همه از کلام حضرت به گریه  آن هستید

حضرت فرمودند: آگاه باشید که فتنه ها بعد از آن امري به وقوع می پیوندد که خبر می دهم شما را  افتادند. آن گاه
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از امر مکه و مدینه، از گرسنگی غبارآلوده و مرگ سرخ(یعنی خونریزي). اي واي بر اهل بیت پیغمبر و شریفهاي 
یی که در بدترین حالی به سر برند. آگاه شما! از گرانی و گرسنگی و احتیاج و ترس که به آنها رخ نمایاند تا جا

باشید که از مساجد شما در آن زمان هیچ صدایی به گوش نرسد و هیچ دعایی در آن مستجاب نگردد. پس هیچ خیري 
بر شما حکومت رانند و هرکه نافرمانی و در زندگی بعد از آن نیست. در آن زمان پادشاهان کفار زمامدار امور شوند 

را بکشند و هر که فرمان برد دوستش بدارند. آگاه باشید نخستین کسانی که زمام امر شما را در  آنها را کند او
شاهان بنی عباس. چه بسیار پاددست می گیرد و والی بر شما می گردد بنی امیه اند. پس مالک می شوند بعد از ایشان 

نچه که بر آن وارد شود از سفیانی، آو  !ماکه در میان ایشان به قتل رسیده و غارت زده شوند. اي واي بر کوفه ش
        سفیانی از آن ناحیه با اسبهاي قوي  .در آن زمان که او از ناحیه هجر (که یکی از شهرهاي بحرین است)بیاید

می تازد که بر آن اسب ها مردانی همچون شیران دلاور و کرکسهاي شکاري سوار هستند و سرکرده آنها شخصی 
  با حرف ش آغاز می شود. است که اول نامش

زمانی که بیرون آید جوانی که اشتر است(یعنی پلک چشم او برگشته است یا آنکه لقب او اشتر است و یا آنکه چهره  
او اسمر(=گندم گون) است) و من داناي به نام او هستم. او بزرگان بصره را کشته و زنها را به اسارت می برد من 

  واقع می شود. در آنجا  گمیبینم که چند جن
دم گون در آنجا کشته نته ها به وقوع پیوندد. پس شخصی گو در غیر این سرزمین نبرد هایی در میان تلها و پش

شود. در آن سرزمین بت مورد پرستش قرار می گیرد. سیر این شخص از آنجا آغاز می گردد و بر نمی گردد مگر 
به فریاد بلند شود و ناگهان برخی بر دیگران یورش برند. اي با زنهایی که اسیر کرده است. در آن هنگام صداها 

واي بر کوفه شما! از فرود آمدنش به خانه هایتان. او حریم شما را مالک می شود و فرزندانتان را سر می برد و 
حرمت زنانتان را مورد هتک قرار می دهد. عمرش دراز و شرش بسیار است. مردانی که او در استخدام دارد 

  ی از شیردلانند. جملگ
در آنجا نبرد بزرگی را تدارك می بیند. آگاه باشید که در آن نبرد فتنه هایی است که در آن منافقان و از حق 

نان که در دین خدا و شهرهایش فسق و فجور پیشه ساختند و به باطل لباس بندگان آبرگشتگان ستمگر ستم  پیشه و 
د. گویا می بینم آنها را که می کشند گروهی را که از صداهاي آنها مردم در خداوند را بر تن می کنند به هلاکت افتن

هراس و از شرارت و بدیشان ترسانند. پس چه بسیار کشته شده هاي نیرومندي که هیبت آنها نگرنده را فرا گیرد. 
د به درستی که پس به تحقیق بلاي بزرگی به منصه ظهور می نشیند که آخر را به اول ملحق می سازد. آگاه باشی
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سفیانی سه مرتبه داخل بصره می شود و اشخاص با عزت و نامدار را ذلیل و خوار می گرداند و زنان را به اسارت 
واژگون  - به امر خداوند - می برد. اي واي بر شهري که در گذشته از شهرهاي قوم لوط بوده است که بعدها

ه به خاك افتاده و زنهاي هتک حرمت شده.پس آنگاه به گردید و آنچه بر آن وارد شود از شمشیر آخته و کشت
اهالی بغداد تیره می شود و همین  جانب بغداد که اهالی ستمکاري دارد روانه می شود. اما به خواست خدا روابط او و

امر سبب می گردد که در میان ساکنان شدت و سختی رواج پیدا کند و طغیان و سرکشی رو به تزاید نهد. با وارد 
دن سفیانی در نبرد با بغدادیان سلطان شهر مغلوب گردد. اي واي بر دیلم! که کوهستانی است از مازندران و ش

گیلان در قسمت شمالی قزوین و اهل شاوان (که از توابع مرو خراسان باشد یا اهل قائم شهر مازندران) و مردمانی 
کننده آتش جنگ می بینی که دلهایشان سخت و  عجم که چیزي درك نکنند. آنها را سفیدروي و سیاه دل و روشن

اي واي ! بر آن شهري که داخل در آن شوند. واي بر آن زمینی که در آن سکنا  یاه است. اي واي! وسضمایرشان 
ري از آنها دیده نشود و شرشان غالب باشد و قلیل همتشان بسی فزونتر از بزرگانشان باشد. گروه هایی خیگزینند. 

د و راد ساکن کوهستان به یاري آنها برخیزنفقوع پیوندد. او زد و خورد در میانشان به وفور به و را تشکیل دهند
و قبیله هاي همدان و حمزه و  هشان بپیوندند. کردهاي همدان یا کردهاي عراقاز سایر شهرها افرادي به گرو

ایران)از جانب خراسان به زیر سیطره  یعدوان (که از قبایل عربند)به آنان ملحق شوند تا اینکه سرزمین عجم (یعن
آنان درآید. آن گاه از طریق سمرقند تا نزدیکی کاشان و قزوین را به زیر سلطه خود درآورند. پس در آنجا 
سادات از اهل بیت پیغمبرتان را می کشند و پس از آن به سرزمین شیراز فرود می آیند. اي واي بر اهل کوهستانها 

از آفتهاي طرطري  و آنچه که بر آن وارد شود د از عربها. اي واي بر اهل هرمز و قلهاتو آنچه بر آنان وارد شو
  عمان و آنچه که بر آنها وارد شود از ذلت و خواري. اهلهبها.اي واي بر ذم

از جانب اعراب چند واقعه در آنجا رخ دهد که قطع اسباب از آنان گردد. پس در آنجا مردان کشته شوند و زنان به 
ت روند. واي بر اهل اوال(که جزیره اي است از جزایر بحرین که دریا بر آن محیط است)و اهل صابون(که اسار

دهی است نزدیک مصر) از شخص کافر ملعونی که سر می برد مردان را و زنده می گذارد زنانشان را. من سیزده 
ین واقعه در میان دو قلعه اتفاق می افتد. واقعه اي را که در آنجا به وقوع می پیوندد را به خوبی می شناسم. نخست

واقعه دوم در صلیب (که کوهی است در نزدیکی کاظمه که در بین بحرین و بصره واقع است و مسافت آن تا بصره 
دو منزل است). سوم در جنینه(که محلی است نزدیک وادي القري و تبوك). سوم در ثوبا(که محلی است نزدیک 

قوم یونس بر آن توبه کردند و عذاب از آنها برداشته شد و آن در حدود موصل واقع نینوا و آن کوهی است که 
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است). چهارم در عرار( که موضعی است از دیار باهله نزدیک یمامه). پنجم در اکوار. ششم در اوکر خارقان. 
بین دو کوه. دهم نزدیک هفتم در کلیا. هشتم در مثار(که از حصارهاي یمن و نام یکی از مکان هاي تهامه است ). نهم 

چاه حنین (که در سه منزلی مکه واقع است). یازدهم در کثیب(که نام محلی است که تل ریگ  در آنجا است). 
د، اي واي بر کنیس و زکیه(که  قریه اي است یدوازدهم در بالاي کوه. سیزدهم در پاي درختان سدر. آگاه باش

از ذلت و خواري، و از گرسنگی و گرانی. واي بر اهل خراسان و میان بصره و واسط) و آنچه به آن وارد شود 
  آنچه به آن وارد شود از ذلتی که تاب تحمل آن نباشد.

نچه بر آن وارد شود از کشتن بزرگان و اسیر شدن زنها و سربریدن بچه ها و نابود شدن مردان. اي آواي بر ري و 
از کشتن و سربریدن و خراب شدن. اي واي بر جزیره قیس  واي بر شهرهاي دیار فرنگ و آنچه به آنها وارد شود

فرود می آید و تمامی ساکنان  آنجا(که جزیره کوچکی است در خلیج فارس) از مرد ترسناکی که با همراهانش در 
به وقوع می پیوندد می شناسم . واقعه اول کنار  قتل عام می کند. من پنج واقعه بزرگی را که در آنجا آن جزیره را

احل دریاي آن است در نزدیکی بیابانی. واقعه دوم در مقابل بیابان آن مکان. اي واي بر اهل بحرین از جنگ هاي پی س
  کهترانشان را به اسارت می برد. و جان بزرگان آن دیار را گرفته ودر پی که در آن واقع شود. پس ا

مال از بحرین جدا می گردد و آن را هفت جنگ در آنجا واقع شود:جنگ اول در جزیره اي است که از طرف ش
سماهیج گویند. جنگ دوم در قاطع واقع شود در میان نهر آبی که در قسمت شمال غربیش قرار دارد. جنگ سوم در 
حد فاصل ابله و مسجد واقع گردد. جنگ چهارم در حد فاصل بین کوهی بلند و میان دو تل معروف به کوه حنوه در 

ب کرخ میسان که شهري است میان تل و جاده در میان درختان سدر که آن را می گیرد. آنگاه او به جان
سدایرات(یابدیرات)گویند که در نزدیکی رودخانه ماجی است، روان می شود. پس از آن در دو وادي از وادي هاي 

ن بلیه آن است قبیله در همان قبیله که آن را حورتین گویند وارد می شود و این هفتمین بلاي بزرگ است. علامت ای
که در آنجا مردي از بزرگان عرب در خانه خودش که در نزدیکی ساحل دریا است کشته می شود. آنگاه سر این 
شخص به فرمان حاکم آن دیار از تن جدا می گردد که این واقعه سبب شورش اعراب ساکن آن مکان می گردد. در 

           ل فراوانی به یغما می رود. پس از آن عجم بر عرب نتیجه این شورش مردان انبوهی به قتل می رسند و اموا
می شورد و آنها را تا سرزمین هاي خط تعقیب می کند. اي واي بر اهل خط از وقایع مختلفی که از پی یکدیگر در آن 

عامر بن واقع می شود. نخستین واقعه در بطحا است. دومین واقعه در دبیره (که آن قریه اي است در بحرین از بنی 
حارث بن عبد قیس)است. سومین واقعه در صفصف( که زمین نرمی است از شهر افکان) است. چهارمین واقعه بر 
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ساحل دریا است. پنجمین واقعه در بازار شترکش ها است. ششمین واقعه در کوچه ها و خیابانها است. هفتمین 
ن واقعه در تاروت است. اي واي بر اهل هجر و واقعه در میان جمعیت است. هشتمین واقعه در جراره است. نهمی

آنچه بر آن وارد آید در جنب دیوار آن در ناحیه کرخ. واقعه بزرگی در قطر(که در میان عمان عقیراست)به 
، واقعه اي  وقوع پیوندد که به بحرین نزدیک است و در زیر تل کوچکی معروف به تلیل حسینی می باشد. پس از آن

      ه آن شهري است از اعمال فارس)و واقعه اي در اراك و قزوین واقع شود و واقعه اي دردر فرج واقع شود(ک
ام خنور(که مراد بصره یا مصر باشد)واقع گردد. اي واي بر نجد و آنچه که در آن واقع شود از قحطی و گرانی. 

  من هر آینه می شناسم اتفاقات بزرگی را که در میان مسلمانان رخ می دهد. 
را که در واسط  بزرگیاي بربصره و آنچه که بر آن وارد شود از طاعون و فتنه هاي پی در پی. من وقایع اي و

قات مختلفی که میان رود فرات و مجنیبه(که در میان سواد عراق و زمین یمن واقع فاواقع شود می شناسم و بر ات
مامه از بنی خدیج)واقع شود با خبرم. آگاه اي است در ی یهقاتی را که در میان عویند (که قراست)آگاهم و اتفا

باشید، اي واي بر بغداد از ري از مردان و کشتار و ترسی که اهل عراق را فراگیرد زمانی که در میان ایشان 
ن واقعه آن است که پادشاه روم ضعیف می آشمشیر حکم کند. پس کشته شود آنچه را که خدا می خواهد. علامت 

و مردم براي ایجاد فتنه هاي بزرگ خود را به سان مورچگان مهیا  اي آنها چیره می گرددشود و عرب بر سرزمین ه
ن وارد شود از آمی کنند. و در چنین زمانی است که عجم بر عرب یورش می برد اي واي بر فلسطین و آنچه بر 

فتنه ها که در هر زمان و در فتنه هایی که طاقت تحمل آن نباشد. اي واي بر اهل جهان و آنچه بر آنها وارد شود از 
تمامی شهرها، از شرق و غرب و جنوب و شمال گسترده است. آگاه باشید که برخی از مردم بر برخی دیگر سوار 

تمامی آنها کرده خود آنها است که پروردگارت بر بندگان ستمکار  أهایی طولانی را دامن زنند که منششوند و نبرد
خلع فردي از فرزندان عباس مسرور نشوید،چرا که او نخستین نشانه تغییر در ن بزرگوار فرمود: بر آنیست.پس 

  امور است. 
  ن زمان. آآگاه باشید که من می شناسم پادشاهانشان را از این زمان تا 

راوي گوید:مردي که او را قعقاع می گفتند با گروهی از بزرگان عرب به پا خاسته حضرت را مخاطب ساخته 
ؤمنان!براي ما اوصاف ایشان را بیان فرما. پس آن حضرت علیه السلام فرمود: نخستینشان مردي گفتند: اي امیر م

، و یا داراي  ، و یا مالدار، و یا سرکرده قوم و قبیله ي و دانشمندأ) و سالخورده(یا صاحب راست متکبر(یا بلند بالا
کننده و نودیده و فرومایه(ویا  ، اشاره اولاد فراوان)، تیزخاطر چالاك و توانا و سرکش و درگذرنده
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زناکار و گناه آلوده(یا به خود نازنده). مردي که در میان  فریادکننده)،بسیار لعن کننده و سخن چین و کافر،
و در بیم دادن و عذاب کردن آزموده و در  ، حرمسرایان خود به قتل می رسد، و لشگري بزرگ را راهبري می کند

ضرب المثل و در میدان نبرد بس دلیر است. او مردي است که از شکم درندگان  سختی مقاوم و در نیرو و قوت
محشور شود(یعنی درندگان او را طعمه خود کنند). او مردي است که با اهل حرم خود به قتل رسد. او مردي است 

. او مردي است شعله ور می سازدرا که به شهر هاي روم متواري گردد. او مردي است که آتش فتنه اي تیره و تار 
      که در بازار از سر به رو در می افتد. او مردي است که دیگري را مورد اعتماد قرار داده در کارها بدو تکیه 

سالخورده که با دست و بازوي بسته به سمت نینوا فرار می کند و چون باز می گردد مردي است می کند. او مردي 
ا به تصرف خود درمی آورد. او مردي است که محوکننده نام باشد. او از بنی عباس را می کشد و سرزمین مصر ر

مردي است که بسیار درنده خو و فتنه گر باشد.او مردي است که در کار استوار است. و سرانجام او مردي است 
ي مین آنها مردي است سالخورده که در جلووکه در چهره اش سیاهی و سفیدي و کبودي به هم آمیخته است. اما د

،  ، ناکس سر مویی ندارد  وبس مضطرب ونا آرام است. بسى درنده خو، زبان آور، در سخن گفتن بسى فصیح
شرك  فرومایه وبى اصل ونسب است. مردى دروغگو، شایعه پراکن است که به سبب دروغ بستن بر خدا وکفر و

است. او به بیمارى برص مبتلا  ت، علاقمند به خوانندگى وبت پرس ، خوشگذران خارج از دین است . مردى عیاش
است ودائم به فکر بناکردن قصور مى باشد. او کارهایى را که دارد به خوبى مهار مى کند ودائم به فکر آشوبگرى 

دائم مقر حکومت خود را از شهرى به شهر دیگر منتقل مى کند. او کافرى است که  وفتنه انگیزى است مردى است که
. او مردى است که دید چشمش ضعیف است وعمرى کوتاه دارد. آگاه باشید که بعد از این  بر مسلمانان حکم مى راند

  وقایع مصیبتهایى جدید متوجه شما مى گردد. مى بینم که فتنه هایى بسان پاره هاى شب تار از هر سو بر شما روى 
ید مکنید، زیرا که من ادعایى وترد  مى آورند . پس آنگاه حضرت علیه السلام فرمود: اى مردم! در گفتار من شک

نکرده ام وسخنى به دروغ نگفته ام. خبر نمى دهم شما را مگر به آنچه که رسول خدا صلى االله علیه وآله مرا 
از هر بابى هزار  له هزار باب علم متفرع است وأله که بر هر مسأاست، چرا که حضرتش به من هزار مسآموخته 

ن این سخنان واسرار را براى شما باز گفتم که چون در گرداب بلا گرفتار باب دیگر گشوده مى شود، آموخت. م
چه شگفت آور  - اى مردم!  - آمدید زمان وقوع فتنه ها را تشخیص دهید، چرا که صبر وتحمل شما اندك است. 

اتتان است فتنه هایى که شما در آن گرفتار مى آیید وپلیدى زمانتان وخیانت کردن سردمدارانتان وستم کردن قض
پادشاهانتان وآشکار شدن اسرارتان ونزارى اجسامتان ودور ودراز شدن  وسگ صفتى بازرگانانتان وبخل وحرص
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ان وخوارى فقرایتان وتکبر وفخر فروشى تآرزوهایتان وفزون شدن شکوائیه هایتان . در شگفتم از کمى شناخت
واندوههاى بزرگى وارد   ل آن زمان که بر آنان مصایبا الیه راجعون از اها الله وانّ وفایتان. انّ  وقلتثروتمندانتان 

روحشان لانه کند وبا خونشان عجین  در شود که بزرگیش را درك نکنند. شیطان با جسمشان آمیخته گردد و
مستولى گردد، آن گونه که مومن بینواى  گردد. آنان را براى دروغ گفتن وسوسه کند تا اینکه فتنه ها بر شهرها

ا به جان آمده بگوید که: من از ناتوانان هستم. بهترین مردم در آن زمان کسى است که ملازم نفس خود دوست دارنده م
و باشد ودر سراى خود پنهان شود واز آمیزش با مردم اجتناب کند . آن کسى که به نزدیکى بیت المقدس سکنا گزیند 

  .خواستار آثار پیغامبران باشد
باطل هموزن نباشد.  رابرنیست.نادان ودانا در یک کفه ترازو نمى گنجد. حق واى مردم ! ستمکار با ستمدیده ب  

عادل وجائر همسان نباشند. آگاه باشید که براى خدا راهها وشریعتهایى است شناخته شده. پیامبرى از جانب او نیامده 
ما اهل بیت پیغمبر  - م! اى مرد - مگر اینکه آنان را مخالفینى بوده که سعى در خاموش کردن نورشان مى نمودند. 

که ما را دشنام دهید، پس دشنام بدهید. واگر خواندند شما را  فراخواندندشما هستیم . آگاه باشید که اگر شما را 
که به ما ناسزا گویید، پس ناسزا گویید. واگر خواندند شما را که ما را لعنت کنید، پس بر ما لعن ونفرین فرستید. 

گردنهاى خود را براى شمشیر بکشید (یعنى .  بیزارى از ما، پس از ما بیزارى نجویید واگر خواندند شما را به
از ما بیزار شود خدا  کشته شوید)، اما از ما بیزارى نجویید . یقین خود را همچنان نگاه دارید، زیرا هر که قلباً 

د. پس آنگاه فرمود: اى واى بر وپیغمبر از او بیزارى جویند. آگاه باشید که دشنام وناسزا ولعن به ما نمى رس
کاران ودر نزد خدا از بددوستان مایند . ایشان در نزد مردم در زمره  پیروان و بینوایان این امت که شیعیان و

ستمکارانند  ۀگویان . آنان در نزد مردم در جرگنیکانند. آنان در نزد مردم از دروغگویانند ودر نزد خدا از راست
در نزد خدا از عدل وداد پیشگان. آنان  گان. آنان در نزد مردم در گروه جور کنندگانند وودر نزد خدا از ستمدید

در نزد خدا از سود برندگان. به خدا سوگند، آنان رستگارانند ومنافقان در زمره  در نزد مردم از زیانکارانند و
ورسول او وکسانى هستند که به زیانکاران. اى مردم! جز این نیست که سزاوار تر به تصرف در کارهاى شما خدا 

       خدا ورسول او ایمان آورده اند. آنها کسانى هستند که نماز را به پا مى دارند زکات مال خود را در حال رکوع 
ن آاوست  و مى پردازند. اى مردم! گویا مى بینم طایفه اى از ایشان را که مى گویند: على بن ابى طالب غیب مى داند

اوست توانا بر انجام هر کارى . قسم به  ردگان را زنده مى کند وزندگان را مى میراند. وپروردگارى که م
ن ما هر چه مى خواهید بگویید (یعنى از فضایل ومناقب أان دروغ مى گویند. اى مردم! در ش، آن پروردگار کعبه
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با یکدیگر اختلاف پیدا مى کنید واز  وکمالات)، اما ما را آفریدگان وبندگان خدا بدانید. آگاه باشید که به زودى شما
یکدیگر جدا مى شوید. آگاه باشید که نخستین زمان فتنه که باید در انتظارش باشید سال صد وشصت وسوم از 

  هجرت است.
سالى که  - سالهاى بعدى عبارتند از:  - آنگاه در ادامه این سال فتنه ها یکى پس از دیگرى بر شما یورش مى آورند. 

 دیده وج هل خود بجنگند، وسالى که مادران جنین خود را سقط کنند، وسالى که مردم از قحطى ومحنت رنافراد با ا
، وسالى که افراد اهل خود را از سر  ، وسال فتنه خیزى که اهل زمین را به آشوبگرى اندازد درمانده شوند

، وسالى که نیست ونابود کننده اى  درا بى باکانه بفریب خود و اهلش، وسالى که فرد  ستمگرى دور وآواره کنند
، وسالى که بیمارى برص به  ، وسالى که از هر سو بر اهل زمین یورش برده شود ایمان را از قلوب اهلش ببرد

، وسالى که در آن انواع سلاحهاى جنگى بکار  ارمغان آورده ودر آن شخص ابرصى از جانب خراسان خروج کند
، اما خدا اهل آن  شاه کوهستان بر پادشاه جزایر دریا خروج کند وبر آنان استیلا یابد، وسالى که در آن پاد برده شود

جزایر را تایید کند وآنان را بر سپاهان پادشاه کوهستان فایق آورد. در آن زمان اعراب خروج کنند وصاحب پرچم 
ا شام تعقیب کنند وسرانجام او را به ا جوانانى سر به نافرمانى وشورش بردارند واو را ت، امّ  سیاه در بصره قیام کند

، وسال نرم کننده اى که نرم کند روزیهاى  قتلش رسانند. وسالى که سوارانى عنان گسیخته بر شهر بصره بتازند
اهل خود را (یعنى در اثر نبودن خوار وبار به سختى افتند ونرم وکوبیده شوند)، وسالى فتنه خیز که ایجاد فتنه 

، وسال به احتیاج وآزمندى اندازنده اى که اهل آن از فرط احتیاط وآزمندى به جانب  عراق کندوبلوا در میان اهل 
، وسال سرازیر شونده که فتنه ها در جانب  ، وسال ساکت وآرامى که در شام فتنه ها ساکت وآرام شود یمن روند

ت شونده اى که فتنه ها در ، وسال سخ است سرازیر گردد - از جزایر بحرین  - جزیره اى که معروف به اوال 
، وسال وزیدن تند باد که  ، وسال ستم گرى که جور وستم سرزمین فارس را فراگیرد راسان شدت یابدخسرزمین 

باد شدید خانه هاى سرزمین خط (مراد خط عمان یا خط قطیف وعقیر وقطر که نزدیک بحرین است مى باشد) را 
، وسال فرو فرستنده اى که فرود آید فتنه ها در  شام جنگ ونبرد ادامه یابد، وسال نبرد دنباله دار که در  ویران کند

، وسال اتصال یابنده که فتنه ها در سرزمین روم به یکدیگر گره بخورد (بنابر نسخه اى سال پرواز  سرزمین عراق
را از شهر زور (که  ، وسال به هیجان آورنده اى که کردها کننده که فتنه ها در سرزمین روم به پرواز در آیند )

، وسال بیوه کننده زنها که در عراق زنها بیوه  جلگه اى است وکوهستانى در میان اربل وهمدان ) به هیجان آورد
، وسال نحر کننده اى که مردم در شام  رد کنندیان اهل جزیره را در هم شکسته وخ، وسال شکننده اى که لشکر شوند
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، وسال کشنده اى که مردم بالاى حبر  شونده اى که فتنه دربصره شدت یابد ، وسال سخت نحر شوند - بسان شتر  - 
، در پانزده فرسخى نصیبین وپانزده فرسخى حران وده  که شهرى است بزرگ از شهرهاى جزیره - در راس العین 

که:  فرسخى دنیسر (که هر سه از شهرهاى جزیره اند ) کشته شوند . حضرت کلام خود را اینگونه ادامه دادند
، وسال فریاد کننده اى که اهل عراق فریاد کنند  وسال رو آورنده اى که فتنه به سرزمین یمن وحجاز رو آورد

، وسال شناورى  ، وسال شنواننده اى که اهل ایمان در حالى که خواب باشند صدایى بشنوند وایمنى از آنان سلب گردد
دریا غوطه ور شوند. کردها در آن سال مردى از بنى عباس  که کشتیهاى جنگى براى از بین بردن مردان جزیره در

، وسال فروگیرنده اى که  ، وسال اندوه آورى که مؤمنان از سر اندوه جان دهند را در خوابگاهش به قتل مى رسانند
، وسال غرق شدن  ، وسال جارى وروان شونده اى که نفاق در دلهایشان جارى وروان شود قحطى مردم را فرو گیرد

، وسال رباینده که مالهاى مردم در اثر قحطى ربوده شود در سرزمین خط وهجر  که در آن سال اهل خط غرق شوند
که ، وسال غلو کننده اى  احدى چیزى به او ندهد وکسى او را رحم نکند وهر ناحیه اى که سائلى دور بگردد و

درنگ کننده  وسال،  من بیزارم از آنچه مى گویندجمعى از شیعیان من غلو کنند ومرا به پروردگارى بگیرند. همانا 
، ملک در آل على بن ابى  که مردم درنگ کنند ودو منادى دو ندا کنند . یکى که جبریل باشد وندا کند که: آگاه باشید

که فریاد آورد: آگاه باشید، ملک در آل ابى سفیان است.  - خدا او را لعنت کند  - طالب است. ودیگرى شیطان است 
آن هنگام سفیانى خروج کند ویکصد هزار مرد او را همراهى کنند. او در سرزمین عراق فرود آید ومیان جلولا  در

(که دهى است در شش فرسخى بغداد) وخانقین را سد کرده ومرد سخن آرایى را که به سخن خود بسى فخر 
  ومباهات مى کند به قتل رسانده وبسان قوچى سر از بدنش جدا مى کند.

نی ونیزارها بیرون آید. او پیرمردى است یک چشم و سیه چرده . شگفت از جنس بن صالح از میانه خانه هاى  شعیب
رجب اتفاق مى افتد از آنچه که در جزایر ظاهر مى گردد. در آن حال  آور است آنچه که بین دو ماه جمادى و

اه با او مرد یک چشمى به نبرد برخیزد . گمشده اى از میان تل که پیروزى وغلبه از اوست ظاهر مى گردد. آن گ
            ، میانه حران ونصیبین) مردى زرد رنگ بر سر پلى ظاهر س العین (که شهرى است از شهرهاى جزیرهأسپس در ر

در شهر زور  مى گردد. او هفتاد هزار نفر شمشیردار را به قتل مى رساند. آن گاه فتنه به عراق بازگشت مى کند و
  بلیه اى است سخت وچسبنده که آنها را دمى رها نکند. تار است و ى گردد. آن فتنه بلایى بزرگ وپدیدار م

استه گفتند: اى امیر مؤمنان! براى ما بیان کن که از کجا این زرد پوست خروج راوى گوید : پس گروهى به پا خ 
خ آنان فرمود که: هم اکنون او را مى کند؟ وآن گاه اوصافش را براى ما بازگو. آن حضرت علیه السلام در پاس
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براى شما توصیف مى کنم : پشتى پهن دارد. دو ساق پاهایش کوتاه است . زود به خشم مى آید . دوازده (یا بیست 
زنهاى  ودو) جنگ مى کند .پیرمردیست کرد صفت، خوب صورت، دراز عمر که پادشاه روم به آئین او در آید و

. مردیست که در ایمان به آنچه که دارد مستقیم ویقینش نیکو است. نشانه خروج او خود را در اختیار او قرار دهد
 بر سه قلعه (یا سه سر حد یا سه پایگاه). پس آن وادى را شیخ صاحب سراق خراب کند و تجدید بناى شهر روم است

ان شود (یعنى بر گردن یا سر حدات یا پایگاهها) غالب آید. پس مالک رقاب مسلمان(او کسى است که بر قلعه ها  
که نزدیک حله است  - نبردى در بابل  اهل بغداد بر لشکر او افزوده گردند و مردانى از مسلمانان سوار شود) و

فتنه اى در بغداد واقع شود وکسى  بسیارى به زمین فرو روند. و درگیرد که در آن خلق بسیارى کشته شوند و
نار فرات ملحق شوید. پس اهل بغداد مانند مورچگان از خانه هاى خود فریاد بر آورد که: به برادرهاى خود در ک

یا به جانب کوهها بگریزند وباقى مانده آنها به بغداد روند.  در این بین پنجاه هزار نفر کشته شود و بیرون ریزند و
ز خانه هاى خود آن گاه شخصى دیگر صداى خود را به فریادى دیگر بلند کند. با فریاد او مردم بسان مورچگان ا

بیرون آیند. از ایشان هم بسیارى کشته شوند . خبر به سرزمین جزایر رسد. اهل جزایر گویند: به برادرهاى 
خود بپیوندید. از میان ایشان مردى زرد رنگ برخیزد وبا گروهى چند به طرف سرزمین خط روانه گردد. اهل 

از شهرى به شهرى  مردم بصره به آنها بپیوندند و شوند و اهل نجد نیز به آنها ملحق شوند. پس داخل بصره هجر و
  ، تا اینکه داخل در شهر حلب شوند. در آنجا نبرد شدیدى واقع شود . دیگر وارد شوند

آنان به مدت یکصد روز در آنجا اتراق کنند. آن گاه مرد زرد رنگ داخل جزیره شود ودر طلب تسخیر شام بر آید . 
کند که بیست وپنج روز طول کشد ونفوس بسیارى از طرفین درگیر کشته شوند .  جنگ بزرگى در آنجا بر پا

ریانش به گمرد زرد رنگ با لش پیشروى کنند و - که محل سکونت کردها است  - ر عراق به سمت بلاد جبل گلش
بریده اند .  شهر کوفه سرازیر شود. او در آنجا آن قدر توقف کند تا اینکه خبر از شام برسد که راه را بر حاجیان

فقط از  وعراق به مکه نرود و  در این هنگام حاجیان از رفتن به جانب مکه منع کرده شوند. پس احدى از طرف شام
راه مصر به حج روند. پس از آن راه رفتن به حج به کلى مسدود گردد. کسى از سمت روم فریاد کند که: آن مرد 

رى که در روم گر کرده یکصد هزار جنگجو است به جانب لشزرد رنگ کشته شد .او با هزار نفر که هر یک س
،  هستند بیرون آید. جملگى با سلاحهاى آراسته وپیراسته در سرزمین ارجون (که نام شهریست از اطراف جیان

آن شهرى است که سام بن نوح در آن فرود آمد .  نزدیک ام السوداء ومدینه السوداء همان دمشق است) فرود آیند. و
ر روم از آنجا کوچ نکند تا اینکه مردى بر زیان ایشان خروج کند. از گگیرى بر دروازه شهر رخ دهد. لشپس در
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رى با او همراه است گروه زیادى از رومیان به دست او وسپاهیانش کشته شوند. پس آن گجایى که نمى دانند که لش
باقى نمى ماند  نند. سرانجام فتنه به آخر رسد وگاه فتنه به بغداد بازگردد . بعضى از ایشان را گروهى به قتل رسا

  مگر دو خلیفه که هر دو در یک روز کشته شوند.
دیگرى در جانب شرقى. این خبر را اهل طبقه هفتم مى شنوند. پس در آن هنگام  یکى از آنها در طرف غربى بغداد و

دست از معاصى وگناهانى  و  ات راخسوف گسترده اى رخ دهد وآفتاب به وضوح روشن مى گردد ومى بینند این آی
  که مى کنند بر نمى دارند واگر نهیشان کنند از کردار زشت خود دست بر ندارند .

در اینجا ابن یقطین وگروهى از موجهین اصحاب حضرتش به پا خاسته گفتند: اى امیر مؤمنان! شما براى ما  
کنى براى ما امر او را. حضرتش فرمود: خروج او  ، حال مى خواهیم که بیان خصوصیات سفیانى شامى را باز گفتى

در آخرین سالى است که قائم ما قیام کند .آنان گفتند: آن را براى ما تشریح کن، زیرا که دلهاى ما ترسان است. باشد 
که از بیان شما بصیرتى براى ما حاصل گردد. حضرت فرمودند: نشانه خروج او اختلاف سه پرچم است: یکى 

، وپرچمى از بحرین از  ست که بلند شود. پس واى بر مصر وآنچه که وارد شود بر آن از ایشانپرچم عرب ا
، وپرچمى از شام بلند شود. آن گاه فتنه تا یک سال در میان ایشان ادامه یابد.  جزیره اوال بلند شود از سرزمین فارس

بوالهوس روان  شما گروهى پاى برهنه وآن گاه مردى از اولاد عباس خروج کند . اهل عراق گویند که: به نزد 
گردید. اهل شام وفلسطین از خبر آمدن آنها مضطرب شوند وبه رؤساى شام ومصر رجوع کرده بگویند که 
شاهزاده را بطلبند . آن گاه در جستجوى او بر آمده او را در غوطه دمشق بیابند، در مکانى که حرشتا (وآن موضعى 

یش از یک فرسخ فاصله دارد ) نامند. او چون به نزد آنان آید با آنها خلوت کند، اما است در راه حمص که تا دمشق ب
از آن مجلس دائیهاى خود را که از قبیله بنى کلاب وبنى دهانه هستند بیرون مى کند. از براى او در وادى یابس 

ار را دارى! روا نیست بر واردین او را مى گویند: اى آن شخصى که سزاوار وشایستگى این ک، عده معدودى است 
تو که اسلام را ضایع کنى یعنى ساکت بنشینى وقیام نکنى تا اسلام از بین رود. آیا نمى بینى که چه اهوال وفتنه هایى 

براى یارى کردن دینت خروج کن. او مى گوید: من رفیق وصاحب  در مردم ظاهر شده است؟ پس از خدا بپرهیز و
از اهل بیت پادشاه قیام کننده نمى باشى؟ آیا غیرت وتعصب  یند: آیا از قریش نیستى واختیار شما نیستم . به او گو

ه آنان در مورد اهل بیت پیغمبرت به خرج نمى دهى؟ تو مى بینى آنچه را از ذلت وخوارى که در این مدت دراز ب
ت، بلکه در این حال حامى گاه قیام کنى براى رغبت در جمع آورى مال وخوشگذرانى نیسوارد شده است، زیرا که هر

    او در آن هنگام در پاسخ ایشان دین خود مى باشى. پس پیوسته یکى بعد از دیگرى در نزد او رفت وآمد مى کنند و
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ت با ایشان بودید. پس از آن ایشان را اجابت مى کند ودر روز جمعه اى مى گوید: بروید نزد آن خلفایى که در این مدّ 
  آید.به اتفاق آنان بیرون 

آن گاه برفراز منبرى در دمشق قرار گیرد واین نخستین بارى است که بر منبر مى رود . او در آن روز دو خطبه 
خواه بدان خشنود باشند  - از ایشان بر عدم سرپیچى از دستوراتش  مى خواند وآنها را به جهاد ترغیب مى کند و

جانب غوطه ترك کند. در خارج غوطه توقف کند تا  بیعت مى گیرد. سپس شهر را به - آن روى گردان  وخواه از
اینکه مردانى ملعون وسخن چین وکافر بالغ بر پنجاه هزار نفر به او ملحق شوند. آن گاه او دائیهایش را براى 

سوى قبیله بنى کلاب مى فرستد. پس از آن قبیله بسان سیل مردانى به جانب او روان گردند.  فراخوان جنگجو به
پادشاهى از فرزندان عباس به نبرد برخیزد. در این هنگام است که سفیانى با گروهى از شامیان خروج آن گاه با 

پرچم عرب بیابانگرد که از  کند. اهل سه پرچم با یکدیگر اختلاف کنند: پرچم ترك وعجم که رنگش سیاه است و
الازرق نبردى سخت درگیرد که از  پرچم سفیانى. آن گاه در بطن پیروان ابن عباسند ورنگ پرچمشان زرد است و

شود. پس از آن سفیانى بر ایشان غالب آید وگروه انبوهى از آنان را بکشد وبر مراکز  آنان شصت هزار نفر کشته
داد گذارد تا اندازه اى که در حق او گفته شود: به خدا  حساس دست اندازد وبناى خود را در میان ایشان به عدل و

 دروغ است. هر آینه ایشان از دروغگویانند و - اره او مى گفتند که ظالم وستمکار است سوگند، سخنانى که درب
نمى دانند که او با امت پیامبر چه خواهد کرد؟ واگر مى دانستند این سخن را نمى گفتند. او پیوسته به عدالت در میان 

ب حمص است. به درستى که اهل در آید. نخستین مرحله سیرش به جان ایشان رفتار مى کند تا اینکه به حرکت
حمص در بدترین حالند . پس از فرات از باب بیعه مصر عبور مى کند. خدا رحم وشفقت را از دل او بر مى کند. آن 

رهسپار مى گردد. در آنجا نبردى بزرگ واقع مى شود. پس شهرى باقى  گاه به موضعى که آن را قریه سبا گویند
گیرد. پس پیوسته به شهرى  اساکنینش برسد وترس وجزع از این خبر آنها را فرنمى ماند مگر آن که خبر او به 

بعد از آن در رقه  نبرد بر مى خیزد. نخستین نبرد او در حمص است و بعد از شهر دیگرى داخل مى شود وبا آنها به
مى گردد ومردمان به پس از آن در قریه سبا که این نبرد از نبرد در حمص بس بزرگتر است. آن گاه به دمشق بر  و

رى به سمت مشرق (یعنى عراق) مى فرستد. در گرى تجهیز مى کند وبه مدینه مى فرستد ولشگاو نزدیک شوند. لش
ر او در کوفه شما قیام کند. چه بسیار گرا شکم پاره مى کند. لش هصد زن حاملاد هفتاد هزار نفر را مى کشد وسیبغد

رى که به مدینه فرستاده چون به گاما لش نجا خلق بسیارى را مى کشد. ومرد وزن که به گریه در آیند. پس در آ
یل فریاد بلند بر کشد که احدى از آنان در صحنه گیتى باقى نماند، مگر آن که به زمین فرو ئزمین بیدار رسند جبر
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ین دو نفر مى بینند دیگرى بیم دهنده. ا ر باقى مانند که یکى از آنها بشارت دهنده باشد وگرود. دو مرد در عقب لش
آنچه را که بر آنها وارد مى شود. پس نمى بینند از آنها مگر سرهاى ایشان را که از زمین بدر آمده است. آنان آنچه 
را که مى بینند مى گویند . پس جبرئیل بر آن دو نفر صیحه اى زند که صورتهاى آنها به عقب برگردد. خدا رویهاى 

یک نفر از آنها به مدینه مى رود وآن بشارت دهنده است. او بشارت مى دهد که خدا  آنها را به عقب برگرداند. پس
ر بیم دهد. پس آن گاه او به سوى سفیانى باز گر به سلامت مى دارد ودیگرى آنان را از آن لشگآنان را از شر آن لش

فرمود: خبر صحیح نزد ر او وارد شده است. آن گاه حضرتش گمى گردد وخبر مى دهد او را به آنچه که به لش
جهینه است که قبیله اى هستند از عرب، زیرا که این دو نفر که بشیر ونذیر هستند از جهینه اند. پس گروهى از 
اولاد پیغمبر صلى االله علیه وآله که از شریفها هستند به شهر روم فرار مى کنند. سفیانى به پادشاه روم گوید: 

ه روم آنان را بر مى گرداند. بالاى پله هاى شرقى مسجد جامع دمشق آنها را گردن بندگان مرا به من بازگردان. پادشا
مى زند وکسى او را از این کار نهى نمى کند.آگاه باشید که نشانه آن (یعنى خروج سفیانى) تجدید بنا شدن 

حضرتش فرمود:  ى است در شهرها. گروهى گفتند : اى امیر مؤمنان براى ما آن پایگاهها را ذکر کن.یپایگاهها
پایگاهى در واسط (که شهرى است در میان  ، و پایگاهى در عجوز وحران ، و تجدید بنا مى شود پایگاهى در شام

،  پایگاهى در ارمنیه ، و پایگاهى در شوشتر ، و پایگاهى در کوفه ، و  کوفه وبصره) وبنا مى شود پایگاهى در بیضاء
پایگاهى در دیار  پایگاهى در دقه (که شهرى است در کنار فرات) و ، و انپایگاهى در همد ، و پایگاهى در موصل و

پایگاهى در رقطاء (که از  پایگاهى در مطریه (که از قریه هاى مصر است) و و ،  پایگاهى در حمص ، و یونس
یان مدینه ، یا ناحیه اى است م پایگاهى در رحبه (که بیابانى است نزدیک صنعاى یمن نواحى خط یا بحرین است) و

  پایگاهى در قلعه . ، و پایگاهى در دیر هند وشام یا قریه اى است در عراق)، و
قعه وجنگ او امردم! آگاه باشید که چون سفیانى ظاهر شود براى او وقایع وجنگهاى بزرگى خواهد بود: اول و اى 

       به قریه سبا، پس از آن به ، پس از آن  ، پس از آن به رقه ، پس از آن به حلب به شهر حمص واقع خواهد شد
قعه بزرگى خواهد بود. پس از آن در اقعه موصل واکه و - ، پس از آن به موصل  یناز آن به نصیب ، پس س العینأر

نبرد سختى واقع شود که هفتاد هزار نفر در آن  از دیار یونس تا لجمه گرد هم آیند و موصل مردانى از بغداد و
خواهد داد. آنگاه سفیانى در آنجا فرود  يدر آنجا قتال سختى رو جریان پیدا مى کند و شته شوند. جنگ تا موصلک

مى آید وشصت هزار نفر از ایشان را مى کشد. به درستى که در آنجا است گنجهاى قارونى واز براى آنجا است 
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رخ مى دهد بسان  باریدن ومسخ شدن که زودتر از جاهاى دیگر زمین وسنگ ترسهاى بزرگى بعد از فرورفتن به
  فرورفتن میخ آهن به زمینى سست. 

جعفر  فاطمه و حسین و حسن و على و حضرت در ادامه سخنان خود فرمودند: سفیانى هر کسى را که نامش محمد و
رقیه است از روى بغض وکینه اى که به آل محمد دارد به قتل مى رساند. آنگاه به  خدیجه و زینب و موسى و و

ولانى مى فرستد تا جمع کنند براى او بچه ها را. آنگاه روغن زیتون را براى سر به نیست کردن تمامى شهرها رس
، ما چه گناهى کرده ایم؟! اما او به این  مى جوشاند. بچه ها به او مى گویند: اگر پدران ما نافرمانى تو را کردند

در دیگ روغن زیتون انداخته ومى جوشاند . سخنان وقعى ننهاده هر که را که هم نام کسانى است که ذکر کرده ام 
ایش بسان فرفره چرخیده وبا مردان همان ه جانب کوفه رهسپار مى گردد. شهر را دور زده در کوچه آنگاه به

  معامله را مى کند که با اطفال کرده بود.
ریخته شده مردم بر دار مى کشد. در این هنگام خونهاى است حسین  او بر دروازه کوفه هر که را نامش حسن و

کوفه به جوشش مى آید، همچنان که خون یحیى بن زکریا به جوشش آمد. او چون این امر را مى بیند یقین به 
هلاکت خود پیدا مى کند. از این رو، از ترس به کوفه پشت کرده آن را به جانب شام ترك مى کند . او در راه تا آن 

انواع  الفت کند نمى بیند. چون داخل شهر خود شود به شرب خمر وهنگام که داخل شام شود کسى را که با او مخ
، دیگر بار سفیانى  یاران خود را به ارتکاب چنین گناهانى وادار مى کند. پس از چندى معصیتها دل مشغول مى گردد و

با او فجور زنى را به بعضى از یاران خود مى دهد تا در راه  در حالتى که حربه اى در دست دارد خروج مى کند و
کنند. او به یکى از یارانش مى گوید: در وسط راه (یا کوچه ) با او فجور کن. آن شخص مرتکب چنین عمل قبیحى 
مى شود وزن را باردار مى کند. آنگاه او شکم آن زن را پاره مى کند وبچه اى را که زن در شکم دارد سقط مى کند 

دارد . آنگاه حضرت چنین ادامه دادند: از چنین عملى فرشتگان در وکسى قدرت بر نهى او از چنین کرده ناپسندى ن
آسمانها پریشان احوال مى گردند. از این رو، خداوند فرمان خروج قائم از ذریه من که صاحب زمان است را صادر 

آید  مى کند. خبر خروج او در همه جا شایع مى شود. در این هنگام جبرئیل در بالاى صخره بیت المقدس فرود مى
، حضرت آه سردى از واهل جهان را ندا مى کند که حق بدر آمد وباطل رفت، که باطل از بین رونده است. پس از آن

  این اشعار را انشا فرمودند: حزن آورى سرداده و ۀدل کشیده ونال
      داورى مى کند وبه عدالت ر آرایى کرد منتظر ولایت مهدى باش که قیام گرك لشپسرکم! زمانى که طائفه تُ  «

طلب پادشاهان روى زمین که از آل هاشمند ذلیل مى شوند وبیعت گرفته مى شود از ایشان کسانى که لذت  *   مى نماید
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یى از خود ندارد وهیچ جدیتى نکند أکودکى است از جمله کودکها که هیچ ر *  واهل هزل وبیهوده گویى هستند
     حق وراستى که از شمایان است قیام مى کند وبر نهج حق وحقیقت پس از آن قائم به  * وصاحب عقل وتدبیر نباشد

 همنام رسول خدا است . اى پسرانم ! او را خوار مسازید و - که جانم به فدایش  - او  *  به حق عمل مى کند مى آید و
  .»بشتابید به سویش 

ویم. به درستى که اینست مهدى آل پس جبرئیل در صیحه خود مى گوید: اى بندگان خدا! بشنوید آنچه را که مى گ 
  محمد که از سرزمین مکه خروج کند، پس او را اجابت کنید.

راوى گوید: در این هنگام افرادى با فضیلت ودانشمند به پاخاسته وگفتند: اى امیر مؤمنان! مهدى را براى ما توصیف  
چون قرص قمر دارد. نور پیشانیش کن، زیرا که دلهاى ما مشتاق ذکر او است. پس آن حضرت فرمود: او رویى 

به آنچه که اتفاق خواهد افتاد  درخشندگى خاصى دارد وخالى بر گونه دارد. دانایى است که او را تعلیم نداده اند و
  خبر مى دهد پیش از آنکه تعلیم داده شود .

عهد وپیمان گرفته شده است . ما بر انجام آن  از واى مردم! آگاه باشید که حدود دین با نظر ما به پاداشته مى شود 
که حق ما را نشناسد قصاص کند. اوست که به حق شهادت مى دهد وخلیفه خداوند بر راآگاه باشید که مهدى کسى 

ه از ذریّ  ، وه مخلوقاتش است. همنام جدش رسول خدا صلى االله علیه وآله است. پسر حسن بن على از اولاد فاطم
اب است. ماییم ولایت ما فصل الخط عمل. دوست داران ما از نیکانند و نایى وفرزندم حسین است . ماییم ریشه دا

ا. آگاه باشید که مهدى نیکوترین مردم است از حیث آفرینش وخلق وخوى. چون قیام کند به بهترین دربانان خد
جملگى  گردش یارانش که به شماره اصحاب بدر واصحاب طالوتند جمع شوند که سیصد وسیزده نفر باشند. آنها

پاره هاى آهن. اگر ایشان اراده کنند که کوههاى سخت را  دنمانشیرانى هستند که از کمینگاههاى خود بیرون آیند 
از جا بکنند هر آینه بر انجامش قادرند. آنان کسانى هستند که خدا را به یگانگى پرستش مى کنند. در دل شب از 

اردن وروزها را به روزه داشتن زد . آنان شبها را به نماز گترس وخشیت خدا صدایى بسان زنان جوان مرده دارن
سپرى مى کنند. در تربیت آن چنان همسان یکدیگرند گو اینکه از یک پدر ومادرند. دلهایشان در دوستى وپنددادن 

دانم. یکدیگر نزدیک به هم باشد . آگاه باشید که من نامهایشان را مى دانم وشهرهایى که در آن زندگى مى کنند مى 
به خدا وپسر عمت رسول خدا صلى االله علیه  جماعتى از یاران حضرت به پاخاسته گفتند: اى امیر مؤمنان ! تو را

وآله سوگند مى دهیم که نام آنها را براى ما ذکر نمایى وشهرهایشان را نام ببرى که دلهاى ما از سخنان تو آب 
یاران قائم علیه السلام را. به درستى  ن کنم براى شما نامهاىگردید. حضرت در پاسخ آنان فرمودند: بشنوید تا بیا
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که اول ایشان از اهل بصره است وآخر ایشان از ابدال است. آنهایى که از اهل بصره اند دو نفرند: یکى از آنها نامش 
(که در حدود یمن دیگرى محارب. دو نفر از کاشانند به نامهاى عبد االله وعبید االله. سه نفر از مهجم اند  على است و

از هجرند به نامهاى موسى نفر  مالک. یک نفر از سند است به نام عبد الرحمن. دو عمر و است) به نامهاى محمد و
وعباس. یک نفر از کور (که از توابع بصره است) به نام ابراهیم. یک نفراز شیزر است به نام عبد الوهاب. سه نفر 

فلاح. سه نفر از زید هستند به  یحیى و در سرزمین حجاز ) به نامهاى احمد واز سعداوه اند (که نام قریه اى است 
        ناصر .چهار نفر از شیرازند به نامهاى  فهد. دو نفر از قبیله حمیرند به نامهاى مالک و ، حسن و نامهاى محمد

حمد . دو نفر از منصوریه اند به ابراهیم. یک نفر از عقر (که نزدیک کربلا است) به نام ا ، جعفر و ، صالح عبد االله
ابراهیم . دو نفر از خونج اند  ، حوقل و ، مالک ملاعب. چهار نفر از سیرافند به نامهاى خالد نامهاى عبد الرحمن و

  نوح. یک نفر از ثقب است به نام هارون . دو نفر از  زنجان) به نامهاى محروز و (که قریه اى است میان مراغه و
کلیب. مردى از رهاط است به  فارس و ، لامهود. سه نفر از هونین هستند به نامهاى عبد السّ  اى مقداد وسن اند به نامه

یونس. یک نفر از عماره است به نام  ، کوش و ، هواشب ، داود ، صالح نام جعفر. شش نفر از عمان اند به نامهاى محمد
فر از کرمان است به نام عبد االله. چهار نفر از صنعاى یمن احمد. یک ن مالک . دو نفر از جعاره اند به نامهاى یحیى و

موسى. یک نفر از لنجویه به نام و  سمیع. دو نفر از عدن به نامهاى: عون  ، یحیى و ، حمزه به نامهاى جبرئیل دهستن
نفر از هجر به زکریا،. یک  و  ، سبا صالح. سه نفر از طائف به نامهاى على کوثر . دو نفر از همدان به نامهاى على و

بکیر   نصیر، جعفر،   مبارك. پنج نفر از جزیره اوال به نامهاى عامر، نام عبد القدوس. دو نفر از خط به نامهاى على و
ولیث. یک نفر از کبش (جانب غربى بغداد) به نام محمد (یا فهد). یک نفر از جده به نام ابراهیم. چهار نفر از مکه به 

،  ، جعفر، عباس ، حمزه محمد وعبد االله. ده نفر از مدینه به نامهاى اهل بیت به نامهاى على ، ابراهیم  نامهاى عمرو،
عتاب. یک نفر از  هود و  ، ، غیاث محمد. چهار نفر از کوفه به نامهاى محمد ، ابراهیم و ، قاسم ، حسین طاهر، حسن

مجاهد. سه نفر از  نفر از سمرقند به نامهاى على ومهاجر. دو  مرو به نام حذیفه . دو نفر از نیشابور به نامهاى على و
کازرون به نامهاى عمر، معمر ویونس . دو نفر از شوش به نامهاى شیبان وعبد الوهاب. دو نفر از شوشتر به نامهاى 

 سهیل. یک نفر از طائف یمن به نام هلال . دو هلال. دو نفر از ضیق (از دهات یمامه است) به نامهاى عالم و احمد و
شعیب. سه نفر از برعه (در نزدیکیهاى طائف ) به  قلعه اى است در ساحل حمص) به نامهاى بشر و(نفر از مرقیه 
میمون.  عبد االله. دو نفر از عسکر مکرم (شهرى است از نواحى خوزستان) به نامهاى طیب و داود و ، نامهاى یوسف

عبد االله. دو نفر از سامرا به نامهاى  ، احمد و ى عبد المطلبیک نفر از واسط به نام عقیل . سه نفر از بغداد به نامها
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جعفر. یک  ، حسین و عامر. یک نفر از سهم (از قراى اندلس) به نام جعفر. سه نفر از سیلان به نامهاى نوح مرائى و
    ،  ى هارونفاضل. هشت مرد از قزوین به نامها نفر از کرخ بغداد به نام قاسم. دو نفر از نوبه به نامهاى واصل و

محمد . یک نفر از بلخ به نام حسن. یک نفر از مراغه به نام صدقه. یک  على و  ، ، لیث ، عمرو صالح ، جعفر،  عبد االله
نفر از قم به نام یعقوب. وبیست وچهار نفر از طالقان. ایشان کسانى هستند که رسول خدا صلى االله علیه وآله از آنان 

در طالقان گنجى مى بینم که نه از طلا است ونه از نقره، وآن این جماعتند که خدا آنان  یاد کرده وفرموده است: من
را ذخیره کرده است. نامهایشان عبارت است از: صالح، جعفر، یحیى، هود، فالح، داود، جمیل، فضیل، عیسى، جابر، 

، عبد الرحمن  ، عبدون ، مهاجر ، قبضه د، سع ، لقمان ، عبد العزیز عمر ،  ملاعب  ، ایوب ، ، عبد االله ، علوان خالد
على. دو نفر از  ، بیست فرسخى بخار) به نامهاى ابان و وعلى . دو نفر از سجار (وآن دهى است از دهات نور

حفص. یک نفر از انبار به نام علوان. یک نفر از قادسیه به نام حصین. یک نفر از دورق  سرخس به نامهاى ناجیه و
، محمد،  ، عیسى ن نزدیک را مهرمز ) به نام عبد الغفور. شش نفر از حبشه به نامهاى ابراهیم(از شهرهاى خوزستا

فهد. یک نفر از بلقاء (جلگه اى است از جلگه هاى دمشق،  سالم . دو نفر از موصل به نامهاى هارون و ، احمد و حمدان
على. یک نفر از سنجار (شهرى است  احمد ومیان شام ووادى القري) به نام صادق . دو نفر از نصیبین به نامهاى 

مشهور از نواحى جزیره که تا موصل سه روز فاصله دارد) به نام محمد. دو نفر از خرشان (موضعى است در 
حسین. یک نفر از اصفهان به نام یونس. یک  مسنون. دو نفر از ارمنستان به نامهاى احمد و بیضاء) به نامهاى تکیه و

حسین. یک نفر از رى به نام مجمع. یک نفر از دیار شعیب. یک نفر از هرات به نام نهروش. یک  نفر از ذهاب به نام
به نام هارون. یک نفر از تفلیس به نام محمد . یک نفر از کردستان به نام عون. یک نفر از جیش به نام  سنفر از سلما

عه اى است نزدیک کرك از بلاد شام) به نام قل(جعفر. یک نفر از شوبک  کثیر. دو نفر از خلاط به نامهاى محمد و
موسى. یک نفر از قبیله اوس  ، على و سعید . سه نفر از صیغه به نامهاى زید عمیر. دو نفر از بیضا به نامهاى سعد و

  به نام محمد.
عفر. دو محمد. یک نفر از حمص به نام ج یک نفر از انطاکیه به نام عبد الرحمن. دو نفر از حلب به نامهاى صبیح و

موسى. سه نفر از بیت المقدس به نامهاى  عبد الرحمن. دو نفر از رمله به نامهاى طلیق و نفر از دمشق به نامهاى داود و
یک نفر از عرب عیره به  - هارون  و ، فهد  ، عمر یوسف  ، عمران. پنج نفر از عسقلان به نامهاى محمد ، داود و بشر

سعد. یک نفر از عرفه به نام فرخ. یک نفر از طبریه به نام فلیح . یک  ى مروان ونام عمیر. دو نفر از عکا به نامها
نفر از بلست (از دهات اسکندریه) به نام عبد الوارث. چهار نفر از فسطاط (شهرى نزدیک مصر است ودر زمان 
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طاهر . یک  یونس و ،  ، عبد االله است به نامهاى احمد - لعنه االله  - خلافت عمر فتح شد) وآن از شهرهاى فرعون 
 ، محسن رقه) به نام نصیر. چهار نفر از اسکندریه به نامهاى حسن ، میانه حلب و نفر از بالس (آن شهرى است در شام

، بحر،  ، عبید االله شیبان. پنج نفر از جبل اللکام (محلى است مشرف بر انطاکیه در لبنان) به نامهاى عبد االله ، شبیل و
شبیب. دو نفر از بلاد فرنگ به  ، سعدان و از ساده (محلى است در یمامه) به نامهاى صلیب طالوت. سه نفر و قادم

جمیل. چهارده نفر از معاذه (محلى است نزدیک کوههاى ادقیه  احمد. دو نفر از یمامه به نامهاى ظافر و نامهاى على و
 ، ظاهر ، حیان ، على ، نعیم ، عبد القدیم بد االله، ع ، حسین ، یعقوب ، حسن ، محمد ، احمد از بنى قشیر) به نامهاى سوید

کثیر. یک نفر از الومه (بر وزن اکوله شهریست از دیار هذیل) به نام معشر. ده نفر از آبادان به نامهاى  ، تغلب و
 جبیرحمزه، شیبان، قاسم، جعفر، عمرو، عامر، عبد المهیمن، عبد الوارث، محمد واحمد. چهارده نفر از یمن به نامهاى 

، جابر ومحمد. دو نفر از بادیه  ، کلثوم ، حجرش ، عاصم ، فهد ، عمار ، عامر ، شیبان ، احمد ، کعب ، مالک حویش ، 
، ضابط وغربان. یک نفر از  نشینهاى مصر به نامهاى عجلان ودراج. سه مرد از بادیه نشینهاى اعقیل به نامهاى منبطه

ر از بادیه نشینهاى شیبان به نام نهراش. یک نفر از قبیله تمیم به نام ریان. اغیر به نام عمرو. یک نف بادیه نشینهاى
یک نفر از بادیه نشینهاى قسین (ناحیه ایست از نواحى کوفه) به نام جابر. یک نفر از بادیه نشینهاى قبیله کلاب به 

،  ر از موالیان انبیا به نامهاى صباحبراك. چهار نف ، مخنف و نام مطر. سه نفر از موالیان اهل بیت به نامهاى عبد االله
على. سه نفر از  ناصح. دو نفر از حله به نامهاى محمد و هود. دو نفر غلام به نامهاى عبد االله و ، میمون و صیاح

محمد. شش نفر از ابدال که نام همه آنها  حسن. دو نفر از نجف به نامهاى جعفر و حسین و کربلا به نامهاى حسین و
. پس آن گاه حضرت على علیه السلام فرمود: به درستى که ایشان گروهى هستند که در محل سر  تعبد االله هس

، ودر زمینهاى هموار وکوهها گرد هم مى آیند. خداى تعالى ایشان  زدن خورشید (یعنى از جانب مشرق) ومغرب آن
ن مى شوند در حالى که کسى از به دور هم گرد مى آورد. آن گاه آنان به سوى مکه روا را در کمتر از نصف شبى

ریان سفیانى به ناگاه متوجه ما شده ما را به کام خود بردند . گاهل مکه آنان را نمى شناسند. آنان چنین مى گویند: لش
ارانند مى بینند. زاما چون صبح روشن بدمد اهل مکه آنان را در حالى که طواف کنندگان وبر پاى دارندگان ونماز گ

لى مکه منکر آنان مى شوند. آن گاه آنان به نزد مهدى علیه السلام مى روند، در حالى که حضرتش در از این رو، اها
، اى یاوران  زیر مناره اى پنهان شده است. آنان به حضرت عرضه مى دارند: تویى مهدى؟! حضرت مى فرماید : آرى

زمایندشان که در فرمانبردارى چگونه اند . لذا من ! آن گاه مهدى علیه السلام خویش را از آنان پنهان مى کند تا بیا
جانب مدینه در راه مى شود. آنان را خبردار مى سازند که مهدى علیه السلام به قبر جدش ملحق شد (یعنى  حضرت به
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به مدینه نزد قبر جدش رسول خدا صلى االله علیه وآله رفت). پس آنان در مدینه به حضرتش ملحق مى شوند. چون 
سه بار انجام مى دهد. پس  را این عمل ساس مى کند که ایشان به مدینه آمده اند به مکه باز مى گردد وآن حضرت اح

   مى فرماید: تا زمانى که با من برمروه به ایشان مى نمایاند وبه ایشان  از سه مرتبه حضرت خود را در میان صفا و
بیعت نکنید بر کارى که بر انجامش  - ا تغییر ندهید که دائم باید با این خصائل باشید وچیزى از آن ر - سى خصلت 

، بر ذمه من است که هشت نکته را رعایت کنم. آنان مى گویند: براى ما ذکر  پاى مى فشرم مطمئن نیستم. ودر عوض
نما که مى شنویم وفرمان برداریم. پس حضرتش مى گوید : بیعت مى کنم با شما بر اینکه به من پشت نکنید. دزدى 

ید. مرتکب زنا نگردید. کار حرامى از شما صادر نگردد .فحشا ومنافى عفتى به جا نیاورید. احدى را مورد ننمای
ضرب وشتم قرار مدهید مگر به حق . طلا ونقره وگندم وجو را ذخیره وانبار نکنید. مسجدى را ویران مسازید. به 

سختیها صبر پیشه سازید. فرد یکتاپرست را لعن دروغ شهادت ندهید. به فرد مومن زشت نگویید . ربا مخورید . در 
ابریشم ودیبا نپوشید. آن که از معرکه مى گریزد را  زیور خود نسازید و را ونفرین نکنید. مسکر میاشامید. طلا

  منافق تمایل نشان مدهید. جامه هاى خز دنبال نکنید. از سر حرمت خونى نریزید. با مسلمان غدر نکنید. به کافر و
کار زشت را ناروا بشمارید. فرمان به کارهاى  تکیه بدان نمایید. بى عفتى و ننمایید. سجده بر خاك کنید وبر تن 

منکرات را نهى کنید. چون این کارها را به انجام رسانید بر من است که رفیقى جز شما برنگزینم،  پسندیده کرده و
سوار نشوم مگر بر آنچه  ، و ه را که شما مى خوریدنخورم مگر آنچ ، و نپوشم مگر آن چه را که شما مى پوشید و

نروم مگر آنجایى که شما مى روید. به اندك مالى  ، و نباشم مگر آنجایى که شما مى باشید ، و که شما سوار مى شوید
ا تنه ستم پر شده باشد. همچنین تنها و ، هر چند که از جور و داد پر کنم زمین را از عدل و از دنیا خشنود شوم و

به شما وفادار بمانم آن چنان که شما به من وفادار مانید. آنان گویند: ما بر این امور خشنودیم وبا  بندگى خدا کنم و
تو بیعت مى کنیم. آن گاه حضرت با تک تک آنان دست مى دهد. در چنین زمانى است که حضرت در میان مردم ظاهر 

شهرها به زیر فرمانش قرار گیرند . خضر پرورده عهد  رند وگردد. مردمان با ایمان براى او سر خضوع فرود آو
حمیریان یاران  ریان او شوند وگخولانیان لش اهل همدان در سمت وزیرى او قرار گیرند و پیمان دولت او شود و و

پشت او را محکم کند . او با  رش. خداوند جمعیت او را بسیار گرداند وگریان طلایه داران لشصم او گردند و
  کریانش وارد عراق مى شود ومردمان در عقب وپیش روى او روانه شوند.لش

رش مردى است حارث نام. آن گاه مردى از اولاد حسن با گدنباله دار لش ر او مردى است عقیل نام وگطلایه دار لش
، زیرا که  ) دوازده هزار سوار به او ملحق شده وگوید: اى پسر عم! من سزاوارترم از تو به این امر (یعنى امامت
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، او مى گوید آیا براى  او بزرگتر از حسین است. حضرت مهدى مى گوید: منم مهدى فرزندان حسن مى باشم و من از
خود را  ،اشاره به مرغى که در هوا پرواز مى کند مرغ  تو نشانه یا معجزه یا علامتى هست؟ حضرت مهدى با نظر و

به امامت حضرت گواهى مى دهد. سپس  ند متعال به سخن در مى آید ودر کف حضرت مى افکند. آن گاه به قدرت خداو
برگ  آن چوب خشک سبز مى گردد و حضرت چوب خشکى را در نقطه اى از زمین که در آن آبى نیست مى کارد و

 خمیر مى کند . حسنى با دیدن مى دهد. آن گاه قطعه سنگ سختى را از زمین برداشته در دستان خود مانند موم نرم و
 ما فرمان از تو مى بریم. آن گاه خود تسلیم فرمان آن حضرت مى گردد و این معجزات مى گوید: امر با تو است و

رش مردى است که همنام با او است . آن گاه او به گریانش هم به پیروى از او تسلیم مى شوند. طلایه دار لشگلش
جانب مدینه الرسول باز مى گردد. مردم جملگى خبر او  خراسان را فتح مى نماید. سپس از آن جا به سیر پرداخته و

، اما قبیله ثقیف از سر نافرمانى سر به شورش بر مى دارد. آن گاه  حجاز فرمان او مى برند را مى شنوند. اهل یمن و
بها او به جانب شام به قصد نبرد با سفیانى در راه مى شود. صدایى در شام بلند مى شود که : آگاه باشید این عر

عربهاى حجازى هستند که به جانب شما در راهند. آن گاه سفیانى به اصحاب خود مى گوید: در حق این جماعت چه 
آلات جنگى تو هستیم . سفیانى آنان را  عده و تیرانداز و یارانش پاسخ دهند: ما یاران جنگ و ریان وگمى گویید؟ لش

  به جنگ تشجیع مى کند. 
گفتند: اى امیر مؤمنان نام سفیانى چیست؟ حضرت فرمود: نام او حرب است  استند وگروهى از اهل کوفه به پا خ

، پسر معاویه،  سر خالد. او از نسل یزیدپ،  ، پسر عثمان ، پسر زید پسر ساهمه،  ، پسر کلیب ، پسر مره پسر عنبسه
ملعونترینشان از حیث نسب  وزمین لعنت شده است. او بدترین خلق خداى تعالى  پسر ابى سفیان است که در آسمان و

  ریان وسواران خود که بالغ بر دویست هزار جنگجو است. او در راه گوستمگرترینشان است. او بیرون آید با لش
مى شود تا به حیره (که یکى از شهرهاى عراق است) مى رسد . در این هنگام مهدى علیه السلام با سواران ومردان 

فرشته نصر  و یرد در حالتى که جبرئیل در طرف راستش ومیکائیل در جانب چپشریان خود بر او پیشى مى گگولش
ریانش در گروبرویش قرار دارند. مردم گروه گروه از اقصى نقاط عالم بدو ملحق شوند. سرانجام حضرت ولش

این خشم ر سفیانى برخورد مى کنند. او به سبب خشم خداوند خشمگین مى گردد. سایر مخلوقات خدا به گحیره با لش
ر سفیانى سنگ مى افکنند وکوهها تخته سنگهاى گوغضب خشمگین مى شوند آن سان که مرغان از بالاى سر بر لش

ریان گمهدى علیه السلام نبرد سهمگینى در مى گیرد تا اینکه جمله لش خود را بر آنان فرو مى ریزند. میان سفیانى و
، اما مردى از یاران قائم  ا گروه اندکى از یارانش فرار مى کندسفیانى هلاك مى شوند. در این هنگام شخص سفیانى ب
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که صیاح نام دارد خود را به اتفاق مردانى چند که پاى در رکاب او دارند به سفیانى ویارانش رسانده او را به بند 
ى آورند. ، م کشیده خدمت مهدى علیه السلام در حالى که حضرت نماز مغرب را خوانده وبه نماز عشا مشغول است

آن حضرت نماز خود را سبک کرده به پایان مى رساند. سفیانى مى گوید: اى پسر عمو! مرا باقى گذار تا اینکه براى 
ى شما در این مورد بر چه مى باشد؟ زیرا که أتو یار وهمراه باشم. حضرت رو به اصحاب خود کرده مى فرماید: ر

، ما خشنود نمى شویم  ضایت شما. آنان مى گویند: به خدا سوگندبر خود عهد کرده ام که کارى نکنم مگر به ر من
، زیرا که او خونهایى را به زمین ریخته است که خداوند ریختن آن را حرام کرده است.  مگر اینکه او را بکشى

نه مهدى علیه السلام گوید: درباره او آنچه مى خواهید بکنید. آن گاه او را گرفته در کنار رود هجیر (که میا
اى آن درخت آویزش کرده اند بسان بریدن سر قوچ سر از ه بصره وکوفه است) زیر درختى در حالى که بر شاخه

     تنش بر مى گیرند . که خداوند به افکندن روح پلید او در نار نیران شتاب کند. راوى گوید: خبر به بنى کلاب
ان على بن ابى طالب است. بنى کلاب با مردى از اولاد مى رسد که حرب بن عنبسه کشته شد وقاتل او مردى از فرزند

پادشاه روم بر نبرد با مهدى وگرفتن انتقام خون حرب بن عنبسه بیعت مى کنند. آن گاه قبیله بنى ثقیف به جمع آنان 
افزوده مى شود . پادشاه روم با هزار سرهنگ که در زیر فرمان هر سرهنگى هزار مرد جنگجو باشد بیرون آید 

شهرى از شهرهاى تحت سیطره قائم که آن را طرسوس (شهرى است در سرحدات شام میان انطاکیه وحلب  ودر
زنانشان را به یغما برند. مردانشان را از دم تیغ گذرانند  چهارپایان و اموال و وشهرهاى روم) نامند فرود آیند و

مرکوبشان در  مردان بر پشت اسبان سوارند ومى بینم زنها را که در ردیف  - اى مردم !  - وشهر را ویران کنند . 
ریان گ، خبر آنان به قائم علیه السلام مى رسد. حضرت به جانب پادشاه روم با لش ماه نمایان است. بارى شعاع آفتاب و

سپاه دشمن نبردى در مى گیرد. از  رقه مى رسند میان لشکریان حضرت و خود در راه مى شود. چون به ده فرسنگى
صبح نبرد ادامه پیدا مى کند تا آنجا که آب رودخانه از خون کشتگان تغییر کند واطراف آن از بدنهاى شب تا به 

  پادشاه روم در پى این شکست به جانب انطاکیه فرار مى کند. مهدى مردگان عفونت شدیدى فراگیرد . در آخر، 
ام محلى است) دنبال مى کند. به ناچار علیه السلام او را تا قبه عباس (که نزدیک مصر است) زیر قطوار (که ن

یب او نزند. حضرت به عقپادشاه روم به نزد مهدى علیه السلام پیکى مى فرستد که در قبال دریافت خراج دست به ت
شرطى که او از روم خارج نگردد واسیرى را در نزد خود باقى نگذارد مى پذیرند. پادشاه روم قبول مى کند 

ى نهد. سپس مهدى علیه السلام به سوى طایفه بنى کلاب از طرف دریاچه روان مى شود وگردن به فرمان حضرتش م
ر پس از نبرد با بنى کلاب گرى را به سوى طایفه بنى کلاب اعزام مى دارد. آن لشگتا اینکه به دمشق مى رسد. لش
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رت ایمان آورده ر حضوکشتن بسیارى از مردانشان زنان قبیله را کت بسته خدمت حضرت مى آورند. آنان در حضو
گاه مهدى علیه السلام بعد از کشتن سفیانى با کسانش از گروه مؤمنین در شهرى از شهرهاى روم بیعت مى کنند. آن

، محمد رسول االله سر مى دهند ودیوارهاى شهر از این ندا فرو مى ریزند (یعنى  فرود مى آیندو نداى لا اله الا االله
روان مى شوند. در آنجا سه  - محل استقرار پادشاه روم  - نطنیه تز آن به قسشهر تسلیم حضرت مى شود). پس ا

گنجى از نقره . مهدى علیه السلام گنجها  گنجى از طلا و گنج را از دل خاك بیرون مى کشند: گنجى از جواهر و
هرهاى ارمنیه کبرى را در میان لشکریانش پیمانه پیمانه تقسیم مى کند. آن گاه حضرت در راه مى شود تا اینکه به ش

مى رسند. چون اهالى ارمنیه آن حضرت را مشاهده مى کنند راهبى از راهبان خود را که داراى دانشى بسیار است به 
      م مى رود ولاسوى حضرت گسیل مى دارند تا ببیند که این جماعت چه مى خواهند. راهب به نزد مهدى علیه الس

  مى گوید :
، منم آن کسى که در انجیل شما از آن یاد شده که در آخر الزمان خروج  مى فرماید: بلىآیا تو مهدى هستى؟ حضرت 

مى کند. راهب مسائل بسیارى را مى پرسد که تمامى آنها را حضرت پاسخ مى گوید . راهب با مشاهده پاسخهاى 
ریان گمى کنند . اما لشریانش مما نعت گحضرت به اسلام مى گرود. اما اهالى ارمنیه از ورود حضرت به همراه لش

پانصد نفر جنگجو از جنگجویان آن دیار را به قتل مى رسانند. حضرت با مدد  حضرت به جبر وارد شهر مى شوند و
از نیروى رحمانى خود آن شهر را میان آسمان وزمین معلق مى گرداند. پادشاه ارمنیه وکسانى که با او هستند در 

ریانش با شگفتى مى بینند که شهرشان بالاى سرشان معلق است . لذا فرار را گشل راه نبرد با مهدى علیه السلام و
    ، بر ایشان صیحه اى برقرار ترجیح داده جملگى مى گریزند. آن گاه شیرى بزرگ بر سر راه آنها قرار گرفته

ن مهدى علیه السلام ریاگادوات جنگ دارند به زمین انداخته فرار مى کنند. لش گونه که هر چه از آلات ومى زند آن
به دنبال آنان رفته اموالشان را ضبط کرده بین خود تقسیم کنند که به هر یک از آنان که بالغ بر هزاران نفر هستند 

صد غلام برسد. آن گاه مهدى علیه السلام به جانب بیت المقدس در راه شود . در  صد کنیز و صد هزار دینار طلا و
سلیمان بن داود والواحى که بر موسى نازل شده است را بیرون کشد. آن گاه روى به آنجا تابوت سکینه را با مهر 

در هر بازارى هزار دکان  دیارشان را فتح کند. شهر بزرگ آنها مشتمل بر هزار بازار است و جانب زنگیان کند و
نار دریاى سبز است که آن ک وجود دارد . پس از فراغت از فتح این شهر به شهرى در آید که آن را قاطع گویند و

دیوارها  محیط بر دنیا است ودرازاى آن به مقدار هزار میل راه است. با سه بانگ تکبیر حصار شهر فرو ریزد و
ریان مهدى علیه السلام کشته شوند . گشکاف بردارد. در آن روز یکصد هزار نفر از جنگجویان این شهر به دست لش
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ریان گاین شهر اقامت مى گزیند. غنیمتى که از مردم این شهر به چنگ لش مهدى علیه السلام به مدت هفت سال در
مهدى علیه السلام مى افتد ده برابر آن چیزى است که در روم به چنگشان افتاد. مهدى علیه السلام در حالى که صد 

شهر بیرون آمده  هر موکبى زیاده بر پنجاه هزار جنگجو در خود جاى داده از آن هزار موکب به زیر فرمان دارد و
عسقلان جاى مى گیرد. در این هنگام خبر خروج دجال  حصار غزه و کنار ساحل فلسطین میان عکا و

نسلها را نابود کرده است. دجال فردى یک چشم  زراعتها و ، وخرابکاریهایش به او مى رسد که آن ملعون یک چشم
آن شهرى است از شهرهاى اکاسره)  هاى اصفهان و است که از شهرى که آن را یهودا (وآن قریه اى است از قریه

گویند خروج کند. از براى دجال یک چشم است که در پیشانى او بسان ستاره اى درخشنده است. او سوار بر 
درازگوشى است که هر گامش به اندازه مسافتى است که یک چشم عادى توان دیدن آن را دارد. درازى آن 

، دجال ندا  درازگوش بر روى آب آن چنان راه رود که بر زمین قدم بردارد. بارىدرازگوش هفتاد ذراع است. آن 
کند که آن ندا تا جایى که خدا بخواهد به گوش رسد .او در این ندا مى گوید: اى دوستانم! به سوى من بیایید که منم 

ه راه بنماید وگیاهان را اندازه گیرى نمود. منم آن ک پروردگار بلند مرتبه شما. منم آن که شما را آفرید و
بدترین مردمان که از فرزندان یهود ونصارا باشند او را پیروى کنند که تعدادشان  برویاند. در آن روز زنازادگان و

، مگر خداى تعالى . او در حالى سیر مى کند که کوهى از گوشت  نباشد  را توان احصا یقابل شمارش نباشد وکس
 - بدانید!  - را به همراه دارد.  - هر چه از آن خورند کمبودى در آن پدیدار نگردد که  - وکوهى از نان ترید شده 

خروج او در زمان قحطى شدید به وقوع پیوندد. لذا از آن به گرسنگانى که اقرار به پروردگاریش نمایند 
گاه باشید وبدانید که بخوراند. پس آن گاه امام علیه السلام فرمود: آگاه باشید که او بسیار دروغگو وملعون است. آ

زنده اى است که نمى میرد . هر خیر او پروردگارتان یک چشم نیست وطعامى نمى خورد ونوشیدنى اى نمى آشامد. 
  او بر هر چیزى توانا است. ونیکى به دست او است و

قایعى رخ مى دهد؟ راوى گوید: در این هنگام اشراف اهل کوفه به پا خاستند وگفتند : اى مولاى ما! بعد از آن چه و 
چند روزى با مردم نماز به جماعت مى گذارد.  حضرت فرمود: پس مهدى علیه السلام به بیت المقدس باز مى گردد و

چون روز جمعه شود وهنگام بر پاى داشتن فریضه نماز در رسد عیسى بن مریم علیه السلام از آسمان فرود آید که 
. براقی  )  (از فرط صافی و مى چکداوموهاي سرروغن از  ا مى بینم که در جامه اى سرخ فام خود را پیچیده وگوی

، او به نزد مهدى مى آید  بارى .زیبا که شبیه ترین خلق است به پدر شما حضرت ابراهیم او مردى است خوشرو و
: اى روح وبا حضرتش مصافحه مى کند ومژده یارى او را به سمع ونظرش مى رساند. در آن هنگام مهدى به او گوید
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ار. عیسى گوید: اى پسر رسول خدا! امامت جماعت مخصوص تو است. آن گاه زبا مردم نمازگ خدا! پیش بایست و
در پشت سر مهدى نماز به جماعت برگزار کند. آن گاه مهدى علیه السلام عیسى  عیسى به اذان گفتن مشغول گردد و

دارد بر دجال  ر مهدى را بر عهدهگى در حالى که امارت لشرا بر نبرد با دجال یک چشم جانشین خود قرار دهد. عیس
آنها را به خود  خروج کند. دجال که زراعت ونسلهاى انسانى را به نابودى کشانده بر بیشتر اهل زمین صیحه زند و

دعوت کند. پس کسى که فرمانبردار او شود متنعم به نعم او گردد وکسى که از فرمان او سرپیچى کند نیست 
بیت المقدس .همچنین تمامى  مدینه و وکه ، مگر در م دش بگرداند. دجال در تمامى رقعات کره خاك قدم نهدونابو

مغرب کره زمین او را پیروى کنند. آن گاه او به سرزمین حجاز رود . عیسى در گردنه  زنازادگان در مشرق و
وارد آورد. دجال از اثر آن ضربت بسان قلع بر پیکرش ضربتى  هرشاو با او مقابل گردد.عیسى بر او نعره اى زند و

ریان دجال را به مدت چهل روز از طلوع آفتاب تا به غروب گریان مهدى علیه السلام لشگومس گداخته آب شود .لش
مهدى علیه السلام مالک الرقاب غرب وشرق عالم آن زمین را از لوث وجودشان پاك گردانند. پس از  قتل عام کنند و

ان خویش از جابرقا تا جابرسا را فتح کند. وبدینسان امر او به فرجام خود رسد. مهدى علیه السلام در با دست گردد و
میان مردم به عدالت رفتار کند تا آنجا که گوسفند در کنار گرگ در یک مکان به چرا پردازند. کودکان با مار 

میان رود ونیکى باقى ماند ومردم به کشت  از این راه ضررى متوجهشان نباشد. بدى از وعقرب به بازى پردازند و
، چنانچه خداى  ، آن گونه که از دسترنج آنان از هر یک منى که مى کارند صد من برداشت کنند جو بپردازند گندم و

آشامیدن  ربا و تعالى فرموده: در هر خوشه اى صد دانه باشد وخدا براى هر که بخواهد دو چندان مى کند. زنا و
احدى مرتکب این اعمال ناشایست نگردد مگر آن که مهدى علیه السلام او را بکشد.  برداشته شود و غنا مسکرات و

دیندارى معتکف شوند. عمرها طولانى ودراز  همچنین است حال تارك نماز. مردم بر عبادت وطاعت وخشوع و
، مگر اینکه هلاك  یه وآله نماندبارور شوند. احدى از دشمنان آل محمد صلى االله عل  درختان در سال دوبار گردد و

ونابود گردد. در اینجا حضرت امیر مؤمنان علیه السلا م این آیه از قرآن را تلاوت فرمودند که خداوند مى فرماید: 
بر تو  احکامى است که نوح را هم به آن سفارش کرد و آئینى که براى شما مسلمانان قرار داد حقایق و خدا شرع و

 عیسى هم آن را سفارش نمودیم که دین خدا را بر پاى دارید و موسى و به ابراهیم و ردیم ونیز همان را وحى ک
ترك بتان دعوت مى کنى قبولش  افکنید. بدان که مشرکان را که به خداى یگانه ونیاختلاف در دین  هرگز تفرقه و

      که را بخواهد به سوى خود که خدا هر بسیار در نظرشان بزرگ مى آید. بارى، از انکار آنها در اندیشه مشو
  هر که را به درگاه خدا به تضرع ودعا باز آید هدایت مى فرماید. بر مى گزیند و
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آن گاه حضرت فرمود: مهدى علیه السلام یاران خود را مى پراکند. ایشان کسانى هستند که از آنها در ابتداى 
تمامى شهرها مى فرستد وآنان را فرمان به داد خواهى خروج آن حضرت عهد وپیمان گرفته شده است. او آنان را به 

  نیکویى کردن مى کند. عدالت و و
نقاط عالم بگسترانند وعدالت ونیکى را  یهر مردى از ایشان بر اقلیمى از زمین حکومت کند وآبادانى را در اقص

  ها وکثافات پاك کند .چرکوث فراگیر کنند. مهدى تا چهل سال در حکومت خود باقى مى ماند تا اینکه زمین را از ل
راوى گوید: برخى از بزرگان به پا خاستند عرضه داشتند که: اى امیر مؤمنان! بعد از آن چه مى شود؟ حضرت  

وزیران او یکى پس از دیگرى از دنیا رخت بر مى بندند. دنیا  فرمود: بعد از آن مهدى دار فانى را وداع مى گوید و
مردم به کفر باز مى  نادانیها وگمراهیها روز افزون شده و یش بود بر مى گردد ورفته رفته به حالتى که از پ

بغداد بر اثر  در خود فرو برد ورا گردند . در آن هنگام خداوند شهرها را به ویرانى مى کشاند. آب فرات بصره 
ن هلاك شوند. اهالى فتنه ها به کلى ویران شود. واسط را آب فراگیرد وآذربایجان واهل آن به طاعو نبردها و

هرات را مصرى به ویرانه اى بدل سازد. قریه از شدت وزش  ترس هلاك شوند و گرانى و موصل از گرسنگى و
ترس متروك شود.  گرانى و بادها به ویرانه اى بدل گردد . حلب را صاعقه خراب کند وانطاکیه از گرسنگى و

تن وغارتگرى از آبادانى بیافتد. دمشق از شدت کشتار بلاد خط از کش بلاد صقالبه از حادثه ها خراب شود و
          مأجوج  گرانى ویران شود . اما در این میان تا زمان خروج یأجوج و حمص از گرسنگى و مخروبه گردد و

زیرا شهرى است که آثار انبیا در آن موجود است. مدینه الرسول از شدت  ،  محفوظ مى ماند بیت المقدس مصون و
هجر از شدت بادهاى شنى از بین رود . جزیره اوال از بحرین مخروبه گردد. بر اثر  ران مى شود وجنگ وی

جوج أم جوج وأدر جزیره قیس باقى نماند ومردم کبش بر اثر قحطى از بین روند . در این زمان ی یشمشیر عدو کس
عرض  ل قامتشان صد ذراع است وبیرون آیند. این دو قبیله به این اوصاف از یکدیگر متمایزند: صنف اول طو

   عرض اندامشان هفتاد ذراع. فرش  صنف دوم طول قامت هر یک از ایشان یک ذراع است و اندامشان هفتاد ذراع و
است. آنان به  لحاف مى نمایند گوش دیگر را. شماره ایشان از ستاره ها بیشتر مى کنند یکى از دو گوش خود را و

. بر نهرى نمى گذرند مگر اینکه تمام آب آن را مى آشامند. بر کوهى عبور نمى کنند سیر در روى زمین مى پردازند
درختى بر آن باقى نمى گذارند). همچنین از رودخانه اى گذر نمى کنند  مگر اینکه آن را مى لیسند (یعنى گیاهى و

د بسان سر فیل. اندامش را مگر اینکه آب آن را خشک مى کنند. پس از آن بیرون مى آید جنبنده زمین که سرى دار
انگشترى سلیمان. بر روى مومن با  پرهاى رنگارنگ پوشانده است. با او است عصاى موسى و مو و کرك وپشم و
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پس رویش  ، ، پس رویش سفید مى گردد وبا انگشترى بر چهره کافر خطى ترسیم مى کند عصاى خود خطى مى کشد
یعنى دیگر (کفر خود همچنان باقى ماند. پس آن گاه توبه برداشته شود سیاه مى شود. مومن به ایمان خود وکافر به 

  توبه قبول نمى شود). ایمان به نفوسى که تا آن زمان ایمان نیاورده اند نفعى نرساند وخیرى از آن حاصل نیاید.
، براى ما بیان  تمادرانمان به فدای راوى گوید: اشراف عراق به پا خاسته عرضه داشتند: اى امیر مؤمنان! پدران و 

علائم آن. حضرت در پاسخ درخواستشان  خبر ده ما را به نشانها و فرما که چگونه قیامت کبرى بر پا مى شود و
دو ستاره در مشرق بسان  فرمود: فریاد کننده اى در آسمان رخ مى نمایاند. ستاره اى دنباله دار در جانب مغرب و

د است ظاهر مى گردند. پس از آن خسوف مى شود وآفتاب از جانب ریسمان سپیدى که از آن عمود نورى متصاع
کوه ها را مى سوزاند. آن گاه آتشى از آسمان فرو ریزد که  مغرب سر مى زند که حرارتش درختان بیابانها و
که  بدنهایشان را بریان کند. کف دستى بدون مچ در فضا پدید آید دشمنان آل محمد را بسوزاند آن گونه که چهره ها و

قلمى بدست دارد . در آسمان چیزى مى نویسد که مردم صداى نوشتنش را به گوش جان مى شنوند که: زمان وعده 
حق فرا رسید (یعنى قیامت). چشمان آنان که کافر شدند از فرط تعجب به یک نقطه ثابت مى ماند. در آن روز آفتاب 

رفته شده باشد. آن گاه صیحه اى مردم را فرو گیرد در اما فروغ از آنها گ ،  وماه چون روزهاى قبل بیرون آیند
زن به ریسیدن یا  مسافر در میان متاع خود باشد. جامه در جایگاه خود باشد و فروش و حالى که تاجر مشغول خرید و

ماه در  توانایى خوردنش را نداشته باشد. آفتاب و نساجى خود سرگرم .زمانى که مرد لقمه به دست مبهوت ماند و
لرزان باشند). از ترس خداى تعالى  یند در حالى که سیاه رنگ باشند. در آن حالت زوال واقع شود (یا متزلزل وآ

آقاى ما! ما را به گناه بندگان مشرکت عذاب مکن. تو مى دانى  اى آفریننده و و  مردم در آن حال گویند : اى خداى ما
اوامر تو در ما موجود است. تو چه بسیار که بر امور نهانى  شتابى که براى امتثال کوشش و فرمانبردارى ما را و

، لیکن من در نزد خود حکم کرده ام  آگاهى دارى. خداى تعالى در این هنگام به آنان گوید: راست مى گویید احاطه و
ماه به  ت خود آفریده ام. پس آفتاب وکنم. به درستى که من شما را از نور عزّ  دکه شما را برگردانده خلقتى جدی

خیره را سوى او بر مى گردند. از هر یک از آنها برقى که با نور عرش در آمیخته جستن کند آن گونه که چشمها 
مگر آنانى را که خداوند  ،  زمین است از آن بى هوش گردد هر که در آسمانها و کند. آن گاه در صور دمیده شود و

ا الیه راجعون. راوى گوید: ا الله وانّ مردگان بر پا خیزند. انّ  وبخواهد. دیگر بار در صور نفخه دیگرى دمیده شود 
تر نمود. آن گاه از منبر   ، گریه اى سخت که محاسن شریفش را در این هنگام مولا على علیه السلام به گریه افتاد

متفرق شدند به زیر آمد در حالى که مستمعین از هول شنیده ها مشرف بر هلاکت بودند. راوى گوید: آن گاه مردم 
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 فراوانى علم حضرتش در شگفت بودند و شهرهاى خود بازگشتند در حالى که از وفور درك و وبه منزلها و
  نظراتشان در معانى کلمات حضرتش با یکدیگر بسى متفاوت بود.


